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هامراحل بررسی و انتشار مقاله

دریافت مقاله (فقط به روش الکترونیکی از طریق سیستم مدیریت مجلات وب سایت -1
).مشهددانشگاه فردوسی

ـ اعلام وصول پس از دریافت مقاله.2
راهنمـاي تـدوین   «ـ بررسی شکلی و صوري مقاله (در صورتی که موارد ذکر شـده در  3
و در شـود بـه نویسـنده برگشـت داده مـی    به منظور اصـلاح  عایت نشده باشد، مقاله ر» مقالات

).شودصورتی که مقاله فاقد معیار پژوهشی باشد، مردود می
داوران ـ در صورتی که مقاله با معیارها و ضوابط نشـریه مطابقـت داشـته باشـد، بـراي     4

ر نشریه قضاوت کنند.شود تا دربارة ارزش علمی و شایستگی چاپ آن دفرستاده می
شود.ت تحریریه مطرح و تصمیم نهایی اتّخاذ میئها در جلسات هیـ نتایج داوري5
رسد.ها میت تحریریه به اطلاع نویسندگان مقالهئـ نظر نهایی هی6



راهنماي تدوین مقالات

ه فقه و موضوعات ، فلسفحوزه فعالیت فصلنامه فقه و اصول عبارت است از فقه، اصول فقه
هایی را منتشر خواهد کرد که حاوي این نشریه فقط مقاله.چون فقه و حقوق،ايمیان رشته

ت تحریریه همواره از دریافت نتایج ئهیگفته باشد.هاي پیشهاي نو و اصیل در زمینهیافته
ند پژوهشگرانی که مایلکند.وهندگان و صاحب نظران استقبال میتحقیقات استادان، پژ

: کنندانتشار یابد، شایسته است به نکات زیر توجه فقه و اصولهایشان در نشریه مقاله
در جاي دیگر چاپ نشده و قبلاَرا بررسی خواهد کرد که هاییمقالهت تحریریه فقط ئهی-1

بدیهی است پس از تصویب، حق چاپ دیگر نیز فرستاده نشده باشد.اينشریهزمان براي هم
مجله محفوظ است.مقاله براي

ت تحریریه ئبنا به تشخیص هیکاملاً استثناییولی در موارد؛ زبان غالب نشریه فارسی است-2
عربی و انگلیسی نیز قابل چاپ است.هارزندهايمقاله

بیشتر باشد.) wordکلمه در نرم افزار 8500(مجله ۀصفح25نباید از حجم مقاله-3
و نتایج) به سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی حداکثر هاروش، مقاله (شامل اهدافةچکید-4

واژه) به دنبال هر 7و حداکثر 3(حداقل هاي مقالهسطر ضمیمه باشد و کلید واژه10در 
چکیده بیاید.



(قابل دسترس در مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی»دستور خط فارسی«رعایت -5
الزامی است.سایت فرهنگستان)

ها آزاد است.ت تحریریه در اصلاح و ویرایش علمی و ادبی مقالهئیه-6
هاي تخصصی و ترکیبات خارجی با ذکر شماره درخاص و واژههاينامشکل لاتینی -7

پاورقی درج شود.
متبوع وي به دو زبان ۀدانشگاهی یا عنوان علمی و نام مؤسسۀنام کامل نویسنده، رتب-8

تلفن و نشانی الکترونیکی ارسال گردد.شمارههمراه با نشانی پستی، فارسی و انگلیسی قید و 
ارجاع به منابع، حاوي حداقل اطلاعات وافی به مقصود، بلافاصله پس از نقل مطلب یا -9

اشاره به آن در درون متن و میان دو کمان( ) بیاید.
ع یا کد متداول آن منبۀجلد و صفحرةمنظور از حداقل اطلاعات، نام صاحب اثر و شما- 9-1

)87؛ مفید،12-2/11،شهید ثانیاست؛ مثال: (
در مورد منابع لاتین اطلاعات داخل پرانتز به زبان اصلی نوشته شود؛ مثال: - 9-2
)Gadamer,85(
با درج نام اثر در صورتی که از یک نویسنده چند اثر مورد استناد قرار گیرد، لازم است - 9-3

پس از نام مؤلف در هر مورد رفع ابهام شود.
توضیحی شامل توضیحات بیشتري که به نظر مؤلف ضروري به نظر هايیادداشت- 9-4

خذي أچنانچه به مهایادداشتدر رسد، با ذکر شماره در پاورقی همان صفحه درج شود.می
.شودیمی تبعیت از همان شیوة ارجاع درون متنارجاع یا استناد شود، 

ن ضروري است فهرست منابع به ترتیب الفبایی نام خانوادگی یا نام اشهر نویسندگا-10
عناصر ) در انتهاي مقاله بیاید.یا فهرست کتابخانۀ ملیمنطبق با مستند مشاهیر ایران(

و سایر مراجع به شرح زیر است:هاگزارشو هاکتاب، هامقالهکتابشناختی در مورد 
با ت (داخل گیومه)، نام مجله یا مجموعه مقالاه (نام نویسنده، عنوان کامل مقالها:مقاله- 10-1

صفحات آغاز و انجام ةحروف ایرانیک یا ایتالیک)، جلد یا دوره، شماره، سال انتشار، شمار
مقاله.

ای)، نام مترجم کیتالیاایکیرانیعنوان کتاب (با حروف اسنده،یها: نام نوکتاب- 10-2
مصحح، محل انتشار، نام ناشر، نوبت چاپ، سال انتشار.

اطلاعات کافی و کامل داده شود. و سایر مراجع:هاگزارش- 10-3



ذکر يانشانههاي ذکر شده در مقاله اگر مربوط به هجري شمسی باشند بدون هیچ تاریخ-11
ق. و براي میلادي از شوند. در غیر این صورت براي تاریخ هجري قمري از علامت اختصاري

م. استفاده شود.ۀنشان
شود؛ مثال: نوشتهآیه در داخل پرانتز هبراي ارجاع به آیات قرآنی اسم سوره و شمار-12

).2(کوثر:
محتواي داخل آن قبل و نیز ] نسبت به بعد آن با فاصله و نسبت به د [)، و آکولاز (پرانت-14

شود مگر آن که نسبت نیز همین قاعده رعایت می«»گیومهدر مورد بدون فاصله تایپ شود.
شود.به ماقبل نیز با فاصله نوشته می

:)، نسبت به ماقبل خود ه (؛)، و دو نقطل (نقطه ویرگو.)،ه (،)، نقطل (علائمی نظیر ویرگو-15
نظیر پرانتز و گیومه باشد.ییهانشانهها ؛ حتی اگر ماقبل آنشوندبدون فاصله تایپ 

باید به صورت » ام، اي، ایم، اید و اند«و نیز مجموعه » نمی«و » می«وندهایی نظیر پیش-16
.امخسته؛ رومیم؛ نظیر: نوشته شوند» نیم فاصله«جدا و با 

) (در کلماتی نظیر: ــٌوــٍ،ــًن (ثانوي خط فارسی گذاردن تنویيهانشانهدر میان -17
نظیر آرد، مآخذ) و یاي کوتاه روي ف (ةٍ اخري)، مد روي الاولاً، قبلاً، واقعاً، مضاف الیه، بعبار

هاي غیرملفوظ (نظیر نامۀ من) الزامی است و در بقیۀ موارد (تشدید، فتحه، کسره و ضمه) 
غیرالزامی است مگر آن که موجب ابهام و التباس شود؛ نظیر: معین/ معین؛ علی/ علّی؛ بنا/ بناّ؛ 

عرضه/عرضه؛ حرف/ حرَف.
براي بارگذاري آن از حروفچینی شده و wordبر روي نرم افزار ضروري است مقاله-18

طریق نرم افزار سیستم مدیریت مجلات وب سایت دانشگاه فردوسی مشهد اقدام شود.
برخورداري از حداقل مقاله منوط به رعایت راهنماي تدوین مقالات وهپذیرش اولی-19

ت تحریریه است.ئهیداوران ومنوط به تأییدآنی پذیرش نهایاستاندارد پژوهشی و
.شودنمیهاي ارسال شده بازگردانده مقاله-20
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 چکیده
 استفاده یگرید نام هر از شیب قرآن، و کتاب نام دو از نیمسلم مقدس متن بر دلالت یبرا یوح اتیآ در

 اند.نشده برده کار به گریکدی یجا به داشته، گریکدی از متفاوت یمیمفاه ،یمصداق یهمپوش وجود با که شده

 دو نیا ن،یمسلم یآسمان  مقدس متن یعنی یشرع لیدل نینخست بر دلالت یبرا زین اصول علم خیتار طول در

گاهانه، نام، دو نیا اصول، علم در ایآ که پرسش نیا به پاسخ اند.بوده هانام نیپرکاربردتر نام  با و هدفمند آ

 که پرسش نیا زین اند،داشته زیآممسامحه و یاقهیسل یکاربرد ای اندرفته کار به یمفهوم یهاتفاوت به توجه

 یریگشکل یبرا یازهیانگ دارد میکر قرآن در هانامنیا مفهوم با یارتباط چه اصول علم در مذکور نام ود مفهوم
 مفهوم با اصول علم در قرآن و کتاب یهانام میمفاه ارتباط یبررس اساس نیا بر است. بوده رو شیپ پژوهش

گاه ضمن در میکر قرآن در هانام نیا  را رو شیپ پژوهش رسالت ان،یصولا فیتعار یچگونگ و ییچرا از یآ

ب به حاصل جینتا است. داده شکل  از فیتعر ارائه در مؤثر و شتازیپ یعلم اصول، علم که دهدیم نشان یخو

 در و معنادار و هدفمند یصورت به قرآن و کتاب یهانام و ارائه متعدد، یفیتعار آن در بوده، نیمسلم مقدس متن

 .اندشده استفاده میکر قرآن در هاآن مفهوم با ارتباط
 

 .یمفهوم یهاتفاوت اصول، علم قرآن، کتاب، قرآن، یهانام ها:کلیدواژه
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Abstract  

In revelation verses, in order to indicate the Muslims' holy text, the two names of the 

Book and Quran are used more than any other name; despite the extensional overlap 

of the two names, they have different meanings and have not been used 

interchangeably. Furthermore, throughout the history of the Usul science, in order to 

indicate the first religious proof i.e. the Muslims' heavenly text, these two names have 

been the most widely used names. Answering the question of whether these two 

names have been used consciously, purposefully and according to their conceptual 

differences or have been applied arbitrarily and tolerantly, in addition to the issue of 

the relation between the meanings of these two names in the Usul science and their 

meanings in the Holy Quran have been an incentive to the formation of the present 

research. Accordingly, studying the relation of the meanings of the names of  the 

Book and Quran in the Usul science with their meanings in the Holy Quran, in 

addition to realizing why and how the Usulis have defined them, have constituted the 

mission of the present research. The results clearly show that the Usul science is a 

leading and effective science in defining the Muslims' holy text, several definitions 

have been given therein and the names of the Book and Quran have been used in a 

purposeful and meaningful way in connection with their meanings in the Holy 

Quran. 
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 مقدمه

قرآن به روشنی گویاای آنناد کاه هار یاا از ایان دو باا داشاتن آیات متعددِ دربردارنده دو نام کتاب و 
مفهومی مختص به خود، کاربردی متفاوت از یکدیگر داشته است. به عنوان مثال در قرآن کریم، به نام قرآن 

؛ کهاف: 88ا  41ا  9؛ اسراء: 3؛ یوسف: 37؛ یونس: 19)برای نمونه: انعام: « هذا»با اسم اشاره نزدیا 
؛ عنکباوت: 2اشاره شده است )برای نمونه: بقاره: « تلا»و « ذلا»تاب با اسماء اشاره دور ( و به نام ک54
( نیز اتصاف به عربیت، اغلا  در ماورد قارآن باه کاار رفتاه و 1؛ حجر: 1؛ رعد: 1؛ یوسف: 1؛ یونس: 51

؛ طه: 2خورد )برای نمونه: یوسف: اصراری نسبت به اثبات عربیت و نفی عجمیت برای کتاب به چشم نمی
(. این تفاوتِ کاربرد، ناشی از مفاهیم مختلفی است که اولین مخاطبان قارآن از 3؛ فصلت: 28؛ زمر: 113
اند. به دلیل وجود متون مقدسی چون تورات، انجیل، زباور و یسانا داشته« ق ا را ء»و « ت ا ب -ک»ماده 

هاا در هاایی از آنوی دیگار بخششادند و از ساکه از سویی به عنوان احکام و قوانین خداوناد معرفای می
؛ 313-332؛ کریستنسان، 113شاد )پاورداوود، ها، کلیساها و معابد به عنوان وِرد و ذکر قرائات میکنیسه

(، در ذهن اعرابی که در آستانه نزول قرآن و در ارتباط با مسیحیان و 52/ 1؛ رابرتسون و دنیس، 64دقیقیان، 
ت نسبت به متن مقادس وجاود داشاته اسات. نخسات ماتن مقدسای اند، دو نوع برداشزیستهیهودیان می

شده و دوم دستورمحور، مشتمل بر قوانین و احکام لازم الاجرا که از جان  خداوند، نازل و کتاب نامیده می
(. Jeffery,245شاده اسات )متن مقدسی ملموس، در دسترس، قابل قرائت و خواندن که قریانا نامیده می

نی اعراب با این دو مفهوم و این دو نام سب  شد در آیات نیاز، جنباه تشارفی و فرماانی آشنایی و پیشینه ذه
حم. وَ الْکتَابِ الْمُبِین. »بودن کتاب و نیز جنبه ملموس بودن قرآن و ارتباط آن با مخاط  لحاظ شود. آیات 

هُ ف کمْ تَعْقِلُونَ. وَ إِنَّ عَلَّ ا جَعَلْنَاهُ قُرْءَانًا عَرَبِیا لَّ ( باه خاوبی 1ا  4)زخارف: «  حَکایم   الْکتَابِ لَدَینَا لَعَلیی أُم  إِنَّ
تابانند. در این آیات ضمن آنکه کتاب و قرآن دو روی یاا گفته در مورد کتاب و قرآن را باز میمفاهیم پیش

ظر باه اند، کتاب، ناظر به وجهی است که ارتباطی مستقیم با رب العالمین دارد و قرآن، ناسکه معرفی شده
ها، ذهنیت نخستین مخاطبان قرآن شده، ملموس و تحققی دانسته شده است. ریشه این تداعیصورت نازل

توانسته است آنان را به دور از قرآن به عنوان یا متن در دسترس و مورد نیاز برای مراسم مذهبی است که می
که آنان نسبت به جنباه تشارف و فرماانی  یکدیگر جمع و با آنان ارتباط برقرار کند. نیز نهفته در تلقی است

 ، جلسه هشتم(.2گفتار تاریخ قرآن اند )پاکتچی، درسبودن کتاب و صدور از بالا به پایین آن داشته
هایی در مورد کتاب و قرآن در تاریخ فرهنگ اسلامی تا چه میازان حال پرسش آن است که چنین انگاره

تاوان م اسلامی که به دلیل فراوانی هر دو نام کتاب و قارآن در آن میاند؟ یکی از علوم مهثابت یا متغیر بوده
پاسخ این پرسش را در آن جستجو کرد، علم اصول فقه است. چه اینکه در دیگر علوم اسلامی یا یکی از این 
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ر دو نام، موضوعیت داشته یا اساساً از نام دیگری غیر از این دو استفاده شده است. همچون علوم قرآنی که د
 الله از فراوانی و موضوعیت بیشتری برخوردار است.آن، نام قرآن و علم کلام که در آن نام کلام

های مذکور در علم اصول، ابتدا از میزان گرایش اصولیان باه در پژوهش حاضر و در راستای مطالعه نام
در تعااریف هاای کتااب و قارآن تعریف متن مقدس مسلمین، سخن به میان آماده، ساپس موضاوعیت نام

ها با های کتاب و قرآن و ارتباط آنهای مفهومی ناماصولیان دنبال شده و در پایان با تکیه بر تعاریف، تفاوت
بایست به دنبال پاسخ به ایان های مذکور رصد شده است. حال در نخستین گام میها از نامنخستین انگاره

 اند؟س مسلمین ارائه کردهپرسش بود که آیا اصولیان اساساً تعریفی از متن مقد
 

 رویکرد عدم ارائه تعریف از متن مقدس مسلمین

رویکرد نخست، مربوط به اصولیانی است که گرچه تعاریفی از سنت، اجماع، قیاس و اصطلاحاتی از 
اند. باید گفات ایان گرایشی نشان نداده 1اند؛ اما به معرفی صریح و مستقل متن مقدساین دست ارائه کرده

 از دیرباز طرفداران قابل توجهی داشته است. رویکرد
 . امامیه1

شده در نیماه دوم قارن چهاارم و قارن پانجم هجاری، در نخستین آثار اصولی امامیه یعنی آثار نگاشته
خورد )مفید؛ سید مرتضی؛ طوسی؛ سراسر آثار( همچنین در تعریف مشخصی از متن مقدس به چشم نمی

( 331/ 1شم تا هشتم هجری نیز جز در یا اثار )علاماه حلای، نهایاه، آثار مهم اصولی مربوط به قرون ش
تعریفی مشخص ارائه نشده است )محقق حلی؛ علامه حلی، تهذی ؛ علامه حلی، مبادی، سراسار آثاار(. 

باره گردآوری شده است. این روناد نظرات اصولیان اهل سنت در این« نهایة الوصول»در این دوران، تنها در 
قرن یعنی در فاصله قرون نهم تا اواخر قرن دوازدهم هجری ادامه یافته )فاضل مقداد؛ شاهید  تا حدود چهار

کاشفة »شهید ثانی؛ تونی؛ فیض کاشانی؛ وحید بهبهانی، سراسر آثار( و در طول این دوران جز در ثانی؛ ابن
نهاا تعااریفی باه ( کاه در آ167)شایخ بهاایی، « زبدة الاصول»( و 105جمهور احسایی، ابی)ابن« الحال

ای مستقیم به تعریف متن مقادس در آثاار اصاولی امامیاه باه صورت نقل قول از پیشینیان ذکر شده، اشاره
خورد. تا آنکه از اواخر سده دوازدهم، تحاولی در ایان زمیناه باه وجاود آماده و در برخای آثاار، چشم نمی

گردآوری و نقل قول از آثار اصولی اهل سنت خورد که البته صرفاً تعاریفی چند از کتاب و قرآن به چشم می
( ضمن آنکه در بیشتر این آثار، معرفی متن 43؛ همو، تجرید، 186ا  183المجتهدین، است )نراقی، انیس 

                                                 
 استت  شده یسع مذکور، اصطلاحات ردکارب در دقت ضرورت نتیجه در و قرآن و کتاب هاینام داشتن موضوعیت دلیل به نوشتار، این . در1

 هو بما قرآن منظور که دیگر، موارد در و شود استفاده قرآن و کتاب نام دو از هستند اصطلاحات همین نگارنده منظور دقیقاً که مواردی در تنها
 .نگیرد تصور مبحث خلط تا شود استفاده مقدس متن یعنی آن اختصاری صورت یا مسلمین مقدس متن عنوان از است قرآن
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مقدس، در ضمن دیگر مباحث مطرح شده و بخشی مستقل را به خود اختصاص نداده است )میرزای قمی، 
/ 2؛ جاابلقی، 273؛ موساوی قزوینای، 125ئری اصفهانی، ؛ حا327؛ طباطبایی المجاهد، 482و  409
ی در این زمینه به چشم می218 خورد؛ اما باز هم (. هرچند از اواخر قرن دوازدهم در آثار امامیه تحولی کم 

در برخی آثار مهم قرون متأخر و معاصر، تعریف مشخصی از متن مقادس ارائاه نشاده اسات )انصااری؛ 
 ؛ خویی، سراسر آثار(.آخوند خراسانی؛ مظفر؛ صدر

 . اهل سنت2
رویکرد عدم ارائه تعریف، در میان اصولیان اهل سنت نیز رواج قابل توجهی داشته است. چنانکه تقریباً 

شاوند، تعریفای از در نیمی از آثار اصولی آنان که برخی جزو آثار مهم و برجسته این علم نیز محساوب می
ین آثار مدون بازمانده اصولی از نیمه دوم قرن دوم تا اواخر ساده خورد. در نخستکتاب و قرآن به چشم نمی

چهارم، تعریفی مشخص از متن مقادس ارائاه نشاده اسات )شاافعی؛ شاشای؛ جصااص، سراسار آثاار(. 
که از سده پنجم تا اواخر قرن ششم هجری یعنی همزمان با ارائه نخستین تعاریف از ماتن مقادس همچنان

آثار مهم اصولی، تعریفی ذکر نشده است )عکبری؛ بصری؛ قاضای اباویعلی؛ در علم اصول نیز، در برخی 
ابواسحاق شیرازی، التبصره؛ همو، اللمع؛ جاوینی، البرهاان؛ هماو، التلخایص؛ هماو، الورقاات؛ غزالای، 

معافری، المحصول؛ فخررازی، المحصول؛ ورجلانی، سراسر آثار(. حتی در برخای از عربیالمنخول؛ ابن
هایی به متن مقدس اختصاص یافته، تعریفی در این زمیناه باه چشام وجود آنکه بخش یا بخشاین آثار، با 

عقیل بغدادی، سراسر آثار(. نیز از قرن هفتم هجری، یعنی از زماان طارح یکای از خورد )عکبری؛ ابننمی
اناد بارهتعاریف مهم متن مقدس در علم اصول، تعدادی از آثار اصولی باز هم فاقد تعریفی مشخص در این

تیمیه، سراسر آثار(. باید افزود که در میان برخی آثاار اصاولی معاصار اهال سانت نیاز هماین )قرافی؛ ابن
 رویکرد دنبال شده است )عثیمین، الاصول؛ زاهدی؛ قادر باکستانی؛ سلمی، سراسر آثار(.

 
 دلایل عدم ارائه تعریف

اهمیات اختصااص روناق و کمآثار اصاولی کمچنان که پیداست نبود تعریفی از کتاب و قرآن، تنها به 
توجهی نویسندگان دانست؛ بلکاه عادم اقادام باه تعریاف در دقتی و کمنداشته تا بتوان دلیل آن را صرفاً بی

شاوند. اگرچاه ممکان آثاری صورت گرفته است که بعضاً از آثار مهم و برجسته علم اصاول محساوب می
نام در میان دیگر علوم اسلامی، خود را ملزم به ارائاه تعریاف از  است اصولیان به دلیل مشترک بودن این دو

کتاب و قرآن ندیده و آنها را جهت معرفی، به علمی دیگر همچون علوم قرآنای کاه باه صاورت تخصصای 
تری نیز در عدم تمایل به ارائه تعریف دخیال باوده دار مباحث قرآنی است سپرده باشند؛ اما دلایل مهمعهده
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 از:که عبارتند 
 انگاری دو نام کتاب و قرآن. بدیهی1

تواند آن باشد که دو نام کتاب و قارآن همچاون وااگاان اجمااع و استصاحاب جازو نخستین دلیل می
هاایی آشانا در فرهناگ هاا از دیربااز ناماند؛ بلکه این ناماصطلاحات تخصصی علم اصول به شمار نیامده

تی اگار ایان دو ناام از ساوی اصاولیان باه دیاده اصاطلاحاتی اند. حاسلامی با تمام گستره و وسعتش بوده
نیااز از هرگوناه اناد کاه بیآشانا و مشاهور بودهتخصصی در علم اصول نیز نگریسته شده باشند، چناان نام

اند و از این نظر با اصطلاحاتی نوپدیاد، دیریااب و نیازمناد باه تعریاف قابال مقایساه تعریف دانسته شده
همین رو است که محقق کتاب الاحکام آمِدی، ذیل تعریف وی از کتاب و قرآن، این دو را اند. شاید از نبوده

سوادان و کسانی کاه در ابتادای راه ساوادآموزی هساتند نیاز مفهاوم آن را وااگانی واضح دانسته که حتی بی
سیله قیود دیگر دانند. از نظر وی تعریف چنین وااگانی که مفهومی پیچیده نداشته و نیازمند توضیح به ومی

جا و پیروی از سیره و مسلا علمای منطق است که در ذهن بسیاری از علما رسوخ کرده نیستند، تکلفی بی
(. صنعانی نیز معتقد است مراد از قارآن در علاوم اسالامی منطباق باا هماان فهام و 160/ 1است )آمدی، 

ر از قرآن نیست، قرآن هرگز با غیار تر و مشهورتبرداشت همگانی است و از آنجا که هیچ اصطلاحی واضح
 (.64شود تا نیازمند به تعریف داشته باشد )صنعانی، خود اشتباه نمی

شاود کاه نیازمناد پژوهان نیز قرآن از اصطلاحات مشهور و واضحی دانسته میباید افزود در میان قرآن
دارد که حتی ارائه تعریفای ای وجود ( نسبت به صفات آن، چنان اشراف و احاطه25تعریف نبوده )مطیری، 

پژوهان معاصر بر ایان باورناد کاه (. در همین راستا برخی قرآن22کوتاه از آن، اتلاف وقت است )کفافی، 
کناد و ای پیچیده تبدیل میتوضیح مشهوراتی چون نماز، زکات و قرآن، مطلبی ساده و قابل فهم را به مسأله

پژوهاان، بعیاد نیسات چناین جود چنین تفکاری در میاان قرآن(. با و22افزاید )طیار، بر علم، چیزی نمی
 ذهنیتی در میان اصولیان نیز از دیرباز تاکنون وجود داشته باشد.

یف2  ناپذیری دو نام کتاب و قرآن. اعتقاد به تعر
شواهد نشان از آن دارد که برخی اصولیان به دلیل عَلَم دانستن کتاب و قرآن، از تعریاف ایان دو سارباز 

ای میان کتاب در عرف نحویان و کتاب در عرف اصولیان بار عَلَام بالغلباه باودن اند. تفتازانی با مقایسهزده
کید کرده، می کتاب اگرچه در لغت، اسمی برای هر نوع مکتوب است؛ اما ایان اصاطلاح »نویسد: کتاب تأ

در عرف اصولیان و فقها نیاز  گونه که در عرف نحویان صرفاً برای دلالت بر کتاب سیبویه کاربرد دارد،همان
شود و به عبارتی دیگر کتاب در این معنا تنها از آن، کتاب خداوند که در مصاحف، مکتوب شده فهمیده می

عَلَم شده است. از نظر وی قرآن نیز اگر چه در لغت باه معناای قرائات اسات؛ در عارف عاام چیازی جاز 
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/ 1همچون کتاب در این معنا علم شده است )تفتازانی، ای معین از کلام خدا از آن فهمیده نشده و مجموعه
/ 1؛ شاوکانی، 13ا  12/ 2امیار الحااج، اناد )ابن(. اصولیان دیگری نیز شبیه همین مطل  را بیان کرده46
86.) 

اند که بر اماور جزئای و شخصای های خاصی دانسته شدهبدین ترتی  قرآن و کتاب، اسامی علَم و نام
یافته با ساوره نااس، قیقت قدیم ازلی و خواه کلام منزلِ آغازشده با سوره فاتحه و پایاندلالت دارند. خواه ح

شاوند. ایان هر یا از این دو که مفهوم کتاب و قرآن باشند تشخص داشته و جزئی و شخصی محسوب می
زئای، در حالی است که بر اساس قواعد تعریف در منطق صوری، تنها امور کلی قابل تعریف بوده و امور ج

بایست به وسیله عوارض وجود خارجی یاا از طریاق حاواس، مانناد اشااره بردار نیستند و صرفاً میتعریف
؛ علاماه حلای، جاوهر النضایذ، 56/ 1؛ فخررازی، شرح عیاون، 171سینا، شناخته و شناسانده شوند )ابن

231.) 
نیاز، جایگااهی مهام دارد. پژوهان معاصار گفتنی است این دلیل، حتی در زمان حاضر و در میان قرآن

چنانکه برخی از آنان، همین دلیل را عامل اصلی اختلاف علما در جواز یا عدم جواز تعریاف ماتن مقادس 
( و برخی دیگر نیز به همین دلیل به این پرسش که آیا اساساً امکان تعریاف منطقای 20دانسته )ابوسلیمان، 

(. از نظار ایان 46؛ زرزور، 16؛ قطاان، مباحاث، 43 اند )دراز،متن مقدس وجود دارد، پاسخی منفی داده
پژوهان تعاریفی نیز که اصولیان از قرآن و کتاب به مثابه یکی از حقایق کلیه و به شکل منطقای دسته از قرآن

اند، صرفاً به منظور تقری  معنای قرآن و کتااب و جادا سااختن و ظاهراً متشکل از جنس و فصل ارائه کرده
ها مشارکت دارند. همچاون ساایر کتا  بوده است که در اسم ولو به صورت فرضی با آن این دو از مواردی

الهی، احادیث قدسی و برخی احادیث نبوی که با قرآن و کتاب در وحی بودن مشترکند و ممکن است ایان 
تا با برشماری اند ها اشتراک دارند. به همین دلیل علما بر آن شدهگمان را به وجود آورند که در اسم نیز با آن

/ 1برخی صفات ممیزه، اختصاص این اسم را به قرآن و کتاب نشان دهند )مرکز الثقافه و المعارف القرآنیه، 
 (.41ا  40

یف3  . فقدان ابزار مناسب برای تعر
تواند پرهیز برخی اصولیان از ارائه تعریف قرآن و کتاب را توجیه کند آن است کاه ای دیگر که میفرضیه

اناد از تعریاف منطقای به دلیل عدم تناس  این دو مفهوم با چارچوب منطق صوری، تارجیح دادهاصولیان 
برای معرفی این دو استفاده نکنند. چه اینکاه مفااهیم قارآن و کتااب در فضاای طبیعای شاکل گرفتاه و باا 

د متفاوت مفاهیمی که از همان ابتدا در فضای علم منطق با تعریف و چینش جنس و فصل تکوین یافته بودن
 رسیدند.به نظر می
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گیری مفاهیم تفاوتی اساسی وجاود توضیح بیشتر آنکه میان زبان صوری و زبان طبیعی از جهت شکل
دارد. در زبان صوری، مفاهیم با تعریف و با چینش جنس و فصل در کنار یکدیگر ایجااد شاده، تاریخمناد 

ها هستند. تاریخمند و حاصل تجربه زیسته انسانگرفته در دنیای طبیعی، نیستند؛ در حالی که مفاهیم شکل
که اساساً مفهومی تاریخمناد نیسات و انتظاار تغییار و « مربع»به همین دلیل است که برای تعریف مفهوم 

کاه « زیبایی»توان به زبان منطقی و صوری روی آورد؛ اما برای مفهوم اختلاف در مورد آن محدود است می
توان چنین تعریفی ارائه داد. حتی جربه زیسته و انباشت اطلاعات افراد است نمیکاملًا تاریخی و مرتبط با ت

اند اند دست به یا مهندسی معکوس زده و ساعی داشاتهتعریف ارائه کرده« زیبایی»کسانی که برای مفهوم 
صاوری  مفهومی را که تکوین و رشد آن در فضای زبان طبیعی بوده را از زبان طبیعی خارج کرده و در قالبی

گرفته در فضای طبیعی و تاریخی باید با زبان خود و نه بر اسااس بازتعریف کنند. در حقیقت مفاهیم شکل
؛ هماو، 116/ 1شاناختی،   زبان صوری و حد و رسم شناخته و شناسانده شوند )پااکتچی، الزاماات زبان

 درس گفتار رو  تحقیق، جلسه چهارم(.
اند تا مانند برخی دیگار، تعریفای منطقای از ماتن ن امکان را داشتهبرخی اصولیان نیز، با وجود آنکه ای

ای دیگر شکل دهند. چونان اند معرفی خود را به گونهمقدس ارائه کنند؛ لزومی به این کار ندیده، سعی کرده
اناد کاه اصاولیان صااح  هایی سخن باه میاان آوردهکه گاه در ضمن بیان برخی مباحث اصولی، از مؤلفه

اند که این خاود، ناوعی معرفای کتااب و قارآن ها برای تعریف خود استفاده کردهیز از همان مؤلفهتعریف ن
بدون ارائه تعریف منطقی و چیدن جنس و فصل در کنار یکدیگر بوده است. برای نمونه ابواسحاق شایرازی 

ن دانسته که مانع ضمن بحث از عدم جواز نَسخ قرآن توسط سنت، مؤلفه اعجاز را ویژگی منحصر به فرد قرآ
 (.268شود )التبصره، از نسخ قرآن به وسیله سنت می

 
 رویکرد ارائه تعریف از متن مقدس مسلمین

چنانکه گذشت رویکرد عدم گرایش به تعریف متن مقدس در میان برخی اصولیان رواج داشته؛ اما این 
تاوان گفات کاه مورد اهل سانت می هرگز به معنای فراگیر بودن آن در میان اصولیان نبوده است. حداقل در

ای که نه فقط یا یا رویکرد گرایش به تعریف نیز به موازات رویکرد عدم گرایش وجود داشته است. به گونه
دو نفر از اصولیان و نه تنها در یا برهه زمانی مشخص، بلکه در طول تاریخ علم اصاول، حادود نیمای از 

اند دست به تعریف متن مقادس زده و أثیرگذار در این علم بودهاصولیان که برخی نیز از علمای برجسته و ت
اند. تعدد و تناوع ایان تعااریف چناان باوده اسات کاه اصاولیان تعاریف مختلف و متنوعی از آن ارائه کرده
؛ 184ا  183/ 1؛ نراقی، انیس المجتهدین، 167اند )شیخ بهایی، متعددی به گردآوری این تعاریف پرداخته

پژوهان معاصر را نیز متقاعد ساخته تا در ضمن آثاار قرآنای (. این تعدد و تنوع، برخی قرآن86/ 1شوکانی، 
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/ 1ها بپردازند )زرقانی، ترتی  داده، به بررسی آن« تعاریف قرآن از دیدگاه اصولیان»خود، بخشی را با عنوان 
بال توجاه ایان تعااریف، (. همچنین تعداد قا101؛ حمدی زقزوق، 13/ 1؛ زحیلی، 22ا  21؛ ابوشهبه، 12

پژوهان معاصر را بر آن داشته تا چهار طیف از علمای اسلامی، یعنی اصولیان، فقیهاان، برخی دیگر از قرآن
( 8؛ صاابونی، 20/ 1( و یا سه گروه اصولیان، فقیهان و نحویان )سلامه، 20نحویان و متکلمان )جریسی، 

و البته اصولیان را در صادر ایان دساته از علماای علاوم دهندگان تعریف از متن مقدس معرفی کرده را ارائه
هاای علاوم قرآنای نیاز بایش از آنکاه ساخن از گونه که پیداست حتی در خود کتاباسلامی قرار دهند. آن

شده از سوی آنان باشد، سخن از اصولیان و تعاریف آنان از متن مقادس اسات. پژوهان و تعاریف ارائهقرآن
کننادگان تعریاف پژوهان نیز به عنوان ارائهپژوهی معاصر، در کنار اصولیان، از قرآنآنتنها در یکی از آثار قر

 (.305یاد شده است )مجیدی، 
 

 های تعریفگونه
یف برآمده از آیات و روایات1  . تعار

باا اساتفاده از آیاات و روایاات اسات.  ، تعریافتعریف متن مقدس توسط اصوویان  هاییکی از گونه
ز آثار اصولی سده پنجم آمده است: القول فی الاصل الاول: وهو الکتاب. قال الله تعاالی: چنانکه در یکی ا

( و قال الله 42و انه لکتاب عزیز لا یاتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید )فصلت: 
العزیاز الحمیاد  تعالی: کتاب انزلناه الیا لتخرج الناس من الظلمات الای الناور بااذن ربهام الای صاراط

پژوهان نیز به وفاور یافات (. این نوع معرفی در آثار قرآن194ا  193/ 1( و ... )خطی  بغدادی، 1)ابراهیم: 
پژوهای (. در برخای از آثاار قرآن22ا  21؛ ابوشهبه، 9؛ جدیع، 7-6شود )عثیمین، اصول فی التفسیر، می

حابه و تابعان نیز برای معرفی قارآن اساتفاده شاده معاصر، افزون بر تمسا به قرآن و روایات، از سخنان ص
(. یادکرد این نکته ضروری است که گرچه این نوع از تعااریف کتااب و قارآن، خاود 25است )دی  البغا، 

تواند بخشی از تاریخ تعاریف موجود در این علم محسوب شود؛ اما از آنجا کاه در ایان ناوع تعااریف، می
ای از ضیح و بیان دلیل انتخاب استفاده شده، این نوع معرفی، صرفاً مجموعاهآیات و روایاتی بسیار بدون تو

هیچ هدف علمی خاصی، تنها بر اساس ذوق و سلیقه و به دلیل تبرک و رسد که بیآیات و روایات به نظر می
ا تواند چندان که بایاد بارای پاژوهش معناادار و راهگشاتیمن در معدودی از آثار اصولی جای گرفته و نمی

 باشد.
یف منطقی2  . تعار

تاوان ای کاه میبه گونه اند.هایی است که به شکل تعاریف منطقی رخ نمودهدومین نوع معرفی، معرفی
هاا و باه عباارتی دیگار، جانس و فصلشاان را از یکادیگر های آندهنده این تعاریف و مؤلفهعناصر تشکیل
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ما نقل الینا بین دفتای المصااحف علای الاحارف الله تعالی: کتاب»تفکیا کرد. همچون این تعریف که: 
 (.21)دبوسی، « السبعة المشهورة نقلًا متواتراً.

ها کاملًا روشن اسات این نوع از تعاریف که تعدادی فراوان و تغییراتی معنادار داشته و هدفمند بودن آن
 توان به سه دوره تقسیم کرد.را با توجه به محتوا و تاریخ تعاریف می

های محاوری ت سده پنجم تا نیمه نخست سده هفتم: در این دوره تعاریفی مبتنی بار مؤلفاهدوره نخس
ان الحجج الشرعیة الموجباة »اند. مانند اولین تعریف دبوسی که به این شرح است: نقل و کتابت ارائه شده

الله تعالی: اع...کتابالله تعالی و خبر الرسول المسموع منه و المروی بالتواتر عنه والاجمللعلم اربع: کتاب
(. تعااریف 21)دبوسای، « ما نقل الینا بین دفتی المصاحف علی الاحرف السابعة المشاهورة نقالا متاواتراً 

اند )سرخسای، های مذکور ارائه شادهدیگری نیز با مقداری تغییر؛ اما با دربرداشتن همین دو مؤلفه در سده
 (.81/ 1؛ غزالی، المستصفی، 29/ 1؛ سمعانی، 279/ 1

های محاوری کالام، دوره دوم از سده هفتم تا نیمه دوم سده نهم: در این دوره تعاریفی مبتنی بار مؤلفاه
اند. تنها در یکی از تعاریف این دوره، تعریف با مؤلفه منزل به تنهایی و بدون مؤلفاه منزَل و معجِز ارائه شده

اند. گانه به هماراه یکادیگر ذکار شادههای سه( و در سایر تعاریف مؤلفه159/ 1اعجاز به کار رفته )آمدی، 
الادلاة الشارعیة: الکتااب و السانة و الاجمااع و القیااس و »ق(:  646حاجا  )مانند ایان تعریاف از ابن

« الاستدلال وهی راجعة الی الکلام النفسی...الکتاب: القرآن، وهو الکالام المنازل للاعجااز بساورة مناه.
های نیز با اندکی تغییر؛ اما با دربرداشتن هماین ساه مؤلفاه در ساده (. تعاریف دیگری457/ 1)اصفهانی، 

(. گفتنای اسات در برخای 3/ 2؛ فنااری، 190/ 1؛ سابکی، الابهااج، 5/ 2اند )طاوفی، مذکور ارائاه شاده
نیز بر پیکره تعاریف اضاافه شاده اسات. مانناد ایان تعریاف از سابکی: « المتعبد بتلاوته»تعاریف، مؤلفه 

« آن، و المعنی به هنا: اللفظ المنزل علی محمد )ص( للاعجاز بسورة منه، المتعباد بتلاوتاهالکتاب: القر»
ها از این مؤلفه در تعریاف اساتفاده شاده ( و نیز تعاریف پس از وی که در آن177)سبکی، جمع الجوامع، 

 (.70لحام، ؛ ابن54/ 1است )زرکشی، البحر المحیط، 
اند: تعااریف دوران معاصر: تعاریف این دوره به سه گونه قابل تقسایمدوره سوم از نیمه دوم سده نهم تا 

 تکراری و گزینشی، تعاریف تلفیقی و تعاریف تجمیعی.
منظور از تعاریف تکراری، تعاریفی هستند کاه از میاان تعااریف پیشاین انتخااب شاده و عینااً تکارار 

الأصول فأربعة: الکتاب والسنة »کرده است: ق( ارائه  1119الله بهاری )اند. مانند این تعریف که مح شده
ف القرآن بالمنزل للاعجاز بسورة منه. )سهالوی، « والإجماع والقیاس..... الأصل الأول الکتاب: القرآن وعر 

؛ 51اناد )باا، (. همچنین تعاریف مشابهی که در حقیقت انتخاب از میان تعاریف پیشاین بوده2-10/ 3
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 (.5؛ کافی اقحصاری، 63ا  62نی، ؛ صنعا1238ا  1237/ 3مرداوی، 
اناد های قدیم و جدیاد شاکل گرفتهمنظور از تعاریف تلفیقی نیز تعاریفی هستند که با ترکیبی از مؤلفه

های و مؤلفه« متواتر»و « منزل»، «لفظ»های از پیش موجود همام حنفی که در آن از مؤلفهمانند تعریف ابن
ادلاة الاحکاام الشارعیة »به ایان ترتیا  اساتفاده شاده اسات: « کرمنزل برای تدبر و تذ»و « عربی»جدید 

)الکتاب والسنة والاجماع والقیاس(...فنقول )الکتاب( هو )القرآن( تعریفاا )لفظیاا( فانهماا مترادفاان بنااء 
علیان کلًا منهما غل  فی العرف العام علی المجموع المعین من کلام الله تعالی المقروء علی السنة العباد 

استعمال القرآن فی هذا المعنی اشهر من لفظ الکتاب واظهر )و هو( ای القرآن )اللفاظ العربای المنازل ثم 
 (.213ا  212/ 2امیرالحاج، )ابن للتدبر والتذکر المتواتر(

های پیشین یاا برخای تعاریف تجمیعی نیز تعاریفی هستند که بر اساس جمع و گردآوری تمامی مؤلفه
الادلة المتفق علیها: کتاب و سنت و اجمااع و »اند. مانند این تعریف: د شکل گرفتههای از قبل موجومؤلفه

الله تعالی المنزل علی رسول باللسان العربی للاعجاز قیاس...الادله الاصلیه: اولًا: القرآن العظیم: هو کلام
سورة الفاتحاه المختاوم باقصر سورة منه المکتوب فی المصاحف المنقول بالتواتر المتعبد بتلاوته المبدوء ب

( و تعاریف مشابه دیگار کاه ترکیبای از 22ا  18)جیا ، « الله تعالی بنظمه و معناهبسورة الناس. فهو کلام
؛ قطاان، تااریخ 16/ 1؛ حفنااوی، 65ا  62های از پیش موجود هستند )شنقیطی، تمامی و یا اغل  مؤلفه

 (.34ا  24؛ زحیلی، الوجیز، 40التشریع، 
 

 در ارائه تعاریف صولیانهدفمندی ا

به دلیل شباهت برخی از این تعاریف به یکدیگر، شاید چنین باه نظار برساد کاه ارائاه ایان تعااریف، 
دهنده هدفمنادی اصاولیان در ارائاه ایان تر، نشاانهدف صورت گرفته است؛ اما بررسی دقیقتکراری و بی

اساتمرار حضاور تعااریف در آثاار اصاولی  توان به دلایلی همچونتعاریف است. برای اثبات این مدعا می
و نقش مبتکرانه و مؤثر اصولیان در ارائه تعاریف  مختلف هایقرون متمادی، تغییر و تحول تعاریف در دوره

 استناد کرد.
در حقیقت این تعاریف نه فقط در مقطعی کوتاه از تاریخ علم اصول؛ بلکه در مدت زمانی طاولانی باا 

گیری داناش اصاول های اوجاین تعاریف از سده پنجم هجری یعنی از آغازین سال اند.این علم همراه بوده
 اند.( در کت  اصولی گنجانده شده296/ 9فقه )پاکتچی، اصول فقه، 

اند؛ بلکه با افزایش و کاهش قیود همراه همچنین این تعاریف، در قرون مختلف یکسان و همگون نبوده
پژوهان معاصر، به هنگام بحث از تعاریف اصولیان، اند. برخی قرآنیر یافتهای به گونه دیگر تغیبوده، از گونه
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 (.210اند )حفیان، از مناقشه و اختلاف میان اصولیان پیرامون تعاریف سخن گفته
نیز این تعاریف، نخستین تعاریف از متن مقدس مسلمین در آثار اسالامی هساتند. در ابتادا و قبال از 

دار رسد که این تعاریف، از آثار علوم قرآنی ا که اختصاصاً عهدهچنین به نظر می بررسی منابع علوم قرآنی،
دهاد ایان تصاور، اند؛ اما تمرکز بر منابع علوم قرآنای نشاان میمباحث قرآنی است ا وارد آثار اصولی شده

ر قارن شده از ماتن مقادس، در علام اصاول و ددرست و مطابق با واقع نیست. یعنی نخستین تعاریف ارائه
مانده از سده اول تا پنجم، فاقد تعااریفی از جانس تعااریف علام پنجم ارائه شده و آثار علوم قرآنی برجای

رسد؛ زیرا از قرن اول تا پانجم اصول هستند. البته این فقدان با توجه به نوع این آثار کاملًا طبیعی به نظر می
وین در زمینه علاوم قرآنای، آثاار قرآنای باه صاورت و به ویژه از قرن سوم تا پنجم یعنی دوران شکوفایی تد

اند )پاکتچی، ماهیت و ساختار علوم قرآنای، نگاری و موضوعی و نه به صورت جامع به نگار  درآمدهتا
توان انتظار داشت در این گونه آثار کاه پیراماون موضاوعی خااص شاکل ( و طبیعی است که نمی77ا  74

ئه شده باشد )برای اطلاع از آثار نگاشته شاده در قارون ساوم و چهاارم: اند تعریفی از متن مقدس اراگرفته
جا و در قال  یا (. حتی در قرن ششم نیز که مباحث مختلف قرآنی به صورت یا58ا  41ندیم، نا: ابن

( بااز هام تعااریفی از ناوع 77ا  74علم مورد بررسی قرار گرفته )پاکتچی، ماهیت و ساختار علوم قرآنی، 
 جوزی، سراسر آثار(.عربی معافری، قانون؛ ابنخورد )ابنوجود در علم اصول به چشم نمیتعاریف م

پژوهاان متاأخر را نقش علم اصول در معرفی صریح و مستقیم متن مقدس چنان بوده که ناه تنهاا قرآن
بلکاه ( 446/ 10؛ قوناوی، 13/ 1نسبت به این نقش پررنگ به اذعان و اعتراف واداشته )زحیلای، التفسایر، 

ای که در برخی آثاار آناان، ابتادا از آنان را به استفاده از این تعاریف در آثار خود ترغی  کرده است. به گونه
هایی دیگر شده از سوی اصولیان برای معرفی قرآن سخن گفته شده و در مرحله بعد، مؤلفههای مطرحمؤلفه

از آثاار قرآنای نیاز تعریاف قارآن، بار اسااس (. در برخی دیگار 11ا  9بدان افزوده شده است )قابل نصر، 
 (.11؛ عتر، 370/ 1؛ رضوان؛ 387/ 1های اصولیان شکل گرفته است )طنطاوی، تجمیعی از مؤلفه

ها دنباال با وجود این تعاریف، حال سؤال این است که اصولیان قرون مختلف چه اهدافی را از ارائه آن
 اند؟کردهمی

 
 یفاهداف اصولیان از ارائه تعار

 . تمایز دادن علم اصول از علم کلام1
اند که متن مقدس مورد بحث آنان در علم اصاول، دهند اصولیان نگران این مسأله بودهشواهد نشان می

شود. از آنجا کاه تر در علم کلام بررسی میهمان متن مقدسی دانسته نشود که در دیگر علوم و از همه مهم
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مفهوم متن مقدس از اصطلاحات مشترک یعنای قارآن و کتااب اساتفاده  در هر دو این علوم برای دلالت بر
توانساته اسات جادی و مهام باشاد و اصاولیان را نااگزیر از تفکیاا کناد. شده، طبیعتاً این نگرانی میمی

دهد. زرکشی در این باره های برخی اصولیان متمایل به ارائه تعریف، به خوبی این نگرانی را نشان مینوشته
و یطلق القرآن، والمراد به المعنی القائم بالنفس الذی هو صفة مان صافاته و علیاه یادل هاذا »د: نویسمی

المتلو وذلا محل نظر المتکلمین، و اخری و یراد به الالفاظ المقطعة المسموعة و هو المتلو و هاذا محال 
« ین و اللغاویین و هاو مرادناانظر الاصولیین و الفقهاء و سائر خدمة الالفاظ کالنحاة و البیانیین و التصریفی

 (.177/ 2)البحر المحیط، 
( اصولیان معاصر نیز همین دغدغه 105زرعه عراقی، ؛ ابی458/ 1افزون بر اصولیان متقدم )اصفهانی، 

متکلماان، »اند. چنانکه در یکی از آثار اصولی معاصر آمده است: های اصولی خود منتقل کردهرا در کتاب
یان با آنکه همگی معتقدند قرآن کلام الهی اسات کاه بشار از آوردن مانناد آن نااتوان اصولیان، فقها و نحو

اند. دلیل این اختلاف آن اسات کاه متکلماان از قارآن، کالام است؛ اما تعاریف متفاوتی از قرآن ارائه کرده
موضوعیت داشته،  کنند. چرا که برای آنان لفظنفسی و اصولیان، فقها و نحویان از آن کلام لفظی را افاده می

 (.16/ 1آورند )حفناوی، با استفاده از آن، احکام را استنباط و بر مراد فقهی یا نحوی خود دلیل می
یف کاربردی2  . نیاز علم اصول به تعار

از آنجا که هر علم نیازهای خاص خود را دارد و مباحث و محتویات موجود در هر علم و حتی کااربرد 
گیرد، اصطلاحات به ظاهر مشابهی که در علوم ا اقتضائات آن علم صورت میاصطلاحات در آن متناس  ب

روند نیز به مثابه اصطلاحی نوپدید هستند که نیازمند تعریف و شناساندند. دو اصطلاح مختلف به کار می
اند؛ اماا باه عقیاده اصاولیان قرآن و کتاب نیز گرچه به صورت مشترک در علوم اسلامی به کار گرفتاه شاده

تواند مانع از تعریف دو اصطلاح ماذکور در علام اصاول تمایل به تعریف، این اشتراک لفظی نباید و نمیم
ای متفااوت باه ماتن مقادس نگریساته و از باه کاارگیری آن باشد. چه اینکه در هر یا از این علوم از زاویه

اند تا متن مقدسی را که در بوده اهدافی متفاوت دنبال شده است. از این رو این دسته از اصولیان به دنبال آن
 گیرد و متناس  با اهدف و نیازهای این علم است معرفی کنند.علم اصول مورد بحث و بررسی قرار می

شاود. به متن مقدس در علم اصول، صرفاً به عنوان یا کل و یا مجموعه کامل و متعین نگریسته نمی
شود و بار اسااس هماین نیااز، تاا تاا حکم بحث می زیرا در این علم، از متن مقدس به عنوان دلیلی بر

شوند. همین نیاز متفاوت سب  شده اسات کاه مفهاوم آیات، مهم و قابل اعتنا بوده و متن مقدس نامیده می
متن مقدس در علم اصول با مفهوم آن در علم کلام متفاوت باشد و افزون بر مجموع آن، تا تاا آیاات را 

برخی اصولیان، تعریف متن مقدس را در علم اصول ضروری دانسته و بار آن نیز در برگیرد. بر همین اساس 
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های مورد استفاده در آن، این تفاوت را بازتابانند. چنانکه تفتازانی در اند تا از طریق نوع تعریف و مؤلفهشده
ً من الکتاب و القرآن یطلق عند الاصولیین علی المجموع، و علی »نویسد: باره میاین کل جزء مناه، ان کلا 

لانهم انما یبحثون عنه من حیث انه دلیل علی الحکم و ذلاا ایاة ایاة لا مجماوع القارآن، فاحتااجوا الای 
 (.46/ 1)تفتازانی، « تحصیل صفات مشترکة بین الکل و الجزء مختصة بهما.

 . مرزبندی با دیگر ادله شرعی3
بدان معناست که کتااب در علام اصاول، در علم اصول، کتاب در کنار دیگر ادله قرار گرفته است. این 

ای مشترک با دیگر ادله داشته و از این رو ضروری است، مرزهای آن با دیگر ادله شرعی کاملًا تفکیا حوزه
توانسته است این هدف را به خوبی تأمین کند. وجوه مشترکی که اصاولیان، شود که البته معرفی مستقیم می

دهد یکای از دلایال ارائاه اند به خوبی نشان میو دیگر ادله ذکر کرده قبل از تعریف متن مقدس میان کتاب
اند. به ویژه آنکه در میان ادله، سانت، تعریف از سوی آنان، همین وجوه مشترکی بوده که میان ادله قائل بوده

ته و ضرورت این مرزبندی را دو چندان کرده است. معرفای کتااب و تری با کتاب داشمرزهای بسیار نزدیا
سنت به عنوان وحی، معرفی هر دو به عنوان دلایل ظهور و بروزیافته به وسیله قول رسول، معرفی هار دو باه 
عنوان اصل ادله شرعی و مرجع دیگر دلایل و معرفی این دو به عنوان حجت، همگی نشان از آن دارد که این 

؛ 97/ 1حازم اندلسای، ؛ ابن158/ 1اند )آمادی، گاه اصولیان به یکدیگر بسیار نزدیا دانساته شادهدو در ن
(. با این اوصاف، یکی از نتایج طبیعی فاصله نزدیا میان کتاب و 212/ 2امیرالحاج، ، ابن32/ 1سمعانی، 
ی به دلیل وجود مرزهای توانسته است تبادر به ذهن یکی از این دو هنگام شنیدن دیگری باشد. یعنسنت می

هاا مشترک قابل توجه میان کتاب و سنت این امکان وجود داشته که به هنگام کاربرد اصطلاح کتاب، ویژگی
و مفاهیم مشترک یادشده میان این دو، پیش از مفاهیم اختصاصی کتاب به ذهن خطور کارده و گماان شاود 

تواند از ایان اصاطلاح ه از جنس وحی است میمنظور از آن، دلیل شرعی خاصی نبوده است؛ بلکه هر آنچ
برداشت شود. امکان رخداد همین تلقی یعنی انتقال مفاهیم مشترک به ذهان قبال از مفااهیم اختصاصای، 
اصولیان را ناگزیر از آن ساخت تا با ارائه تعریف، مراد حقیقی خود را نمایانده و ذهن را از این دست مفاهیم 

 ها از اصطلاح کتاب سوق دهد.ت مفاهیم اختصاصی مورد نظر آنمشترک منصرف داشته و به سم
گانه مذکور ارائه تعریف متن مقدس مسلمین، کارکردها و فوایدی نیز داشته اسات. علاوه بر اهداف سه

شاده در علام اصاول گیری از تعااریف ارائهتوان به مستندسازی برخی مباحث فقهی با بهرهاز آن جمله می
اثبات برخی احکام فقهی کاملًا در گرو پاسخ به این پرسش اسات کاه ماتن مقادس دقیقااً اشاره کرد. زیرا 

گیرد. آیا دامنه متن مقدس، در برگیرنده بسمله، ترجمه و برخی قرائاات ای را در بر میچیست و چه محدوده
نموناه آیاا  کند. بارایشاذ صحابه نیز هست و آیا احکام مربوط به متن مقدس بر موارد مذکور نیز صدق می
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خواندن ترجمه قرآن و یا قرائات شاذ در نماز صحیح است و آیا قرائت بسمله همچون قرائت سوره حماد در 
های فقهی پاسخ داد که پایش از آن، گساتره و توان به این پرسشنماز واج  است؟ طبیعی است زمانی می

اصاولیان ناه باه »نویسد: ر این باره میمحدوده متن مقدس، تبیین و تعریفی از آن ارائه شده باشد. زحیلی د
جهت جهل نسبت به قرآن و نه به دلیل عدم شناخت مردم از آن، بلکه به دلیل تعیین دقیق حدود و ثغور متن 
مقدس مسلمین دست به تعریف زده تا از این طریق مرزهای آن چیزی که قرار است بارای اساتنباط احکاام 

(. 13/ 1)زحیلی، التفسایر، « نماز صلاحیت داشته باشد را بنمایانند.شرعی، بیان حلال و حرام و قرائت در 
اناد، باه از همین روست که در ادامه اغل  آثار اصولی متقدم و متأخر که تعریفی از متن مقدس ارائاه کرده

؛ 83ا  82/ 1بحث بسمله، ترجمه و قرائات نیز پرداخته شده است )برای نمونه نا: غزالی، المستصافی، 
 (.68ا  67، شنقیطی

 
 موضوعیت کتاب و قرآن در تعاریف

اجمالًا دانستیم که اصولیان با ارائه تعاریف گوناگون از متن مقدس، به معرفی و شناساندن آن پرداخته و 
اند. حال سؤال این است که اصاولیان دقیقااً باه معرفای برای این منظور دو نام رایج کتاب و قرآن را برگزیده

اند؟ آیا آناان صارفاً باه معرفای ماتن ای قرآن، پرداخته و تعاریف را برای کدام نام ارائه کردههکدام نام از نام
مقدس مورد بحث در علم اصول پرداخته یا ضمن تحقاق ایان هادف، اصاطلاحات کتااب و قارآن را نیاز 

تعاریف را  توانسته است مورد توجه اصولیان بوده باشد؛ زیرا آنان،اند؟ هدف نخست، قطعاً میتعریف کرده
اند. اماا در ازای هر اصطلاحی اعم از کتاب یا قرآن که قرار داده باشند در نهایت متن مقدس را تعریف کرده

کننده تعریف، در گامی افزون بر تعریف متن مقدس، هدف دوم را نیز داشته و حقیقتااً اینکه آیا اصولیانِ ارائه
ند یا نه، نیازمند تحقیق و بررسای بیشاتری اسات. پاساخ ادر اندیشه تعریف دو اصطلاح کتاب و قرآن بوده

دهاد اصاولیان دقیقااً دربااره کتااب و قارآن چگوناه صحیح به این پرسش از آن رو مهم است که نشان می
 اند.اندیشیدهمی

 . نگاه بدوی: عدم موضوعیت دو اصطلاح کتاب و قرآن1
ب و قرآن و نه اصطلاح دیگری را به کاار از آنجا که اصولیان برای تعریف متن مقدس، دو اصطلاح کتا

رسد که آنان از ارائه تعاریف، افزون بر هدف نخست هدف دوم را نیز دنبال اند، در ابتدا چنین به نظر میبرده
اند. اما باید گفت صرف به کارگیری این دو اصطلاح در کرده و در صدد تعریف این دو اصطلاح نیز بودهمی

ای گرفت؛ بلکه قراین دیگری لازم اسات توان چنین نتیجهلالت بر متن مقدس نمیتعاریف اصولیان برای د
ای مطمئن، توجه اصولیان به هادف دوم را اثباات کارد. از جملاه آنکاه هار یاا از ایان دو تا بتوان به گونه
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د. اصطلاح، تعاریف مشخص و مربوط به خود را داشته باشند و تعاریف یکی برای دیگری به کار نرفته باش
های یکسان و مشابهی در تعریف هار دو اصاطلاح ارائاه نشاده باشاد؛ بلکاه برخای به عبارت دیگر مؤلفه

کارگیری یکی از این دو ها برای قرآن به کار رفته باشد. همچنین پس از بهها برای کتاب و برخی مؤلفهمؤلفه
استفاده نشده باشد و کاربرد هر اصطلاح برای تعریف، در توضیحات پیرامونی تعریف نیز از اصطلاح دیگر 

توان نسبت به اتخااذ یا از این دو اصطلاح با یا رویه ثابت همراه باشد. خلاصه آنکه تنها در صورتی می
هدف دوم از سوی اصولیان اطمینان حاصل کرد و بر این باور شد که تعریف و تمایز دو اصاطلاح کتااب و 

ار اصولیان بوده است که این دو، در تعاریف، بسایار دقیاق و قرآن افزون بر معرفی متن مقدس، در دستور ک
دهنده دقات و شده به کار رفته باشند. اما باید گفت شواهد ظاهری موجود در تعاریف، نه تنها نشانحساب

ریزبینی در به کارگیری این دو اصطلاح نیست؛ بلکه حاکی از اعمال ذوق و سلیقه در کااربرد اصاطلاحات 
ز هست. گویی اصولیان فارغ از عنوان کتاب یا قرآن، تنها به دنباال تعریاف ماتن مقادس در کتاب و قرآن نی
اند و بر اساس ذوق و سلیقه خود، گاه از اصطلاح کتاب و گاه از اصطلاح قرآن و حتای گااه علم اصول بوده

اصاطلاح بارای آنهاا  رسد که ایان دواند. به عبارت دیگر چنین به نظر نمیاز ترکیبی از این دو استفاده کرده
تواناد چناین تصاوری را باه شده است. آنچه میموضوعیت داشته و از گزینش آنها هدف خاصی دنبال می

 وجود آورد شواهد زیر است:
یف هرر دو اصرطلاح: استفاده از مؤلفه اصاولیان بارای اصاطلاح کتااب و قارآن های مشابه در تعر

ها ای از هماین مشاابهتتواند نموناهاند. این سه تعریف میدههایی همانند به کار برتعاریفی مشابه و مؤلفه
 باشد:
الکتاب: القرآن، و المعنی به هنا: اللفظ المنازل علای محماد )ص( للاعجااز بساورة مناه، المتعباد »

(. 3/ 2)فنااری، « الکتاب: وهو الکلام المنزل المعجز سورة مناه.(. »305/ 1)زرکشی، تشنیف، « بتلاوته.
ل للاعجاز بسورة منه، او اقل منها، المتعبد بتلاوته.القرآن هو: »  (.88)نمله، « الکلام المنزَّ

برخی اصولیان در تعریف خود از یاا اصاطلاح و تسامح در کاربرد دو اصطلاح به جای یکدیگر: 
اند. به عنوان مثال دبوسی در تعریف کتاب در توضیحات پیرامونی تعریف، از اصطلاحی دیگر استفاده کرده

کتاب الله تعالی: ما نقل الینا باین دفتای المصااحف علای الاحارف السابعة المشاهورة نقالًا »نویسد: یم
فاذا الدلیل علی القرآن النقل المتواتر لا دفات »نویسد: اما در ادامه با استفاده از اصطلاح قرآن می« متواتراً.

المصاحف بعد حفظ القلوب الا لیصونوه  المصاحف؟ قلنا: ان الصحابة رضی الله عنهم ما اثبتوا القرآن فی
هاا ماا تاواتر بها عن الزیادة و النقصان، حتی کرهوا التعاشیر و کتابة رأس السورة و امروا بالتجرید فاثبتوا فی

(. شوکانی نیاز ابتادا 21)دبوسی، « الیهم نقله و اطبق علیه اهله و شهدت به نسخة رسول الله )ص( و نظمه
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هو کلام الله المنزل علی محمد المتلو المتواتر، وهذا لا یرد علیه ما ورد علی »د: نویسدر تعریف کتاب می
/ 1)شاوکانی، « اختلف فی المنقول احادا هال هاو قارآن ام لا.»گوید: و سپس در ادامه می« الحدود فتدبر.

86.) 
یح به عاان برخی اصولیان در ابتدای تعااریف خاود باه ایان نکتاه اذ: یکسان بودن دو اصطلاح تصر

قدامه مقدسی گفتار کسانی را اند که کتاب همان قرآن است و میان این دو، تفاوتی نیست. چنانکه ابنداشته
اند نفی کرده و در جهت اثبات این گزاره که کتااب هماان قارآن اسات باه دو که کتاب را غیر از قرآن دانسته

بودن کتاب و قرآنند و دوم اجماع مسلمین.  کند. نخست آیاتی که به زعم او دال بر یکیدلیل مهم استناد می
کید بر یکی بودن کتاب و قرآن و تلا  بارای اثباات گازاره ماذکور باه 198/ 1قدامه مقدسی، )ابن (. این تأ

وسیله آیات و اجماع، در منابع اصولی دیگر نیز تکرار شده است. جیزانی تعدادی از آثار اصولی که باه ایان 
 (.102ده است )جیزانی، را برشمر اندمطل  پرداخته

 نگاه ثانوی: موضوعیت دو اصطلاح کتاب و قرآن. 2
بنابر آنچه گذشت ظاهراً دو اصطلاح کتاب و قرآن برای اصولیان موضوعیت چندانی نداشته و صرفاً باه 
دلیل رواج نام قرآن در فرهنگ عامه و نام کتاب در علم اصول از این دو اصطلاح اساتفاده شاده اسات؛ اماا 

های ایان نتیجاه اولیاه را سسات کارده و زوایاای دیگاری را از چرایای و تواند پایهی وجود دارد که مینکات
چگونگی کاربرد دو اصطلاح کتاب و قرآن در این تعاریف بگشاید. برای اشاره به این نکات، مروری کوتااه 

 بر سیر تاریخی کاربرد دو اصطلاح کتاب و قرآن در این تعاریف ضروری است.
یمه نخست قرن پنجم، یعنی دوران ظهور نخستین تعاریف اصولی از متن مقادس، هام اصاطلاح در ن

اند. از نیمه دوم قارن پانجم تاا نیماه دوم قارن چهااردهم، تعااریف کتاب و هم اصطلاح قرآن تعریف شده
ف،همگی معادل اصطلاح کتاب قرار گرفته در صادر  اند و تنها در قرن پانزدهم است که قرآن به عنوان معارَّ

تعاریف قرار گرفته است. در طول نُه قرن صدرنشینی اصطلاح کتاب یعنی از نیمه دوم قرن پنجم تا نیمه دوم 
اند. نخست تعااریفی بادون اساتفاده از اصاطلاح قارآن قرن چهاردهم نیز، تعاریف به دو شکل به کار رفته

و دوم « لاحرف السبعة المشهورة نقلًا متواتراً الله تعالی ما نقل الینا بین دفتی المصاحف علی اکتاب»مانند: 
المکتوب فای دفاات الکتاب: هو القرآن المنزل علی رسول الله »تعاریفی با استفاده از اصطلاح قرآن مانند 

 «المصاحف المنقول الینا علی الاحرف السبعة المشهورة نقلا متواترا.
دد اصولی از یا سو و نوع کاربرد کتااب و حضور این تعاریف در طول تاریخ علم اصول و در آثار متع

دهنده تعریف، این اصاطلاحات را دهنده آن است که اصولیان ارائهقرآن در این تعاریف از سوی دیگر نشان
اند، بلکه آنان در پاس صرفاً از روی ذوق و سلیقه و یا رواج این اصطلاحات در فرهنگ اسلامی به کار نبرده



 120 شمارة                                                     فقه و اصول                                                                          26

اند نمایاناده هایی را نیز که از کتاب و قرآن در ذهن داشتهف متن مقدس، انگارهتعاریف خود، افزون بر تعری
های اصولی با درج دو اصطلاح کتاب نامهاند. فرهنگو به نوعی به معرفی دو اصطلاح کتاب و قرآن پرداخته

اصاول،  دهند که در علمو قرآن در کنار دیگر اصطلاحات تخصصی این علم و نیز تعریف این دو نشان می
ها به دیده اصطلاحات تخصصای نگریساته شاده اسات )ولایای، های مذکور موضوعیت داشته و به آننام

 (.629و  665؛ مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، 282و  265
دهد که آنان میان کتااب و قارآن از حیاث مفهاومی تفااوت قائال تعاریف اصولیان به خوبی نشان می

ان نیز مبنی بر یکی بودن کتاب و قرآن، ناظر به یکی بودن این دو از حیث اعتبار اند. گفتار برخی اصولیبوده
و مفهوم نبوده؛ بلکه مراد آنان یکی بودن کتاب و قارآن از نظار حقیقات و مصاداق اسات. اماا اینکاه ایان 

اریف نمایانند مستلزم بررسی دیگرباره تعتعاریف، چه تفاوت مفهومی را میان دو اصطلاح کتاب و قرآن می
 است.

 
 های ارائه تعاریف از متن مقدس مسلمینقالب

بررسی تعاریف ارائه شده از متن مقدس که در بازه زمانی طولانی در علم اصول رواج داشاته و در آنهاا 
از هر دو اصطلاح کتاب و قران استفاده شده، حااکی از آن اسات کاه ایان تعااریف از دو قسامت تشاکیل 

ه متن مقدسی است که دلیل شرعی است و قسمت دوم ناظر به متن مقدسی اند: قسمت نخست ناظر بشده
های مختلفی از جمله منقاول متاواتر، مکتاوب و اعجااز است که در دسترس و قابل اشاره است و با ویژگی

من الادلة الشرعیه: الکتاب: القرآن و هو ما نقل الیناا »توصیف شده است. به عنوان مثال در این تعریف که 
ناظر به متن مقادس باه مثاباه « الادله الشرعیه»قسمت نخست یعنی «  متواتراً مکتوباً فی المصاحفمنقولاً 

ناظر به متن مقادس « هو ما نقل الینا منقولًا متواتراً مکتوباً فی المصاحف»دلیل شرعی و قسمت دوم یعنی 
 به مثابه شیئی ملموس و محسوس، در دسترس و قابل اشاره است.

است که در این تعریفِ دو قسمتی، برای دلالت بر هر یا از مفاهیم ماتن مقادس، از جال  توجه آن 
اصطلاحی جداگانه استفاده شده است. به عبارتی برای دلالت بار ماتن مقادس باه مثاباه دلیال شارعی از 
اصطلاح کتاب و برای دلالت بر متن مقدسی که همه ماردم آن را باه عناوان ماا باین الادفتین و کالام اللاه 

توان گفت اصولیان نوعاً این دو اصطلاح را شناسند از اصطلاح قرآن استفاده شده است. بدین ترتی  میمی
اند و با وجود اعتقاد به همپوشی مصداقی این دو، از کاربرد هر یاا، مفهاومی به جای یکدیگر به کار نبرده

، مفهوم اختصاصی آن را در علم کنند. به عبارت بهتر آنان هنگام کاربست اصطلاح کتابخاص را اراده می
اصول و هنگام کاربست اصطلاح قرآن، مفهوم عماومی آن را در نظار دارناد. از آنجاا کاه تفکیاا ایان دو 
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اصطلاح برای دلالت بر دو مفهوم مذکور از متن مقدس در مدت زمانی طولانی از نیمه دوم سده پانجم تاا 
 تفاوت این دو در اذهان اصولیان اطمینان حاصل کرد.های متوان از انگارهسده چهاردهم رواج داشته می

 
 گیرینتیجه

ناپاذیری ایان دو و های کتاب و قرآن، اعتقاد به تعریفانگاری نامبا آنکه برخی اصولیان به دلیل بدیهی
اند؛ اما برخی دیگر باه هادف تماایز علام اصاول از علام فقدان ابزار مناس ، تعریفی از این دو ارائه نکرده

، نیاز علم اصول به تعاریف کاربردی، تعیین حدود و ثغور متن مقدس و مرزبندی با دیگر ادله شارعی کلام
پژوهاان اند. تعدد و تنوع تعاریف، چنان بوده که در برخی آثاار قرآنتعاریف متنوع و متعددی را مطرح کرده

لیان باه عناوان نخساتین و شاکل گرفتاه و اصاو« تعاریف قرآن از دیدگاه اصولیان»معاصر، بخشی با عنوان 
اناد. ایان تعااریف دو اند که تعریفی از متن مقدس مسالمین ارائاه کردهمؤثرترین اندیشمندانی شمرده شده

هایی از آیات و روایات شکل گرفته و بیشتر متکی بار ذوق و اند: نخست تعاریفی که بر اساس انتخابگونه
هاا دهنادگان آننطقی و مرک  از جنس و فصال باوده، ارائهاند و دوم تعاریفی که دارای شکلی مسلیقه بوده

اند در اند. این تعاریف که تعدادی بیشتر و تغییراتی معنادار داشتههای خود ذکر کردهدلایلی را برای انتخاب
اند. دوره نخست از سده پنجم تا نیمه نخست سده هفتم کاه در طول تاریخ علم اصول سه دوره را طی کرده

اند. دوره دوم از سده هفتم تا نیمه دوم ساده های محوری نقل و کتابت ارائه شدهفی مبتنی بر مؤلفهآن، تعاری
اند. دوره سوم از نیماه دوم های محوری کلام، منزَل و معجِز ارائه شدهنهم که در آن تعاریفی مبتنی بر مؤلفه

اناد. در نگااه فیقی و تجمیعای بودهسده نهم تا دوران معاصر که تعاریف به سه شکل تکراری و گزینشی، تل
های مشاابه در تعریاف دو اصاطلاح کتااب و قارآن، تساامح در کااربرد و بدوی، به دلیل استفاده از مؤلفه

رسد کاه اصاولیان منظاور خاصای از چنین به نظر می یکسان بودن دو اصطلاح، تصریح برخی اصولیان به
ها در فرهنگ اسلامی از و صرفاً به دلیل فراوانی این نامکاربرد اصطلاحات کتاب و قرآن در تعاریف نداشته 

های اصولی باا درج دو اصاطلاح کتااب و قارآن در کناار یکادیگر، نامهاند. اما فرهنگاین دو استفاده کرده
هاای ماذکور دهناد کاه در علام اصاول، ناماصطلاحات تخصصی این علم و نیز تعریف این دو نشاان می

ها به دیده اصطلاحات تخصصای نگریساته شاده اسات. همچناین حضاور ایان موضوعیت داشته و به آن
تعاریف در تاریخ علم اصول و در آثار متعدد اصولی از یا سو و نوع کاربرد کتاب و قرآن در ایان تعااریف 

دهنده تعریف، این اصطلاحات را بدون هادف باه کاار دهنده آن است که اصولیان ارائهاز سوی دیگر نشان
پس تعاریف خود، افزون بر تعریاف ماتن مقادس، باه معرفای دو اصاطلاح کتااب و قارآن نیاز  نبرده و در

 اند.پرداخته
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دهد که آنان میان کتاب و قرآن از حیث مفهاومی تفااوت همچنین تعاریف اصولیان به خوبی نشان می
قسمت نخسات نااظر اند: شده از سوی آنان، از دو قسمت تشکیل شدهاند. چه اینکه تعاریف ارائهقائل بوده

به متن مقدسی است که دلیل شرعی است و قسمت دوم ناظر به متن مقدسی است که در دساترس و قابال 
های مختلفی از جمله منقول متواتر، مکتوب و اعجاز توصایف شاده اسات. در ایان اشاره است و با ویژگی

ی جداگاناه اساتفاده شاده تعریفِ دو بخشی، برای دلالت بر هر یا از مفاهیم ماتن مقادس، از اصاطلاح
است. به عبارتی برای دلالت بر متن مقدس به مثابه دلیل شرعی از اصطلاح کتاب و برای دلالات بار ماتن 

شناسند از اصاطلاح قارآن اساتفاده شاده مقدسی که همه مردم آن را به عنوان ما بین الدفتین و کلام الله می
یمه دوم سده پنجم تا سده چهاردهم حااکم باوده و در است. این تفکیا، در مدت زمانی طولانی یعنی از ن

خاورد. در های مفهومی است که در آیات قارآن، میاان کتااب و قارآن باه چشام میارتباط با همان تفاوت
حقیقت دلیل استفاده اصولیان از اصطلاح کتاب برای دلالت بر حکم شرعی و دلیل شارعی، الهاام گارفتن 

در قرآن یعنی معنای فرض و واج  کردن بوده است. « کتَ ا بَ »های ماده ترین کاربردآنان از یکی از مهم
های متقدم، فقه رایاج را بیشاتر در آیاات گیرد که آنان، به ویژه در دورهجا نشأت میگیری نیز از آناین الهام

های الاحکام اصطلاحی منحصر دانسته و کمتر به دنبال استنباط احکاام از آیااتی خاارج از حاوزه آیاات فق
ای روشان و در اند. همچنین استفاده آنان از اصطلاح قرآن، باه هنگاام صاحبت از مجموعاهمصطلح بوده

در آیات، اغل  « قَ ا رَ ا أَ »هایی چون نقل، کتابت و اعجاز به این دلیل بوده است که ماده دسترس با مؤلفه
 محور متن مقدس بوده است.ناظر به وجه تحققی و مخاط 

 
 منابع
 ق. 1409قم: موسسة آل البیت )ع( ، چاپ اول،  الاصول، کفایةخراسانی، محمد کاظم بن حسین، آخوند 

 ق.1422مؤسسة الکت  الثقافیه،  :روتبی فنون الافنان فی عجائب علوم القرآن،ابن جوزی، عبدالرحمن بن علی، 
 ق. 1404ی، سعید زاید، قم: مکتبة آیة الله المرعش الشفاء،عبدالله، بن  ابن سینا، حسین

احمد کنانی، بیروت: مؤسسة ام  ،کاشفة الحال عن أحوال الاستدلالالدین، زینجمهور احسایی، محمد بنابیابن
 ق. 1426القری للتحقیق و النشر، 

یر و التحبیرمحمد، امیر الحاج، محمد بنابن  ق. 1403جا: دار الکت  العلمیه، ، بیالتقر
 تا.جا: دار الکتاب العربی، بیمحمد عبدالحمید، بی الفقه، اصول فی المسودهتیمیه، عبدالسلام، ابن
 تا.احمد شاکر، بیروت: دار الآفاق الجدیدة، بی الاحکام فی اصول الاحکام،احمد، حزم، علی بنابن
 تا.، چاپ نهم، بیقم: دفتر انتشارات اسلامی معالم الدین و ملاذ المجتهدین،الدین، زینشهید ثانی، حسن بنابن
علی البادری، ساعید فاودة، عماان: حساین المحصرول فری اصرول الفقره،عربی معافری، محمد بن عبدالله، ابن
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 ق. 1420دارالبیارق، الطبعة الاولی، 
د سلیمانی، بیروت: دار القبلة للثقافة الإسالامی، الطبعاة  قانون التأویل،عربی معافری، محمد بن عبدالله، ابن محم 

 ق. 1406الأولی، 
عبدالله ترکی، بیروت: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع،  الواضح فی اصول الفقه،عقیل، علی بن عقیل، ناب

 ق. 1420الطبعة الأولی، 
روضة الناظر و جنة المناظر فی اصول الفقره علری مرذهب الامرام احمرد احمد، قدامه مقدسی، عبدالله بن ابن
 ق. 1423ة والنشر والتوزیع، الطبعة الثانیة، جا: مؤسسةالریان للطباعبی حنبل،بن
محمادمظهر بقاا، مکاه  حنبل،المختصر فی اصول الفقه علی مذهب الامام احمد بنمحماد، لحام، علی بنابن

 تا.مکرمه: جامعة الملا عبدالعزیز، بی
 ق. 1417 ابراهیم رمضان، بیروت: دارالمعرفه، الطبعة الثانیة، الفهرست،اسحاق، ندیم، محمد بنابن
جاا: دار الکتا  محماد حجاازی، بی الغیث الهامع شرح جمرع الجوامرع،زرعه عراقی، احمد بن عبدالرحیم، ابو

 ق. 1425العلمیة، الطبعة الأولی، 
یخ القرآن،ابوسلیمان، صابر،   ق. 1420ریاض: دار عالم الکت ، الطبعة الأولی،  أضواء البیان فی تار

یم،المدخمحمد، ابوشهبه، محمد بن   ق. 1423قاهرة: مکتبة السنه، الطبعة الثانیة،  ل لدراسة القرآن الکر
 1404قم: دار احیاء العلوم الاسلامیه، چااپ اول،  الغرویه فی الاصول الفقهیه، الفصولاصفهانی، محمدحسین، 

 ق.
طبعاة محمادمظهر بقاا، بای جاا: دار المادنی، ال الحاجرب،ابن شرح مختصر المختصر بیاناصفهانی، محمود، 

 ق. 1406الأولی، 
 تا.عبدالرزاق عفیفی، بیروت: المکت  الإسلامی، بی الاحکام فی اصول الاحکام،آمدی، علی بن محمد، 

قم: موسسة النشار الاسالامی التابعاة لجماعاة المدرساین، چااپ  فرائد الاصول،محمدامین، انصاری، مرتضی بن
 ق. 1416پنجم، 

تا  العلمیاة، الطبعاة الأولای، خلیال المایس، بیاروت: دار الک الفقه، المعتمد فی اصولبصری، محمد بن علی، 
 ق.1403

 ق. 1423جا: المکتبة المکیه، الطبعة الأولی، ناصر رفعت، بی اصول الفقه الاسلامی،با، شاکر، 
 .305ا  289(، صص 1379، )9ج  دائرة المعارف بزرگ اسلامی، ،«اصول فقه»پاکتچی، احمد، 
ای در علروم رشرتهفصرلنامه مطالعرات میان ،«ایزبان شناختی مطالعاات میاان رشاتهالزامات »_________، 

 .136ا  111صص  (1387، )261شماره  ،انسانی
تنظایم: (، هاماهیت رشرته علروم قرآنری ممجموعره سرخنرانی، «ماهیت و ساختار علوم قرآنی» _________،

 .90بهار ، مصطفی فروتن تنها، تهران، دانشگاه امام صادق )ع(
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 .1393، گفتار روش تحقیق فلسفه دوره کارشناسی ارشددرس _________،
یخ قرآن درس_________،   .1389، 2گفتارتار

 .1383جا: دنیای کتاب، بی فرهنگ ایران باستان،پورداوود، ابراهیم، 
یعه عبرردالله بررن مسرررعودتفتازانی، مسعود بن عمر،   بخررراری، شرح التلویح علی التوضیح صرردر الشررر

 تا.قاهره: مکتبة صبیح بمصر، بی
 ق. 1415قم: مجمع الفکر الاسلامی، چاپ دوم،  الوافیة فی اصول الفقه،محمد، تونی، عبدالله بن 

یفه، القواعدعلی، جابلقی، محمد بن  تا.قم: مؤلف، چاپ اول، بی الشر
بیاروت: مؤسساة الریاان، الطبعاة الثالثاه،  مقدمات الاساسیه فی علوم القررآن،یوسف، جدیع العنزی، عبدالله بن

 ق. 1427
 .تانا، بیجا: بیبی معلم التجوید،عبدالرحمن، جریسی، خالد بن

 ق. 1414جا: وزارة الاوقاف الکویتیة، الطبعة الثانیة، بی فی الاصول، الفصولعلی، جصاص، احمد بن
م و الحکام، الطبعاة الخامساة، کتباة العلاومدیناة مناورة: م مذکرة فی اصول الفقره،جکنی شنقیطی، محمدامین، 

 م.2001
عویضة، بیروت: دار الکت  العلمیاة، محمد ابنصلاح بن البرهان فی اصول الفقه،جوینی، عبدالملا بن عبدالله، 

 ق. 1418الطبعة الأولی، 
ئر عبداللاه النباالی، بشایر العماری، بیاروت: دار البشاا الفقره، اصرول فی التلخیص_________________، 

 تا.الاسلامیة، بی
 تا.نا، بیجا: بیعبداللطیف العبد، بی الورقات،_________________، 

 ق. 1430بیروت: دار النهضة العربیة، الطبعة الأولی،  اصول الفقه الاسلامی،جیا ، عبدالحمید، 
جاوزی، الطبعاة جاا: دار ابان ال، بیمعالم اصول الفقره عنرد اهرل السرنة و الجماعرةحسین، جیزانی، محمد بن

 ق. 1427الخامسة، 
یم،حفناوی، محمدابراهیم،   ق. 1422قاهره: مکتبة و مطبعة الاشعاع الفنیة،  دراسات اصولیة فی القرآن الکر

 ق. 1421؛ بیروت: دار الکت  العلمیه، الطبعة الأولی، الوافی فی کیفیة ترتیل القرآن،حفیان، احمد، 
الجاوزی، الطبعاة الثانیاة، جاا: دار ابنیوسف غرازی، بیعادل بن المتفقه،الفقیه و علی، خطی  بغدادی، احمد بن

 ق. 1421
 ق. 1419قم: موسسة احیاء آثار الامام الخوئی، الطبعة الاولی،  دراسات فی علم الاصول،ی، ابوالقاسم، ئخو

علمیاة، الطبعاة الأولای، خلیل المیس، بیروت: دار الکت  ال تقویم الادلة فی اصول الفقه،عمر، دبوسی، عبدالله بن
 م. 2001

جا: دار القلام للنشار احمد مصطفی فضلی، بی النبأ العظیم منظرات جدیدة فی القرآن(،عبد الله، دراز، محمد بن
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 ق. 1426والتوزیع، 
یخ و فلسفه یهود،دخت، دقیقیان، شیرین  .1378تهران: ویدا،  نردبانی به آسمان: نیایشگاه در تار

دمشق: دار الکلم الطیا ، الطبعاة الثانیاة،  القرآن، علوم فی الواضحالدین دی  مستو، و محیدی  البغا، مصطفی 
 ق. 1418

یخ جامع موسیقی،رابرتسون، الا و دنیس استیونس،   .1369نا، جا: بیترجمه بهزاد باشی، بی تار
یم و تفسریره،ابراهیم، رضوان، عمر بن الطیباه، الطبعاة الأولای، دار ریااض:  آراء المستشرقین حول القررآن الکرر

 ق.1413
 ق. 1414کویت: مرکز المخطوطات والثراث والوثائق، الطبعة الأولی،  الاصول، تلخیصزاهدی، حافظ، 
یعة و المنهج،زحیلی، وهبة،   ق. 1418بیروت: دار الفکر المعاصر،  التفسیر المنیر فی العقیدة و الشر
 ق. 1419فکرالمعاصر، الطبعة الأولی، بیروت: دارال الوجیز فی اصول الفقه،________، 

 ق. 1419دمشق: دار الشامیه، الطبعة الثانیة،  مدخل إلی تفسیر القرآن و علومه،زرزور، عدنان، 
 تا.جا: دار احیاء التراث العربی، بیبی فی علوم القرآن، مناهل العرفانزرقانی، محمدعبدالعظیم، 

 ق. 1414جا: دار الکتبی، الطبعة الأولی، بی ل الفقه،بحر المحیط فی اصو زرکشی، محمد بن عبدالله، 
جا: مکتباة قرطباة سید عبد العزیز و عبدالله ربیع، بی تشنیف المسامع بجمع الجوامع،________________، 

 ق. 1418للبحث العلمی و احیاء التراث، الطبعة الأولی، 
 ق. 1423وقاف مصر، قاهره: وزارة الا الموسوعة القرآنیة المتخصصة،زقروق، محمود، 

 ق. 1432حزم، جا: دار ابنحسین عقیله، بی جمع الجوامع فی علم اصول الفقه،علی، سبکی، عبدالوهاب بن
الابهاج فی شرح المنهاج ممنهراج الوصرول إلری علرم علی سبکی، سبکی، علی بن عبدالکافی و عبدالوهاب بن

 ق. 1416، بیروت: دار الکت  العلمیة الاصول للقاضی البیضاوی(،
 م. 2002قاهره: دار نهضة مصر،  منهج الفرقان فی علوم القرآن،سلامه، محمدعلی، 

 ق. 1426ریاض: دار التدمریة، الطبعة الأولی،  الفقه الذی لایسع الفقیه جهله، اصولنامی، سلمی، عیاض بن
الکتا  العلمیاة، الطبعاة محمدحسن اسماعیل، بیروت: دار قواطع الادلة فی الاصول،سمعانی، منصور بن محمد، 

 ق. 1418الأولی، 
عبداللاه عمار، بیاروت: دارالکتا  العلمیاه،  فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت،الدین، سهالوی انصاری، نظام

 ق. 1423الطبعة الاولی، 
 تا.بیروت: دار الکتاب العربی، بی اصول الشاشی،اسحاق، شاشی، محمد بن
 ق. 1358احمد شاکر، مصر: مکتبة الحلبی،  الرساله،ادریس، شافعی، محمد بن

 تا.بیروت: دار المعرفة، بی سرخسی، اصولشمس الائمه سرخسی، محمدبن احمد، 
 ق. 1416قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، چاپ اول،  تمهید القواعد،علی، الدین بنشهید ثانی، زین
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احمد عزو عنایة، دمشاق: دارالکتااب  من علم الاصول، ارشاد الفحول إلی تحقیق الحقعلی، شوکانی، محمد بن
 ق. 1419العربی، الطبعة الأولی، 

 .1383نا، چاپ اول، قم: بی الاصول، زبدةحسین، شیخ بهایی، محمد بن
 ق. 1403هیتو محمدحسن، دمشق: دار الفکر، الطبعة الأولی،  التبصرة فی اصول الفقه،علی، شیرازی، ابراهیم بن
 ق. 1424، بیروت: دار الکت  العلمیة، الطبعة الثانیة، اللمع فی اصول الفقه__، ____________

 ق. 1405بیروت: عالم الکت ، الطبعة الأولی،  التبیان فی علوم القرآن،صابونی، محمدعلی، 
یم، القرآن قراءة فقهصخر، یوسف،   ق. 1418قاهره: مکتبة القدسی، الطبعة الأولی،  الکر

 ق. 1425نا، الطبعة الأولی، بیروت: بی الاصول، علم فی سدرو صدر، محمدباقر، 
اصول الفقه المسمی إجابة السائل شرح بغیة الامل شرح منظومرة الکافرل اسماعیل الامیر، صنعانی، محمد بن

 م. 1986احمد سیاغی، بیروت: مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولی، حسین بن بنیل السول فی علم الاصول،
 ق. 1296قم: مؤسسه آل البیت، چاپ اول،  الاصول، مفاتیحعلی، بنطباطبایی، محمد 
یم،طنطاوی، محمد،   تا.قاهره: دار نهضة مصر للطباعة و النشر، الطبعة الأولی، بی التفسیر الوسیط للقرآن الکر
 ق. 1417قم: محمدتقی علاقبندیان، چاپ اول،  العدة فی اصول الفقه،حسن، طوسی، محمد بن
الرساله، الطبعة الأولی، جا: مؤسسةعبد المحسن ترکی، بیعبدالله بن مختصرالروضه،الدین، نجمطوفی صرصری، 

 ق. 1407
جا: مرکاز الدراساات و المعلوماات القرآنیاة بمعهاد الاماام بی المحرر فی علوم القرآن،سلیمان، طیار، مساعد بن

 ق. 1429الشاطبی، الطبعة الثانیة، 
یم،علوم القرآعتر، نورالدین،   ق. 1414دمشق: مطبعة الصباح، الطبعة الأولی،  ن الکر

 ق. 1422جا: المکتبة الإسلامیة، الطبعة الأولی، بی التفسیر، اصول فیصالح، عثیمین، محمد بن
 ق. 1426الجوزی، جا: دار ابنبی الاصول من علم الاصول،______________، 

عبد القاادر موفاق، مکاة المکرماه: المکتباة المکیاه، الطبعاة ابن رسالة فی اصول الفقه،شهاب، عکبری، حسن بن
 ق. 1413الاولی، 

لنادن:، موسساة اماام علای )ع( ، چااپ اول،  تهذیب الوصول الی علم الاصرول،یوسف، حلی، حسن بنعلامه 
1380. 

ید منصیر الردین الطوسری(،______________،  محسان بیادارفر، قام:  جوهر النضید فی شرح منطق التجر
 .1371ارات بیدار، چاپ پنجم، انتش

 ق. 1404قم: المطبعة العلمیة، چاپ اول،  مبادی الوصول الی علم الاصول،______________، 
 ق. 1425قم: موسسة الامام الصادق )ع(، چاپ اول،  نهایة الوصول الی علم الاصول، ______________،

یعة،الهدی، علی بن حسین، علم یعة الی اصول الشر  .1376ن، موسسه انتشارات و چاپ، چاپ اول، تهرا الذر



            33                          ان علم اصولدر نگاه دانشمند« قرآن»و  «کتاب»یاصطلاح شناس                       1399بهار 

 ق. 1413جا: دارالکت  العلمیة، الطبعة الأولی، محمد عبدالشافی، بی المستصفی،بن محمد، غزالی، محمد
محمدحسن هیتو، بیاروت: دار الفکار المعاصار، الطبعاة  المنخول من تعلیقات الاصول،______________، 

 ق. 1419الثالثة، 
قام: کتابخاناه حضارت آیات اللاه  نضد القواعد الفقهیه علی مرذهب الامامیره،عبدالله، داد بنفاضل مقداد، مق

 .1361العظمی مرعشی نجفی )ره(، چاپ اول، 
 ق. 1418جا: مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة، طه فیاض العلوانی، بی المحصول،عمر، فخررازی، محمد بن

جازی و احمد سقا، تهران: موسساة الصاادق )ع( ، چااپ محمد ح شرح عیون الحکمه، _______________،
 تا.اول، بی

اسماعیل محمدحساین، بیاروت: دار الکتا  العلمیاة،  فصول البدائع فی اصول الشرائع،حمزه، فناری، محمد بن
 ق. 1427الطبعة الأولی، 

 .1380اپ اول، مشهد: دانشگاه فردوسی، چ الفقهیه، الاصول نقدفیض کاشانی، محمد محسن بن شاه مرتضی، 
ید غایةقابل نصر، عطیه،   تا.نا، الطبعة السابعة، بیقاهره: بی التجوید، علم فی المر

دار الخاراز، الطبعاة الاولای، جاا: بی من اصول الفقه علی مرنهج اهرل الحردیث،غلام، قادر باکستانی، زکریا بن
 ق.1423

علی المبارکی، ریاض: جامعة الملا محمد بن بناحمد  العدة فی اصول الفقه،حسین، قاضی ابو یعلی، محمد بن
 ق. 1410الطبعة الثانیة،  ،سعود الاسلامیة
 ق. 1421جا: جامعة ام القری، حسین فعر، بیحمزة بن الفصول، تنقیح شرح من جزءادریس، قرافی، احمد بن

یع الاسلامی،خلیل، قطان، مناع بن یخ التشر  ق. 1422، جا: مکتبة وهبة، الطبعة الخامسةبی تار
 تا.بیروت: مؤسسة الرساله، الطبعة الثالثة، بی مباحث فی علوم القرآن، ____________،
بیروت: دار الکتا  العلمیاة، الطبعاة الأولای،  حاشیة القونوی علی تفسیر البیضاوی،محمد، قونوی، اسماعیل بن

 ق. 1422
 تا.، بیناجا، بیبی سمت الوصول الی علم الاصول،کافی اقحصاری، حسن، 
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 ق. 1421ساله، الطبعة الأولی، بیروت: مؤسسة الر تلقی النبی مص( ألفاظ القرآن،مجیدی، عبدالسلام مقبل، 
 ق. 1423لندن: موسسه امام علی )ع( ، چاپ اول،  الاصول، معارجحسن، محقق حلی، جعفر بن 

یر فی اصول الفقه،سلیمان، مرداوی، علی بن عبد الارحمن جبارین و دیگاران، ریااض: مکتباة  التحبیر شرح التحر
 ق. 1421الرشد، الطبعة الأولی، 

قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی )معاونت پژوهشی  نامه اصول فقه،فرهنگرک اسلامی، مرکز اطلاعات و مدا



 120 شمارة                                                     فقه و اصول                                                                          34

 .1389، چاپ اول، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم(
ین،مرکز الثقافة و المعارف القرآنیه،   .1375قم: مکت  الاعلام الاسلامی، چاپ اول،  علوم القرآن عند المفسر
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 ق. 1413، قم: کنگره شیخ مفید، چاپ اول، مختصر التذکرة بأصول الفقهمحمد، مفید، محمد بن

 ق. 1420جا: مکتبة العبیکان، چاپ اول، محمد سدحان، بیفهد بن اصول الفقه،مفلح، مقدسی، محمد بن
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 چکیده

 کشورها هیعل یفرد مسلحانه اقدام متحد، ملل منشور 51 ماده اساس بر ، یالمللنیب معاهدات  حقوق در

 دفاع درباره نظر اختلاف یبسترها نیترمهم از یکی .شودیم شمرده زیجا «مشروع دفاع» قالب در تنها

 ادی «دستانهشیپ دفاع» وانعن با که است الوقوعبیقر حملات در بازدارنده دفاع هب نسبت آن شمول مشروع،

یم تلاش نگرانهواقع ریتفس با آنان اغلب اما رند،یپذیم را آن ضرورت استناد به حقوقدانان از یاریبس .شودیم
 با تا است آن بر حاضر نوشتار بکاهند. آن از استفاده سوء خطرناک یامدهایپ از تا کنند انکار را شمول نیا کنند

 دهد. دست به مسئله نیا در را اسلام یاستراتژ ،یاکتابخانه منابع قیطر از یفیتوص – یلیتحل روش از استفاده

 آنجا از اما کند،یم دییتأ را یفور حملات برابر در دفاع در یدستشیپ یاسلام معتبر منابع است یحاک هاافتهی

 اساس بر یاسلام حاکم که دارد وجود امکان نیا رد،یگیم قرار الفراغ منطقه حوزه در یجنگ یهاروش که

 اجماع صورت در که دارد را اریاخت نیا یاسلام حکومت یرهبر کند. اخذ میتصم آن درباره یمقتض مصالح

 کند. نظر صرف دستانهشیپ دفاع از باره، نیا در یالمللنیب عرف یریگشکل ای و دفاع، قیمض ریتفس در یجهان

 است. شده دییتأ زین معصومان سنت در و است تجاوز انیحام برابر در یمانع کیتاکت نیا
 

 الملل،نیب حقوق جهاد، رانه،یشگیپ دفاع دستانه،شیپ دفاع بازدارنده، مشروع دفاع ها:کلیدواژه

 جنگ. حقوق
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Preventive Self-defense from the Perspective of Islamic 

International Law 
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Abstract   

In the law of international conventions, under article 51 of the Charter of the United 

Nations, individual armed attack against countries is permitted only in the form of 

self-defense. One of the most important grounds for disagreement over self-defense is 

whether it includes preventive defense in imminent attacks referred to as 

“anticipatory defense”. Many jurists accept it on the basis of necessity; however, most 

of them, attempt to deny this inclusion, through realistic interpretation, in order to 

reduce the dangerous consequences of its abuse. The present paper, through 

descriptive-analytical method using library sources, seeks to introduce the Islamic 

strategy with regard to this issue. The findings suggest that authoritative Islamic 

sources confirm anticipatory defense against imminent attacks; nevertheless, since 

war methods are included in the Mentaqa Al-Feraq, the Islamic ruler may decide 

about it on the basis of appropriate interests. The Islamic state ruler has the authority 

to withdraw from anticipatory defense in case of global consensus on restrict 

interpretation of defense or formation of international custom in this regard. Such 

tactic is an obstacle against the supporters of the invasion and also has been approved 

in the Infallibles' Sunna. 

 

Keywords: preventive self-defense, anticipatory defense, preventive defense, jihad, 

international law, war law.        
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 مقدمه

الملل برخوردار استت. ای دیرینه در روابط بینمقابله با تهدیدهای نظامی در قالب پیشگیری، از سابقه
کردند برای سلب فرصت تهاجم، بیرون از مرزهای خود و در صورت امکان ها تلاش میاز دیرباز حکومت

ذشتته از اقتدامات هتای تتاریخی حتاکی استت گدر سرزمین دشمن بته استتقبال جنتگ بشتتابند. گزارش
طلبانه پادشاهان، حمله در جهت مقابله با تهدیدهای بالقوه نیز یکی از استبا  توستل بته جنتگ بته توسعه

الملل عرفی دفاع مشروع هم عقیده عمومی بر آن است که حقوق بین 20و  19رفته است. در قرن شمار می
داده است. از آنجا که قبل از تصویب منشور، میالوقوع اجازه گیرنده بر تجاوز را در مواقع خطر قریبسبقت

حق دفاع مشروع حوزه عملی مشابه حق حفظ موجودیت داشته، چنین تجویزی کاملًا منطقتی بتوده استت 
تصور عمومی این بود کته حتق  1945المللی کلاسیک و تا قبل از سال (. بنابراین در عرف بین33)نادری، 

الوقوع باشد یرانه نیز هست، مشروط به اینکه حمله مسلحانه قریبدفاع مشروع متضمّن دفاع مشروع پیشگ
مصتون  (؛ اما این مفهوم نیز همچون بسیاری از مفاهیم سیاسی و حقوقی دیگر، از تفسیر بته ریی21)فلك، 
 و در عمل گاه دستاویزی برای توجیه اهداف نامشروع بوده است. نمانده

شد. بطتور ماتال سیاستتمداران های جهانی دنبال میتدر دو جنگ جهانی این استراتژی از سوی قدر
ناچتار بایتد در سانفرانسیستکو  2هتا نشتتابیم،به جنگ بتا ااپنی 1اگر در پرل هاربر»آمریکایی اعلام داشتند 

پس از تدوین منشور سازمان ملل، اسبا  مشروعیت مبتادرت بته جنتگ  3«.میزبان آنان برای جنگ باشیم
منحصر گردید. بنابراین اقدامات نظامی علیه « مشروع در برابر حمله مسلحانه دفاع»محدود شد و در قالب 

کشورها در صورتی که مسبوق به تجاوز، آن هتم در شتدیدترین ستطح ختود، نباشتد نامشتروع و مستتلزم 
(. یک سال پس 32 حقوق جنگ،المللی کیفری و حقوقی خواهد بود )ضیایی بیگدلی، ضمانت اجرای بین

میلادی، رئیس جمهور وقت ایالات متحتده ختود را تتابع دکتترین  2001هم سپتامبر در سال از حادثه یازد
الملل توسل به زور معرفی کرد. در ایتن جدیدی در استراتژی امنیت ملی خود و به تبع در صحنه حقوق بین

(. 29 )شتریفی طرازکتوهی، دفاع مشروع بازدارنتده مجتاز شتناخته شتددکترین توسل به زور حتی فراتر از 
 4امریکا تلاش کرد این مفهوم را احیا کند و بر همین اساس، حمله به کشور افغانستان و عراق را توجیه کرد.

                                                 
1.Pearl Harbor 

در  ارتش ژاپن بطور ناگهانی به پایگاه نیروی دریایی امریکا واقع 1941نام بندری در جزایر هاوایی است. در هفتم دسامبر سال « پرل هاربر. »2
 این بندر حمله کرد که منجر به ورود این کشور در جنگ جهانی شد.

3.https://www.britannica.com/event/Pearl-Harbor-attack 
های نظامی و شبه نظامی ایالات متحده در نیکاراگوئه و نیز حمله به سکوهای نفتی ایران از موارد دیگری است که اینن کشنور بنا    . فعالیت4

 .317و  313دفاع مشروع جمعی و فردی مرتکب شده است. نک: موسوی و حاتمی،  استناد به حق
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و انضمام متاده یکتم قطعنامته  1منشور ملل متحد، 51الملل معاصر بر اساس ماده از آنجا که در حقوق بین
ب دفاع مشروع و پس از شروع حمله توستط شورای امنیت به آن، توسل به اقدام مسلحانه تنها در قال 3314

پتذیر طرف مقابل و نیز در قالب اقدامات قهری شورای امنیت طبق فصل هفتتم منشتور ملتل متحتد توجیه
است، کشورها ملزم هستند اقدام نظامی خود را به همین قالب محدود کننتد. از همتین رو دکتترین مزبتور 

 51است و در تبیین مبانی نظری آن به تفسیر موسع متاده دستانه نوعی دفاع مشروع مدعی است حمله پیش
شد این بود که آیا اساساً دفاع بازدارنده مشروع استت  پرسشی که باید بدان پاسخ داده می شود.متوسل می

 کند و در پی آن از چه ضوابطی تبعیت می
ردند و در پاستخ بته برخی از حقوقدانان بزرگ در پاسخ به پرسش نخست، از دفاع بازدارنده حمایت ک

را شرط مشروعیت قرار دادند. اما بیشتر حقوقدانان، تحتت تتأثیر  2«الوقوعحملات قریب»پرسش دوم، قید 
های عملی مشروعیت دفاع بازدارنده که در حمله اسرائیل به عراق و نیز حمله امریکا بته عتراق و ... بازتا 

برای طرح پرسش دوم باقی نگذاشتند. فارغ از ادله این دو  شد، آن را مردود دانسته و به تبع، جاییپدیدار می
پذیرنتد کته بتر فتری پتذیرش، تفستیر موسّتع از مفهتوم دفتاع مشتروع بازدارنتده تبعتات دیدگاه، همه می

المللی خواهد داشت که جنایات ایالات متحده در افغانستان و عراق از جملته ناپذیری در صحنه بینجبران
 آنهاست.

شتار به دنبال استحصال استراتژی حقوق اسلامی درباره دو پرسش فوق هستتیم. از ستویی ما در این نو
نگرانه جایز است یا خیر  سپس در باید به این پرسش پاسخ گوییم که آیا از منظر حقوق اسلامی، دفاع پیش

فهتوم و صورتی که پاسخ مابت باشد، باید به این پرسش پاسخ گوییم که مبتانی نظتری بترای کنتترل ایتن م
کیفیت تفسیر آن کدام است  این پرسش از آن رو پیش روی ما قرار گرفته که مبنای نظری برای پیشگیری از 

دهد. بنابراین تحقیق پیش رو برای پاسخ به ایتن دو پرستش تنظتیم سوء استفاده از این مفهوم را به دست می
 تفکیک صورت پذیرد.شده است، گرچه ممکن است با مطالعه ادله، پاسخ به هر دو بدون 

 
 

                                                 
المللی را بنه  در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یک عضو ملل متحد، تا زمانیکه شورای امنیت اقدام لازم برای حفظ صلح و امنیت بین. »1

ای وارد نخواهند کنرد. اعضناا بایند     ه فردی یا دسته جمعی، لطمنه عمل آورد، هیچیک از مقررات این منشور به حق ذاتی دفاع از خود، خوا
آورند فوراً به شورای امنیت گزارش دهند. این اقدامات به هنی  وجنه در اختینار و    اقداماتی را که در اعمال این حق دفاع از خود به عمل می

المللی و در هر موقنع کنه ونروری    اده صلح و امنیت بینمسئولیتی که شورای امنیت بر طبق این منشور دارد و به موجب آن برای حفظ و اع
 «.تشخیص دهد اقدام لازم به عمل خواهد آورد تاثیری نخواهد داشت

2. Imminent attacks 
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 1مفهوم دفاع مشروع بازدارنده
نگرانه عبارتست از شروع به جنگ به قصد دفع حمله محتمل الوقوع طرف مقابل. دفاع بازدارنده یا پیش

در تعریف علوم سیاسی فرق  3دستانه.و دفاع پیش 2گیرد: دفاع پیشگیرانهدفاع بازدارنده دو مفهوم را در برمی
الوقوع و کننده، تهاجم حریف را قریتبگیرانه این است که در نوع اول حملهبا جنگ پیشدستانه جنگ پیش

گیترد. در کند ولی نوع دوم در پاسخ به تهدیدات کمتر فوری صورت میداند و بر پایه آن عمل میفوری می
ع بودن اصتل تهدیتد، نکتته محتوری استت. طبتق دکتترین دفتاع مشترودستانه، فوری و قطعیحمله پیش

ای وقوع یافته و دولت قربتانی دریافتته الوقوع یا آنجا که حملهدستانه پاسخ مسلحانه به حملات قریبپیش
(. حالت اول این 304باشد )موسوی و حاتمی، است که حملات بیشتری در حال طراحی است، مجاز می

الوقوع ای قریتبمبنی بر حملته ای نه صرفاً مبتنی بر خطر یا تهدید بالقوه بلکهاست که شواهد متقاعد کننده
(. حالت دوم این است که 305گیرد )موسوی و حاتمی، ای صورت میوجود دارد و بنابراین احتمالًا حمله

ای مبنتی دولتی یک بار مورد حمله مسلحانه قرار گرفته و در حال حاضر شواهد آشکار و دلایل متقاعدکننده
(. ورای ایتن 616؛ افتخاریتان، 310د )موستوی و حتاتمی، بر آمادگی دشمن برای حمله مجدد وجتود دار

شود این دو را از یکدیگر تفکیک کننتد، آن استت کته کشتور متورد تجتاوز تفاوت، آنچه در واقع باعث می
را نتدارد؛ چترا کته بتا احتمتال  4گیری از شرایط فصل هفتتم منشتور ستازمان ملتلالوقوع امکان بهرهقریب
ات لازم به این منظور فرصت دفاع را از کشور مورد تهاجم سلب خواهد کرد. الوقوع حمله، طیّ مقدمقریب

 همین، سبب صحت تقسیم مزبور را فراهم کرده است.
 

 فرض پژوهشپیش

فری پژوهش آن است که استراتژی اسلام در مسئله جنگ و صلح، بر اساس فضای کنونی حاکم پیش
ست که اولًا اعتقاد داریم آیات مربوط به صلح همچتون الملل اصالت صلح است. این از آن روبر نظام بین

لْمِ فَاجْنَحْ لَها» ؛ طوستی، التبیتان 876/ 2عربی، ( نسخ نشده است )ر.ک: ابن61)انفال: « وَ إِنْ جَنَحُوا لِلسَّ
ها معاهدات صلح جهتانی الملل معاصر، تمامی ملت(. ثانیاً در نظام حقوق بین150/ 5فی تفسیر القرآن، 

 اند و با عضویت در نهادهایی چون سازمان ملل متحد، آیه فوق بر نظام کنونی قابل تطبیق است.یرفتهرا پذ
 

                                                 
1.Anticipatory self-defense 

2.Preventiv self-defense 
3.Preemptive self-defense 

 هنایی توصیه و احراز را تجاوز عمل یا – صلح نقض –جود هرگونه تهدید علیه صلح شورای امنیت و»منشور سازمان ملل متحد:  39. ماده 4
 «.باید مبادرت شود 42و  41المللی به چه اقداماتی برطبق مواد برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین که گرفت خواهد تصمیم یا نمود خواهد



 120 شمارة                                                     فقه و اصول                                                                          40

 دستانه به مثابه فنّ نظامیضربه نخست؛ جنگ پیش

/ 9)کلینتی، « ما غُزِیَ قومٌ قطّ فی عُقر دارهتم الّا للّتوا». از علی بن ابیطالب )ع( نقل شده که فرمود: 1
(؛ یعنی هر قومی که در آستانه خانه خود بته مصتاف دشتمن بترود، قطعتاً للیتل 894/ 1؛ سرخسی، 362

( 53/ 7)طبرانتی، « عقر دار الاسلام بالشام»خواهد شد و از پیامبر گرامی اسلام )ص( نقل شده که فرمود: 
 یعنی آستانه خانه اسلام در شام است.

بیله غطفان رفت و آنان را جمع کترده در . نقل است که وقتی اُسَیر بن زارم پیشوای یهود شد به سوی ق2
رویم؛ زیرا ای گروه یهود! ما به سوی محمد )ص( در خانه خودش )عقر داره( می»میان ایشان چنین گفت: 

«. هر کس در خانه خودش جنگید، دشمن حداقل بخشی از هدف خویش را درباره او محقق خواهتد کترد
 (.566/ 2ت )واقدی، آنان نیز در پاسخ گفتند: این دیدگاه خوبی اس

صتفوف متنظم ختود را »... . در جریان غزوه حنین از سران قبیله هوازن چنین گتزارش شتده استت: 3
تشکیل دهید. حمله باید از سوی شما باشد. غلاف شمشتیر بشتکنید و بتا بیستت هتزار شمشتیر آختته بته 

هماهنگ( باشد و بدانیتد ملاقات محمد )ص( بروید. حمله شما به او همچون حمله یک مرد )یکپارچه و 
 (.893/ 3)واقدی، ...« کسی غلبه خواهد کرد که ابتدا حمله کند 

هتای ترین روشبنابراین شتافتن به سوی دشمن برای به دست گرفتن ابتکار عمل، به عنوان یکی از مهم
 شد.پیروزی در جنگ شناخته می

 
 ادله مشروعیت دفاع بازدارنده

 دلیل اول: قرآن
هَ لا یحِبُّ الْمُعْتَدِینَ  وَ قاتِلُوا» ذِینَ یقاتِلُونَکمْ وَ لا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّ هِ الَّ  (190)بقره:  «.فِی سَبِیلِ اللَّ

در راه خدا با کسانی که با شما در حال جنگ هستند بجنگیتد و تجتاوز نکنیتد؛ بته درستتی کته »یعنی 
شترط نیستت؛ « یقاتلونکم»تقد است عبارت علامه طباطبایی مع«. داردخداوند تجاوزکاران را دوست نمی

بلکه برای بیان حال بوده نوعی وصف مشیر است. مقصود آیه این نیست که اگر آنان جنگ کردند شتما نیتز 
بجنگید، بلکه مقصود آن است که با کستانی کته حتال آنتان دربتاره شتما حالتت جنتگ استت، بجنگیتد 

لامی است تا از نیرنتگ توطئته، غتافلگیری و ماننتد آن (. این عنوان هشدار به جامعه اس60/ 2)طباطبایی، 
گاه باشند؛ نه آنکه بی اطلاع به سر برده، هر وقت دشمنان هجوم آوردند امت اسلامی به دفاع برخیزد، بلکه آ

 (.576/ 9اصلًا اجازه تهاجم به آنها ندهند )جوادی آملی، 
شتود و حکومتت استلامی نبایتد بر این اساس آیه شامل مواردی که دشمن در شرف حمله استت، می
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منتظر باشد تا پس از دریافت ضربه نخست توسط دشمن، اقدام به دفاع کند. اساساً تبادر مقتضی آن استت 
 الوقوع را نیز قتال محسو  کنیم.که حمله قریب

 دلیل دوم: حدیث
و نهان، شما  شب و روز، آشکار»امیر مؤمنان )ع( درباره جنگ با معاویه به اصحا  خود چنین فرمود: 

را به جنگ با این قوم فراخواندم و به شما گفتم: با ایشان بجنگید قبل از آنکه به جنگ شما بیایند؛ سوگند بته 
 (.35البلاغه، )نهج« خدا هیچ قومی در خانه خود مورد جنگ واقع نشد مگر اینکه للیل گشت

ر )ص( به ابو سلمه فرمود: با این سریه برو پیامب»اند: اسد نیز نوشتهسلمه به طرفیت بنیدرباره سریه ابی
اسد برسی، پس قبل از آن که جمعیت ایشتان که من تو را امیر سریه قرار دادم ... برو تا به محل سکونت بنی

 (.340/ 1)واقدی، « به مصاف تو آیند، با حمله خود آنان را غافلگیر کن
 دلیل سوم: سیره

کنیم این موارد را احصاء دستانه سپاه اسلام اشاره و تلاش میما در اینجا بطور خلاصه به حملات پیش
واقدی است که « المغازی»نماییم. در این جهت به اعتقاد ما بهترین و در عین حال موجزترین منبع، کتا  

 ها نیز اشاره کرده است.در اکار موارد به علل وقوع جنگ
سُتلَیم و افترادی از قبیلته بنی« قراره الکدر»نطقه غزوه قراره الکدر: به پیامبر )ص( خبر رسید که در م -

غَطَفان تجمع کرده و در حال توطئه هستند. پس به سوی ایشان شتافت و پس از رسیدن به آن منطقه معلتوم 
اند. مسلمانان پس از پیگیری توانستند اسب و استرهای ایشتان را مصتادره کننتد شد آنان منطقه را ترک کرده

 (.182/ 1ر کرده بودند )واقدی، درحالیکه آنان فرا
در نزدیکتی مدینته تجمتع کترده و « دعاور بن حارث بن محار »غزوه غَطَفان: افرادی به سرکردگی  -

قصد حمله نظامی به آنجا داشتند. پیامبر )ص( به سوی ایشان رفتت. در نهایتت بتدون ختونریزی، دعاتور 
 (.193/ 1ایمان آورد و یاران خود را نیز مسلمان کرد )واقدی، 

سلیم، پیامبر )ص( به ستوی آنتان شتتافت. چینی افرادی از قبیله بنیسُلَیم: با تجمع و توطئهغزوه بنی -
 (.196/ 1اند )واقدی، پس از رسیدن به منطقه تجمع ایشان، معلوم شد آنان متفرق شده

مله به مدینه را دارنتد اسد قصد حای باخبر شد که بنیسلمه: پیامبر )ص( به گونه غیرمنتظرهسریه ابی -
اند. پیامبر )ص( یکی از اصحا  خویش را به سوی ایشان فرستتاد. جمع شده« قطن»ای به نام و در منطقه

 (.340/ 1در نهایت بنی اسد متفرق شدند و اموال ایشان به غنیمت گرفته شد )واقدی، 
انتد. ایشتان بتا سپاه تجهیتز کردهالرقاع: به پیامبر )ص( خبر رسید که اهل نجد علیه مدینه غزوه لات -

چهارصد نفر از اصحا  خود به سوی آنان رفت، اما پس از رسیدن به منطقه مورد نظتر، کتافران از معرکته 
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 (395/ 1فرار کرده بودند ... )واقدی، 
لشتکر تجهیتز « حارث بن ابتی ضترار»غزوه مریسیع: گروهی از اعرا  به سرکردگی شخصی به نام  -

له به مدینه شدند. پیامبر )ص( نیز به سوی آنان رفت و در نهایت با شکست لشتکر کفتار، کرده و آماده حم
 (.404/ 1جنگ پایان یافت )واقدی، 

 (415/ 1سریه لی القصه به قصد پیشگیری از غارتگری بنومحار  و ثعلبه )واقدی،  -
 (.566/ 3قدی، سریه عبدالله بن رواحه به سوی خیبر به قصد پیشگیری از حمله یهودیان )وا -
غزوه لات السلاسل: به پیامبر )ص( خبر رسید افرادی از قبیلته بلتیّ و قضتاعه متحتد شتده و قصتد  -

نزدیک شدن به مدینه را دارند. وی گروهی را به فرماندهی عمرو بن عاص بته ستوی ایشتان فرستتاد کته در 
 (.770/ 3نهایت آنان را متفرق ساخته و به مدینه بازگشتند )واقدی، 

غزوه حنین: پس از فتح مکه توسط پیامبر )ص(، قبیله هوازن و ثقیف آماده جنگ با رسول خدا )ص(  -
/ 3شده و سپاه آراستند. پیامبر )ص( همراه با سپاه مسلمانان به سوی آنان رفت و بر آنان پیروز شد )واقتدی، 

885.) 
خی از اصحا  ختود ستری بته غزوه طائف: پیامبر )ص( پس از بازگشت از غزوه حنین، به همراه بر -

اند و به انتدازه یتک ستال طائف زد. در آنجا مشاهده کرد که قبیله ثقیف به قلعه خود رفته آن را مسدود کرده
اند. همچنین معلوم شد مشغول آماده کردن سلاح و تجهیز سپاه هستتند. دو نفتر از آنهتا نیتز آلوقه اندوخته

 (.922/ 3پناهگاه خود نصب کنند )واقدی، مشغول یادگیری ساخت منجنیق بودند تا در 
های تجاری خبر آوردند که رومیان افراد زیتادی را در شتام جمتع کترده و غزوه تبوک: یکی از کاروان -

هراکلیتوس به اندازه یک سال به آنها آلوقه و امکانات داده است. قبیله لخم، جذام، غسان و عامله نیز به این 
کننده نبود؛ زیرا از نیروی نظامی آنتان سلمانان هیچ دشمنی به اندازه رومیان نگراناند ... برای مجمع پیوسته

و امکانات ایشان، از طریق تجار بتاخبر بودنتد. پیتامبر )ص( در هتیچ جنگتی مقصتد ختویش را از ابتتدا 
رکشتی کرد تا خبر آن منتشر نشود تا اینکه زمان رویارویی با رومیان فرا رستید ... در ایتن لشکمشخص نمی

پس از آنکه سپاه اسلام به منطقه تبوک رسید، سپاه روم در آنجا نبود و مسلمانان به مدینه بازگشتند )واقتدی، 
 (.165/ 2سعد، ؛ ابن990/ 3

 
 

 دستانه و عدم دلالت بر جنگ پیشگیرانهمفاد سیره: دلالت بر جنگ پیش

کنتد. از ایتن رو دستتانه را اثبتات نمیبه اعتقاد نگارنده مفاد سیره بیش از جواز اقدام به حمتلات پیش
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 .گونه تردیدی باقی نماندکنیم تا در این جهت جای هیچاستنباط خود از سیره را با دو نکته تکمیل می
های پیامبر )ص( واکنش به تجتاوز بالفعتل هایی که نقل کردیم، برخی جنگنکته اول: در مقابل نمونه

(، 12/ 1اولی برای سرکو  غارت کُرز بتن جتابر فهتری )واقتدی، دشمنان بوده است. بطور ماال غزوه بدر 
(، غزوه احد برای دفتاع در برابتر 181/ 1غزوه سویق به قصد قصاص قتل غافلگیرانه یکی از انصار )واقدی، 

(، غزوه بئر معونه در واکنش به خیانت عامر بتن مالتک در کشتتن 199/ 1لشکرکشی مشرکان مکه )واقدی، 
(، غزوه خندق یا احزا  در دفاع برابتر حملته مشترکان و 185/ 2هشام، امبر )ص( )ابنفرستادگان صلح پی
( و سریه مؤتته در واکتنش بته قتتل فرستتاده صتلح پیتامبر )ص( توستط یکتی از 440/ 1یهودیان )واقدی، 

هایی هستند که در آنها تجاوز بالفعل توسط دشتمن صتورت ( از نمونه755/ 2پیمانان رومیان )واقدی، هم
گرفته است. البته در مواردی عکس العمل حکومت اسلامی در برابر تجاوز گذشته بتوده کته امتروزه تحتت 

شود و در مواردی مانند غزوه احد و خندق، دفاع در برابر حمله از آن یاد می« جویانهعملیات تلافی»عنوان 
هتا وی نقطه مشترک ایتن جنگگویند. به هر رمی« دفاع مشروع»در حال وقوع محقق شده که امروزه به آن 

های قبلی حمله دشمن در قالب هایی که قبلًا آوردیم، وقوع تجاوز است. در تمامی نمونهدر مقایسه با نمونه
قرار گرفته است. به دیگر سخن مقتضی موجود است و با فقدان مانع، به یقین اثر « بالقوه القریبه من الفعل»

دستانه قربانی، در حکم مانعی است که اثتر مقتضتی را متوقتف پیش خود را خواهد گذاشت. بنابراین دفاع
 1کنند.دستانه در جهان امروز مطابقت میهای دسته اول، همگی با مفهوم دفاع پیشنماید. بنابراین نمونهمی

الوقوع بودن در عصر مورد نظر تعریف خاص خود را تذکر این مطلب ضروری است که فوریت و قریب
دستتانه عتلاوه بتر ار گذشته با در نظر گرفتن امکانات آن زمان، برای تحقق مفهوم حملته پیشدارد. در اعص

دستتی یتک دولتت در حملته بته دشتمنی کته عنصر زمان، عنصر مکان نیز کاملًا متؤثر بتوده استت. پیش
وصتول  کند که اولًا بر اساس ضرورت اتخال اقدامات احتیتاطی، بتاها با آنان فاصله دارد اقتضا میفرسنگ

اولین اخبار مبنی بر آمادگی دشمن برای حمله این اقدامات صورت پذیرد. ثانیاً به عنوان یک تاکتیک نظامی 
و برای داشتن دست برتر، رویارویی حتی المقدور در سرزمین دشمن صورت گیرد و یا حداقل در خارج از 

در عصتر حاضتر در مقایسته بتا  بنابراین ممکن است مفهوم قریب الوقتوع .مرزهای سرزمینی خودی باشد
اعصار گذشته متفاوت باشد و در جهت استحصال مفهوم تهدید قریب الوقوع و فوری، ضرورتاً بایتد متوارد 

 .فوق را در نظر گرفت

                                                 
(. معنای 259/ 1؛ قرواوی، 628/ 1اند )هیکل، یاد کرده« الحرب الوقائیه»وان های پیامبر )ص( با عن. برخی از نویسندگان عرب درباره جنگ1

دستانه است که معنای دقیق آن جنگ پیش« الحرب الاستباقیه»دقیق این واژه جنگ پیشگیرانه است، اما به اعتقاد ما عنوان صحیح عبارتست از 
 (.17)ر.ک: انصاری، 
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باید به استنتاج متیقّن بسنده نمود؛ زیرا این دلیل از « سیره عملی»نکته دوم: اصولیان معتقدند در تفسیر 
(. 517؛ مظفتر، 158/ 3باشتد )عراقتی، مت بوده فاقد هرگونه اطتلاق و عمتوم میجنس رفتار است که صا

دستی بنابراین اگر روش بحث در این مسئله را اینگونه تنظیم کنیم که آیا سیره پیامبر )ص( تنها بر جواز پیش
لوقوع )دفتاع دستانه( دلالت دارد یا بر اعم از آن و نیز تهدیتدهای بعیتداالوقوع )دفاع پیشدر حملات قریب

توان با استناد به اطلاقی که نگرانه(  پاسخ به این پرسش بر اساس آن قاعده اصولی روشن است و نمیپیش
 .اساساً سالبه به انتفای موضوع است، احتمال دوم را اثبات کرد

احتمتال های پیامبر )ص( نقل کردیم، چند هایی که از جنگنتیجه این دو نکته آن است که در توجیه نمونه 
ها نوعی جهاد ابتدایی بوده است. این احتمتال مستلماً صتحیح وجود دارد: احتمال نخست آنکه این جنگ

نیست؛ زیرا فارغ از عناوین مورد بحث، به گواهی تاریخ، تمامی آنها مسبوق به نوعی از تحرکات نظتامی و 
اد ابتدایی برای دعوت به اسلام قرار ها را در قالب جهتوان این جنگاقدامات خصمانه هستند. بنابراین نمی

انتد. ایتن های مورد نظر همگی پاسخ به تجاوز بالفعتل و آشتکار دشتمن بودهداد. احتمال دوم اینکه جنگ
ها و یا اتباع احتمال نیز پذیرفته نیست؛ زیرا در هیچ یک از آنها تجاوز بالفعل به حاکمیت اسلام یا سرزمین

ها را از با  پیشگیری قبتل از تهتاجم دشتمن سوم آن است که این جنگ آن صورت نپذیرفته است. احتمال
تفسیر کنیم. این احتمال نیز بر اساس آنچه تا کنون گفتیم بسیار بعید است. احتمال چهارم آن است که همه 

 دستانه تفسیر نماییم؛ از آن رو که در تمامی آنها حمله دشمن در شرف وقوع بودهآنها را در قالب جنگ پیش
است. بر اساس ظهور ادله مورد اشاره و نیز نفتی ستایر احتمتالات، بته اعتقتاد متا همتین احتمتال متعتیّن 

 باشد.می
ها به دو نتیجه نائل خواهیم شد: اولًا بر اساس در نهایت به اعتقاد ما از سیره پیامبر اکرم )ص( در جنگ

قدر متتیقن از روش فرمانتدهی پیتامبر  دستی در جنگ علیه دشمن جایز است. ثانیاً سنت پیامبر )ص( پیش
دستی در مواردی است که دلیلی مبنی بر شروع به اقتدام مستلحانه توستط دشتمن ها، پیش)ص( در جنگ

وجود داشته باشد. وگرنه جواز اقدام پیشگیرانه به صرف احتمال اقدام مستلحانه دشتمن در آینتده، از ستیره 
توان گفت هرگاه مقتضی موجود باشد، حملته بته ی تسامح میپس با اندک پیامبر )ص( قابل استنتاج نیست.

کنتد کته در اینصتورت دفتاع دشمنِ در شرف تجاوز نقش مانع را بر عهده گرفته و اثر مقتضی را خناتی می
دستانه محقق شده است. امتا در صتورتی کته مقتضتی موجتود نباشتد و شترایط دشتمن بترای حملته پیش

حمله نوعی اقدام پیشگیرانه است. در نهایت با توجه به لزوم اخذ به قتدر متجاوزانه کامل نباشد، تسریع در 
 متیقن در سیره، آنچه از سیره پیامبر )ص( قابل استنباط است، تنها نوع اول است نه دوم.
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 دستانهشرایط مستفاد از سیره برای تجویز حملات پیش

الملل استلامی نظام روابط بینفری این پژوهش حکومت اصالت صلح بر تر گفتیم پیشچنانکه پیش
است. بر این اساس اقدامات مسلحانه محدود خواهد شد که در گفتار قبل بدان پترداختیم. دقتت در ستیره 

 دارد که برای مبادرت به این نوع از اقدام مسلحانه، شرایطی را قرار دهیم.پیامبر )ص( ما را بر آن می
یب. ظهور رفتار دشمن در مبادرت به اقدام مسل1  الوقوعحانه قر

اولین شرط عبارتست از اینکه رفتار دشمن ظهور در تصمیم قتاطع نستبت بته حملته مستلحانه داشتته 
آوری و تجهیز لشکر به قصد حمله ترین مصداق برای این معیار کلی، جمعباشد. در سیره پیامبر )ص( مهم

یرا دراینصتورت تجتاوز محقتق شتده و بوده است. مسلماً این اقدامات نباید به حد محاصره رسیده باشد؛ ز
الوقوع دستتخوش در عصر حاضر قطعاً مصادیق حمله قریتب1دستانه معنا نخواهد داشت.مفهوم اقدام پیش

اقتدامات لکتر شتده در فتوق »گوید: در این جهت می 3314قطعنامه  4دگرگونی است و از همین رو ماده 
ت ممکن است بر اساس مواد منشور اقدامات دیگری نیتز جامع انواع اعمال تجاوز آمیز نبوده و شورای امنی

وقتی اعمال تجاوزآمیز قابل احصتاء نیستت، مستلماً تجتاوز «. آید تضمین نمایدکه تجاوزکارانه بشمار می
 الوقوع نیز قابل احصاء نخواهد بود.قریب

یب2  الوقوع دشمن با دلیل معتبر. اثبات حمله قر
الوقوع دشمن با دلیل موجه اثبات شده باشتد. ن است که حمله قریبدستانه آشرط دوم برای اقدام پیش

ها ختوانیم. همته ایتن نمونتههای لکر شده فرا میدر این جهت خواننده محترم را به مروری دوباره بر نمونه
ظهور در اثبات رفتار دشمن با دلیل موجه دارند. مؤیّد این سخن ما شتأن نتزول آیته ششتم ستوره حجترات 

نویسند: پیامبر )ص( ولید بتن عقبته را بته می...« إن جاءکم فاسقٌ بنبإٍ »ان درباره شأن نزول آیه است. مفسر
آوری کند. آنان وقتی خبردار شتدند سوی قبیله بنی المصطلق گسیل داشت تا زکات و صدقات آنها را جمع

آینتد تتا وی را بته ستویش میهنگام ورود او به استقبالش شتافتند اما ولید گمان کرد آنان مرتدّ شده و حتال 
بکشند. این گمان از آن رو بود که میان ایشان در زمان جاهلیت دشمنی وجود داشت. او بازگشت و اینگونه 
به پیامبر )ص( گزارش داد. پیامبر )ص( تصمیم گرفت به سوی آنان لشکر گسیل دارد. اما این آیه نازل شد و 

گاه گشت )کوفی،   (.98/ 28؛ فخر رازی، 198/ 9؛ طبرسی، 427پیامبر )ص( از حقیقت آ

                                                 
شورای امنیت، محاصره و اعنزام نیروهنای مسنلح، از     3314قطعنامه  3مللی معاصر، بر اساس ماده ال. حتی بر اساس قوانین سختگیرانه بین1

توان برداشت کرد در صورتی که دشمن یک (. از این ماده می31شوند )نک: ویایی بیگدلی، حقوق جنگ، مصادیق تجاوز بالفعل محسوب می
شود. بر این اسناس  دستانه محسوب میادرت به اقدام نظامی علیه او نوعی اقدام پیشمرحله قبل از اعزام نیرو و محاصره قرار داشته باشد، مب
شود؛ زیرا در همه این موارد رفتار دشمن درست یک مرحله قبل از دستانه محسوب میآنچه پیرامون سیره پیامبر )ص( گفتیم، قطعاً اقدام پیش

 اعزام نیرو و محاصره قرار گرفته است.
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المصطلق از دو حال خارج نیست: اگر آن را مقدمه برای تجاوز بدانیم، از این شأن نزول رفتار قبیله بنی
دستانه، این مقدمه بایتد از طریتق معتبتر اثبتات شتود و در ایتن شود که برای تجویز حمله پیشاستفاده می

فتار ایشان را نوعی تجاوز بالفعل محسو  کنیم، باز هم از آنجا کته جهت خبر فاسق حجت نیست. و اگر ر
توان گفت به طریق اولی مقدمه تجاوز نیز بایتد بتا دلیتل خود تجاوز باید با دلیل معتبر اثبات شود، پس می

دستانه مستند به مقدمه تجاوز، نیازمند تأمتل بیشتتری کند حمله پیشمعتبر اثبات گردد؛ زیرا عقل حکم می
 سبت به حمله برای دفاع در مقابل تجاوز است.ن

 دلیل چهارم: قیاس اولویت قطعی تجاوز به امنیت ملی نسبت به جرائم علیه اشخاص و اموال
فقیهان معتقدند هرگاه شخصی قصد جتان یتا متال و یتا نتاموس دیگتری را کترده باشتد، دفتع حملته 

اً واجب است. این فتوا مستند بته عقتل و نقتل استت. الوقوع او قبل از اقدام بالفعل جایز و بلکه احیانقریب
هرگاه دزد بر تو وارد شد در حالیکه قصد خانواده و مال تو را »بطور ماال از امام باقر )ع( نقل شده که فرمود: 

)طوستی، تهتذیب ...« داشت، اگر توانستی بتر او ستبقت بگیتری و او را بزنتی، ستبقت بگیتر و او را بتزن 
 (.136/ 10الاحکام، 

گیرد؛ چنانکه اصل مفهتوم دفتع در نگاه فقیهان، دفاع در وهله نخست قبل از اقدام طرف مقابل قرار می
(. بطور ماال هرگاه کسی 180/ 14؛ روحانی قمی، 205/ 1کند )خمینی، در برابر رفع، همین معنا را القا می

العمل پس از شروع جرم نیستت عکسقصد زنا به عنف یا قتل دیگری را داشته باشد، مسلماً دفاع به معنای 
دستی در دفاع، احراز قصد مهاجم و توانایی او در ایراد ضر  (. شرط ضروری برای پیش56)ر.ک: خوئی، 

اند، عتده کایتری یا سرقت مال است. در این راستا برخی از آنان احراز قصد را از طریق علم ضروری دانسته
و »گویتد: اند. بطور ماال محقق حلی مید به احتمال را کافی شمردهاز راه ظنّ و معدودی از ایشان نیز استنا

(، یعنی تا وقتی قصد مهاجم برای شخص محرز و 176/ 4)محقق حلی، « لا یبدؤه ما لم یتحقق قصده الیه
تواند تواند شروع به دفاع کند. مفهوم این کلام آن است که پس از احراز قصد مهاجم، میمحقق نشده، نمی

وَ لَا یبْدَیُ إِلاَّ مَعَ الْعِلْتمِ »نویسد: دفاع به وی حمله کند. شهید اول نیز در تعبیری مشابه با محقق میبه قصد 
 (.302/ 13( و محقق اردبیلی هم بر همین عقیده است )اردبیلی، 265)شهید اول، « بِقَصْدِهِ 

ذی یتحقق به ماله عرفا و و لو بالطریق الظنی ال»کند: صاحب جواهر در توضیح کلام محقق اضافه می
« یو الظتنّ »( و شهید ثانی در شترح، عبتارت 656/ 41جواهر، )صاحب« إن ضمنه بعد للک لو بان خطاؤه

افزاید؛ بدین معنا که علم لازم نیست بلکه ظن معتبر نیز جتایگزین علتم ( را بدان می350/ 9)شهید ثانی، 
 شود.می

 (.461اند )تبریزی، ال ریی دادهبرخی از فقیهان معاصر نیز به کفایت احتم
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توان یک قیاس اولویت را ترتیب روی است. بر این اساس میبطور خلاصه دیدگاه میانه، همسو با میانه
دستی دستی در دفاع از نفس، آبرو و مال جایز، بلکه احیاناً واجب است، به طریق اولی پیشداد: وقتی پیش

 نی نفوس متعدد، جایز و بلکه واجب خواهد بود.در دفاع از تمامیت سرزمینی و امنیت جا
الوقوع باید اضافه کنیم آنچه در اینجا گفتیم تأییدی است بر سخن قبلی مبنی بر لزوم احراز حمله قریب

 1با دلیل معتبر.
 دلیل پنجم: مصالح مرسله قطعی

سته دستته  اند: مصالح نسبت به شتهادت شترع،دانشمندان علم اصول در توضیح مصالح مرسله گفته
ای از مصالح توسط شارع تأیید شده، دسته دیگر به صراحت ردّ شده و دسته سوم نه تأیید و نته هستند: دسته

/ 1اند. درباره دو دسته اول اختلافی وجود ندارد اما محل بحث دربتاره دستته ستوم استت )غزالتی، رد شده
تتوان بترای آن ستقیم تأیید شده و نه می(. دلیل این اختلاف نیز آن است که مصلحت مرسله نه بطور م173

(. در نگاه مخالفان، استنباط اینگونه 111/ 2اصلی مشابه یافت و در قالب قیاس بدان ملحق نمود )شاطبی، 
 است.« بدعت حرام»مستلزم وارد نمودن چیزی به حوزه دین است، بدون حجت معتبر و این همان 

م مصالح به ضروریات، حاجیات و تحسینیات و تقسیم از میان اهل سنت، مخالفان استصلاح با تقسی
هریک از این سه مورد به مصالح منتهی به حفظ نفس، حفظ دین، حفظ عقل، حفتظ نستل و حفتظ متال، 

ای جز لحتا  آن گانه باشد چارهدر تمام اقسام پنجمعقتدند هرگاه مصلحت از نوع نخست یعنی ضروریات 
 (.174/ 1نخواهیم داشت گرچه مستند به هیچ اصلی نباشد )ر.ک: غزالی، 

کنند. آنان معتقدند هرگاه اصولیان متأخر امامیه نیز دیدگاهی مشابه با مخالفان استصلاح را پیشنهاد می
م جلب آن وجود نداشته باشد به تبع در لیتل قطتع مصلحت مورد نظر، از نوع قطعی باشد و تردیدی در لزو

قرار خواهد گرفت که همانا حجیت آن لاتی است نه عاریتی. بنابراین مصلحت مرسله قطعی نته بته عنتوان 
/ 2؛ مکتارم شتیرازی، 389دلیلی مستقل، بلکه زیر لوای قطع حجت و لازم الاتّباع استت )ر.ک: حکتیم، 

491.) 
ی همچون تکایر سپاه و دیگر فنون نظامی را در لیتل همتین مفهتوم قترار برخی از فقیهان معاصر مسائل

اند این نوع از مصالح در واقع در جهت تطبیق احکام کلی با مقتضای حیات بشری هستند؛ داده العان کرده
ةٍ وَ مِنْ رِباطِ الْخَیلِ تُرْهِبُونَ »احکامی چون  وا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّ کمْ  وَ یَعِدُّ تهِ وَ عَتدُوَّ )انفتال: « بِهِ عَدُوَّ اللَّ

(. در نگاه این فقیهان حکتم بتر استاس مصتالح 14/ 26)حرعاملی، « الإسلامُ یعلُو و لایعلَی علَیه»( و 60
                                                 

نویسد: هرگاه پیشوای مسلمانان باخبر شود که دشمن قصد آنان را کرده و سپاه اسلام نیز قوی و بازدارنده ان غزوه حنین می. ابن قیم در جری1
 باشد، وی نباید صبر کرده و منتظر آنان باشد بلکه باید به سوی آنان برود؛ چنانکه رسول خدا )ص( به سوی قبیله هوازن شتافت تنا آنکنه در  

 (.479/ 3و شد )ابن قیم جوزیه، حنین با آنان روبر
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مرسله نه از سنخ احکام اولیه است و نه ثانویه؛ بلکه اختیاری است که فقیه در مقام اجرای قوانین و اهداف 
 (.201)سبحانی، کلی شریعت داراست 

دستانه سیره قولی و فعلی وجود دارد و به نظر ما از مصالح رها شده نیست؛ امتا گرچه درباره دفاع پیش
توان تردید کرد. بنابراین مصلحت مرستله اگر کسی استدلال به سیره را نپذیرد، در مصالح مرسله قطعی نمی

نکته را نیز نباید فراموش کترد کته لتزوم دفتاع شود. این البدل و تکمیلی محسو  میقطعی، یک دلیل علی
ناپذیر اثبات گردد. ایتن مستتلزم همتان دو شترطی دستانه باید به عنوان یک مصلحت قطعی و اجتنا پیش

است که درباره شرایط مستفاد از سیره گفتیم؛ یعنی قطعی بودن مصلحت نیازمنتد ظهتور رفتتار دشتمن در 
ا دلیل معتبر است. تنها در اینصتورت صتغرای دلیتل مصتلحت مرستله الوقوع و نیز اثبات آن بحمله قریب

 منقح خواهد شد.
 

 دستانه در منطقه الفراغقرارداشتن جنگ پیش

نظریه منطقه الفراغ از ابداعات شهید صدر در ارائه مکتب اقتصادی استلام استت. ایتن نظریته معتقتد 
کتام منجتز استت کته تغییتر و تبتدیل است مکتب اقتصادی اسلام شامل دو جنبه است: یتک جنبته آن اح

گذاری در آن ای که اسلام قانونباشد، عبارتست از منطقهپذیرند و جنبه دوم که جایگاه منطقه الفراغ مینمی
را به دولت یا ولی امر سپرده تا بر اساس اهداف عام اقتصاد اسلامی و مقتضیات هر زمان، به تنظیم قتوانین 

وم، نسبت به عالم واقع نیست بلکه نسبت به شریعت و نصوص تشریعی آن در بپردازد... مقصود از این مفه
شود... پیامبر )ص( نیز این منطقه فراغ را بر اساس مقتضای زمان خویش و بته عنتوان حتاکم نظر گرفته می

(. پس این احکام دائمی نیستند؛ زیرا از سوی پیامبر )ص( بته عنتوان 380اسلامی اداره کرده است )صدر، 
اند. در نتیجته غ احکام عام و ثابت صادر نشده بلکه به عنوان ولی امر و حاکم نظام اسلامی تشریع شدهمبل

بنابراین منطقه الفراغ عبارتستت از (. 381شوند )صدر، جزء ثابتی از مکتب اقتصادی اسلام محسو  نمی
بته ولتی امتر یتا دستتگاه گتذاری در آن را مجموعه امور و قضایایی که شریعت اسلامی حق تشریع و قانون

گذاری تحت امر وی یا مورد تأیید او سپرده است تا بدینوسیله حکتم متناستب بترای شترایط متغیتر را قانون
ای باید باشد که اهداف کلتی شتریعت استلامی را تضتمین نمایتد. گذاری به گونهصادر نماید و این قانون
ذِینَ آمَنُ »مستند این مفهوم نیز آیه  مْترِ مِتنْکمْ یا یَیهَا الَّ

َ
سُولَ وَ یُولِی الْْ ( 59)نستاء: « وا یَطِیعُوا اللّهَ وَ یَطِیعُوا الرَّ

 (.689شود )صدر، انگار می
هتای جنگتی استت، مستلماً دستتانه از ستنخ روشاز آن رو که جنگ پیش در مکتب نظامی اسلام نیز

امتون آن تصتمیم مناستب اتختال اختیار آن به حاکم اسلامی واگذار شده تا بر اساس مصلحت موجود، پیر
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کند. هدفی که ورای این راهکار قرار گرفته و حاکم اسلامی موظف است از این طریق یا با استفاده از روشی 
بنابراین هرگاه فری شتود کته «. دفاع از کیان اسلام و مسلمانان»دیگر آن هدف را تأمین کند، عبارتست از 
توان بته ایتن هتدف نائتل به طور قطع می 1یت سازمان ملل متحدبطور ماال با اعلان شکایت به شورای امن

گردید، حاکم اسلامی این اختیار را دارد که از این امکان بهره گیرد؛ خصوصاً که تلفات مالی و جانی آن نیز 
شتود. در ستنت قابل مقایسه نیست و از منظر اسلام، جنگ راهکار پایانی حتل مخاصتمات محستو  می

اند. بطور ماتال در لام نیز مشاهده شده که در موارد معدود، از شروع به جنگ نهی کردهپیشوایان معصوم اس
توا »... های تاریخی حاکی از این کلام رسول خدا )ص( هستتند کته فرمتود: جریان جنگ بدر گزارش غُضُّ

ا  به دشمن فرمتود: (. همچنین خط278/ 2؛ فیض کاشانی، 262/ 1)قمی، « یَبْصَارَکمْ لَا تَبْدُوهُمْ بِالْقِتَال
ای گروه قریش! من از هیچ کس به اندازه شخصی که با شما شروع به جنگ کند بیزار نیستم. پتس مترا بتا »

 (.263/ 1)قمی، ...« عر  واگذارید 
شود. وی در پاسخ به اعترای یکتی از ختوارج و مشابه این گزارش در سیره امام علی )ع( نیز یافت می

« کنیم مگر آنکه شما آن را آغاز کنیدما جنگ با شما را شروع نمی»به او فرمود:  قبل از جریان جنگ نهروان
/ 33( و در جریان این جنگ نیز لشکریان خویش را از شروع به جنگ باز داشت )مجلسی، 65/ 11)نوری، 

جنتگ آرایی کنید و شما ای مردم! در برابر آنان صف»(. همچنین در فتنه جمل به یاران خویش فرمود: 348
ای بر آنان فرود نیاورید تتا آنکته ایشتان با آنان را شروع نکنید، تیری رها نکنید، ضربه شمشیری نزنید و نیزه

زیرا شتما »... (. امام علی )ع( در تبیین علت این دستور خود فرمود: 129)حسینی مدنی، ...« شروع کنند 
از کنند خود، حجت دیگتری استت بترای شتما حجت و برهان دارید و اینکه آنان را ترک کنید تا جنگ را آغ

همین دلیل عیناً در فتوای فقیهان مبنی بر پرهیز از شتروع بته جنتگ نیتز  2(318)نهج البلاغة، « علیه ایشان
 (.188؛ کیدری، 200؛ ابن زهره، 142شود )حلبی، علی بن حسن، مشاهده می

ا بر اساس مصلحت موجود رهبری نماید. دستانه رپس فرمانده کل قوا این اختیار را دارد که حمله پیش
کنیم، بتدین معنتا کته بطتور ماتال اگتر ما این دو سنت متفاوت را بر اساس مقتضای مصلحت تفستیر متی

دستتانه نداشتته باشتد، بتدان مبتادرت ای جز دفتاع پیشحاکمیت برای حفظ خود و سرزمین خویش چاره
من بماند تا حجتی باشد بر تجاوز دشتمن. بته هتر تواند منتظر کنش دشخواهد کرد و در غیر اینصورت می

 روی این مسئله در حوزه منطقه فراغ بوده در اختیار حاکم اسلامی است.
نماید کته بعیتد استت دستتیابی بته ایتن هتدف عتام در حمتلات فتوری و تذکر این نکته ضروری می

                                                 
 های موجود در فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد.. بر اساس ظرفیت1
 .463/ 4. برای اطلاع بیشتر ر.ک: حسینی شیرازی، 2
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ر باشتد، و از همتین روستت کته پذیدستانه امکانالوقوع یا در شرف وقوع از طریقی غیر از دفاع پیشقریب
و ... از آن جانبتداری  5مک دوگتال 4شوبل، 3باوت، 2استون، 1از حقوقدانان پرآوازه همچون والداک، برخی

(؛ اما در این جهت درباره دفاع پیشگیرانه تردیتدی وجتود نتدارد؛ چته اینکته 268کنند )ر.ک: کاسسه، می
 شود.ه پیامبر )ص( یافت نمیاساساً دفاع پیشگیرانه به مفهوم امروزی در سیر

 
 الملل معاصردستانه از منظر حقوق اسلامی در بستر حقوق بیندفاع پیش

الملتل عرفتی دارد، امتا بته دلیتل فقتدان موضتوعیت آن و دستانه ریشه در حقتوق بینمفهوم دفاع پیش
کیتد مؤکتد الملل مدرن، با تصویب منشور ملل متحد، و همهمچنین با توجه به استقرار حقوق بین چنین تأ

گاه به صتورت الملل، هیچالمللی بر ممنوعیت کامل و جامع کاربرد زور یکجانبه در روابط بیناین سند بین
 2الملل معاهدات معاصر بر اساس ماده (. در حقوق بین43جدی به آن پرداخته نشده بود )ظریف و آهنی، 

فاده از آن ممنوع اعلام شده است. اما این قاعده کلی منشور ملل متحد، هرگونه توسل به زور یا تهدید به است
دو استانا را پذیرفته است: یکی اقدامات قهرآمیز شورای امنیت بر اساس فصل هفتم منشور، کته در جهتت 

دفتاع مشتروع دهتد )تأمین صلح جهانی توسل به زور را به عنوان راهکار نهتایی در اختیتار شتورا قترار می
 (.51(؛ و دوم دفاع مشروع )دفاع مشروع فردی، مفاد ماده 42 الی 39مفاد ماده جمعی، 

منشور از آنجا که استتانا بتر قاعتده کلتی صتلح محستو   51دستانه معتقدند ماده مخالفان دفاع پیش
 – 17کننتد )شتریفی طرازکتوهی، استناد می 6منشور 33شود باید تفسیر مضیق شود؛ و در پی آن به ماده می
پیشی جستن یک کشور در کاربرد نیروی ( »3314قطعنامه تعریف تجاوز ) 2ماده  (. همچنین بر اساس20

)ضتیایی بیگتدلی، حقتوق ...« مسلح مغایر با منشور، نشانه اولیه اقدامی تجاوزکارانه به شمار خواهد آمتد 
(. این تجاوز احتمالی ممکن است به صورت تهدید به تجتاوز، اعتلان جنتگ، بستیج همگتانی 31جنگ، 
دهتد متورد تجتاوز قترار تجمع نیروهای مسلح در مرز باشد. در این حالت کشوری که احتمال می نیروها،

تواند شرح واقعه را به شورای امنیت گزارش کند و شکایت لازم را مطرح سازد، لیکن خواهد گرفت، تنها می

                                                 
1.Waldock 
2.Stone 
3.Bowett 
4.Schewebel 
5.McDougal 

 طرینق  از چینز  هر از قبل باید اندازد خطر به را المللیبین یتامن و صلح حفظ است محتمل آن ادامه که اختلاف هر طرفین. 1 – 33. ماده 6
آمیز بننا بنه انتخناب    ای یا سایر وسایل مسالمتتوسل به مؤسسات با ترتیبات منطقه و قضایی رسیدگی داوری، سازش، گری،میانجی مذاکره،

هنای  خواهد خواست که اختلاف خود را بنا شنیوه   شورای امنیت در صورت اقتضا از طرفین اختلاف -2خود راه حل آن را جستجو نمایند. 
 مزبور حل و فصل نمایند.
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رت بته عملیتات ای واقع نشده و تجاوزی صورت نگرفته به هیچ وجه حق مبتادتا زمانی که حمله مسلحانه
 (.34جنگی به عنوان دفاع مشروع را ندارد )همو، 

گرایی و تأثیرپتذیری از رفتارهتای تجاوزکارانته و ستوء رسد مبنای اصلی ادله مخالفان، واقتعبه نظر می
استفاده کشورهایی چون امریکا و اسرائیل در توجیه حقوقی این تجاوزهاست. مبنای استدلال موافقان نیز آن 

العاده پیچیده کشف و شناستایی، بیهتوده و های فوقروش و های اتمیها و سلاحر عصر موشکاست که د
خود نابود کردن است اگر از این فرضیه دفاع شود که کشوری در حالی که کاملًا از جنبه ویران کننده وسایل 

گاه است، باید صبر کند تا حمله صورت گیرد )موسوی و حاتم  .(307ی، تخریبی بکار گرفته شده آ
الملتل، نته در گنجتایش ایتن دستانه در حوزه حقتوق بینپرداختن به ادله موافقان و مخالفان دفاع پیش

ای که متا نوشتار و نه هدف آن است. اما آنچه باید در این پژوهش بدان پاسخ دهیم این است که ارتباط ادله
معاصتر همچتون منشتور ملتل متحتد و یتا المللتی دستانه ارائه کردیم با معاهدات بینبر جواز حمله پیش

کید و تأیید تعریف شده یا بر محور تعاری قرار گرفتته  3314قطعنامه  و ... چیست  این ارتباط در قالب تأ
تا احتمال تخصیص، تقیید، حکومت، ورود و ... طرح گردد  ایتران و دیگتر کشتورهای مستلمان بته ایتن 

د شد که برآیند نهایی کتدام استت: جتواز یتا منتع دفتاع اند؛ پس این پرسش مطرح خواهمعاهدات پیوسته
 دستانه  در این بخش از نوشتار پاسخ این پرسش اساسی را پی خواهیم گرفت.پیش

به اعتقاد ما حق با موافقان است؛ زیرا فارغ از ادله طرفین، این استراتژی امنیتی در سنت عملی معصتوم 
باشتد. امتا آنچته عرف حقوقی مورد تأیید شتارع مقتدس می)ع( مورد عمل واقع شده است و در نتیجه این 

شود اغلب حقوقدانان به دیدگاه مخالف گرایش داشته باشند، نتیجته عملتی آن در جهتان کنتونی باعث می
است. کشورهایی چون ایالات متحده، انگلستتان، فرانسته، استرائیل و عتراق از ایتن مفهتوم ستوء استتفاده 

آنکه در جهت دفتع تهدیتد و دفتاع از امنیتت ملتی متورد استتفاده واقتع شتود، اند. این مفهوم بیش از کرده
المللتی در جهتت های بیندستاویزی برای تجاوز بوده است. بنابراین از آنجا که علی رغتم ایجتاد ستازمان

های اجرایی کافی استت و حقتوق در ختدمت الملل در جهان کنونی فاقد ضمانتتأمین صلح، حقوق بین
دستانه بهترین راه برای دفع خطر سوء استفاده از آن بته گیرد، انکار اساس مفهوم دفاع پیشمی ها قرارقدرت

کند وقتتی رسد. بنابراین اشکال اساسی در تفسیر موضوع است نه در حکم آن. عقل سلیم حکم مینظر می
م فقیهتان )فاضتل حمله در شرف وقوع است، نباید منتظر وقوع آن باشیم و از همین روست که چنانکه گفتی

اند. بتر ( و حقوقدانان دفاع در برابر تهاجم در شرف وقوع شخص را جایز و بلکته لازم شتمرده74لنکرانی، 
الوقوع در کنار خطر شتدید بالفعتل از موانتع قانون مجازات اسلامی نیز خطر شدید قریب 152اساس ماده 

 مسئولیت کیفری به شمار رفته است.
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 توان تفکیک کرد:دو وضعیت را میدر نهایت به اعتقاد ما 
سیاست کلی  1المللی حاصل نشود،دستانه اجماع جهانی یا عرف بیناگر پیرامون مشروعیت دفاع پیش

پذیرد. در اینصورت با اعتقاد به اینکته بتر استاس اصتل دستانه را مینظام اسلامی دیدگاه موافقان دفاع پیش
تواند از ایتن حکومت اسلامی می 2وع بر عهده مدعی آن است،الوقعدم، بار اثبات تجاوز یا حملات قریب

 ظرفیت بهره گیرد.
منشتور ملتل متحتد، اجمتاع  51در وضعیت دوم اگر درباره تفسیر مضیّق دفاع مشتروع موضتوع متاده 

پتذیرد؛ المللی منعقد گردد، حکومت اسلامی در راستای وفا بته عهتد آن را می-حاصل شود و یا عرف بین
تواند متانعی بتر کند انکار کلی دفاع بازدارنده و اجماع جهانی علیه آن مینگری حکم میاقعخصوصاً که و

الملل و توان گفت بر اساس تغییر فضای حاکم در نظام بینها باشد. همچنین میسر راه سوء استفاده قدرت
قتضتای زمتان، وجود نهادهای بین المللی مانند شورای امنیت، حاکم اسلامی که بر اساس مصتلحت و م

دستانه را ممنوع اعلام کند. چته اینکته در المللی را پذیرفته این اختیار را دارد که اقدامات پیشهای بیننظام
برخی موارد گزارش شده معصومان )ع( اصحا  خود را از شروع به جنگ نهتی کترده و دفتاع را منتوط بته 

کم تشخیص دهد تجاوز در حدی نیست که شروع جنگ از سوی طرف مقابل نمودند. بطور ماال هرگاه حا
تواند فرمان جنگ را به تأخیر انداخته و در عوی مسئولیت تجتاوز خسارات سنگینی در پی داشته باشد، می

الوقوع غیرقابتل کنتترل و دارای آثتار مختر  را متوجه طرف مقابل کند. امتا در صتورتی کته حملته قریتب
نماید؛ چه اینکه جان و مال مسلمان در برابر تجتاوز، دشوار میناپذیر باشد، پذیرش این سخن بسیار جبران

                                                 
، که توسط شورای امنیت یا مجمع عمومی سازمان ملل متحد 1967. صرف نظر از استناد اسرائیل به این مفهوم از حق دفاع مشروع در سال 1

اکید نموده و در این راستا این موووع در قواعد مخاصمه، کنه  محکوم نگردید، ایالات متحده آمریکا همواره بر حق دفاع مشروع پیشگیرانه ت
کشور در خلیج فارس صادر شده بود نیز منعکس گردیند. بریتانینا، فرانسنه، اتحناد      این دریایی نیروهای برای ایران –در جریان جنگ عراق 

(. بطور مثال در مورد حمله اسرائیل به نیروگناه اتمنی   21اند )فلک، جماهیر شوروی، نیز به دفاع پیشگیرانه به عنوان یک نوع حق استناد کرده
، در شورای امنیت سازمان ملل متحد موووع مذاکرات این نبود که آیا حق دفاع مشروع پیشگیرانه وجنود دارد ینا خینر،    1981عراق در سال 

دیک هست که بتواند حق مزبور را عملی سازد یا کند، آن تهدید از نظر زمانی آنقدر نزبلکه بحث این بود که اگر خطری اسرائیل را تهدید می
تواند معطنوف  از نظر زمانی آنقدر دور است که نمی 1981گیری کرد که تهدید عراق برای اسرائیل در سال خیر؟ شورای امنیت اینگونه نتیجه

 رویه قضایی اجماع وجود ندارد.المللی و نه (. بنابراین نه در عرف بین22الوقوع بودن حمله مسلحانه باشد )همو، به شرط قریب
پیشی جستن یک کشور در کاربرد نینروی مسنلح مینایر بنا منشنور، نشنانه اولینه اقندامی         »در تعریف تجاوز،  3314قطعنامه  2. طبق ماده 2

دیگر شرایط مربوط،  تواند نتیجه بگیرد که احراز وقوع تجاوز با توجه بهتجاوزکارانه به شمار خواهد آمد، گرچه شورای امنیت طبق منشور می
از سویی دیگر دفاع مشروع مبتنی بر دو شنرط اساسنی   «. باشداز جمله کافی نبودن شدت اقدامات به عمل آمده یا نتایج آنها، قابل توجیه نمی

وز ینا حملنه   است: احراز تجاوز و دیگری تناسب عملیات تدافعی با دامنه تهاجم. بنابراین کشوری که به عنوان دفناع مشنروع در برابنر تجنا    
الوقوع از سوی دشمن را اثبات نماید؛ زیرا اصل بر عدم تجاوز و کند، باید وقوع تجاوز یا حمله قریبالوقوع، به کشوری دیگر حمله میقریب

مناده  الوقوع است. در غیراینصورت خود، متجاوز محسوب خواهد شد؛ چه اینکه اساساً اقدام به دفاع مشروع، بر اسناس  نیز عدم حمله قریب
منشور، تنها در صورت عدم امکان استفاده از ظرفیت فصل هفتم منشور درباره شورای امنیت مجناز شنناخته شنده اسنت )ر.ک: ونیایی       51

(. درست مانند کسی که به تمامیت جسمانی دیگری آسیب وارد نموده و اکنون مدعی دفاع مشروع در برابنر  38و  34بیگدلی، حقوق جنگ، 
 (.33ق.م.ا باشد )ر.ک: همو،  152موووع ماده الوقوع حمله قریب
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جانبه است. بطور ماال تصور کنیم پس از تهدیدهای پیاپی و اولتیمتاتوم در مقتضی احتیاط تام در دفاع همه
های مخر  توسط دشمن در حال انجام استت. در چند روز گذشته، اکنون مقدمات پرتا  موشک یا بمب

دستتانه و از دستت دادن ابتکتار عمتل در حملته، ممکتن استت خستارات ن دفاع پیشاینصورت واگذاشت
 ناپذیری را بر پیکر حکومت اسلامی وارد آورد.جبران

 
 گیرینتیجه

الوقوع و فتوری استراتژی نظام اسلامی درباره دفاع بازدارنده، مشروعیت آن در قبال حملات قریب .1
شود. اما در منتابع استلامی دلیلتی بتر تأییتد دستانه یاد مییشدشمن است که از آن به عنوان دفاع مشروع پ

دستتانه در حمتلات دفاع پیشگیرانه در قبال تهدیدهای بعیدالوقوع یافتت نشتده استت. استاس دفتاع پیش
الملتل الوقوع مبتنی بر ضرورت قطعی و در نتیجه مستند به عقل قطعی است. همچنین در حقوق بینقریب

شده و عملکرد قطعتی معصتوم آن را تأییتد کترده های دفاع اعمال مییکی از شیوه عرفی کلاسیک به عنوان
موضتوع « حق لاتی دفاع از ختود»الملل تعهدات نیز مفهوم کند تا در حقوق بیناست. این ما را مجا  می

حملته »دستتانه بتدانیم. بته اعتقتاد متا اگتر موضتوع، یعنتی منشور ملل متحد را شامل دفتاع پیش 51ماده 
اثبات شود، در مشروعیت آن نباید تردید کترد. البتته « ماهیت دفاعی حمله مدافع»و « الوقوع مهاجمریبق

بترد، حمتلات بار اثبات موضوع بر عهده مدافع است. امتا آنچته اکاتر حقوقتدانان را بته ستمت انکتار می
 رنده صورت گرفته است.تجاوزکارانه کشورهایی چون ایالات متحده و اسرائیل است که به بهانه دفاع بازدا

منشتور و یتا در قالتب عترف  51اگر جامعه جهانی از طریق اجماع بتر ستر تفستیر مضتیق متاده  .2
 پیوندد.دستانه را نپذیرد، حکومت اسلامی به این اجماع مییکپارچه، دفاع پیش

این امکان نیز وجود دارد که ولی فقیه بر اساس مشورت و سنجش مصتلحت در متوارد ختاص از  .3
بینتی ناپتذیر پیشدستی صرف نظر کنتد. بطتور ماتال در متواردی کته خستارات احتمتالی جبرانشحق پی

در حتوزه « های دفتاعشتیوه»شود، مسئولیت تجاوز را متوجه کشور مهاجم کند. این از آن روستت کته نمی
 منطقه الفراغ قرار گرفته و اختیار آن به دست ولی امر سپرده شده است.

بینی ناپذیر پیشالوقوع بسیار سنگین و یا جبرانای وارد پس از حمله قریبهدر مواردی که خسارت .4
تتوان شود، بطور ماال حمله شیمیایی در شرف وقوع بوده و جان هزاران نفر در معری خطر واقع گردد، نمی

در دستی در دفاع، شاهد جنایات دشمن بود. تجربه تلخ ایتران از شتورای امنیتت، منتظر ماند و با ترک پیش
شورای امنیت توستط ایتران در  598جریان جنگ عراق مؤید این سخن است؛ زیرا پس از پذیرش قطعنامه 

الاجرای دیگری در جهت متجاوز شناخته شدن عراق و تعیین ضمانت اجترا ، هیچ قطعنامه لازم1367سال 
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ی بتر پرداختت ها هنتوز گتزارش دقیقتی مبنتبرای پرداخت غرامت ایران صادر نگردید. پس از گذشت سال
اند و دستی در دفاع بودهغرامت ایران وجود ندارد. چه اینکه افغانستان و عراق نیز قربانی تجاوز به بهانه پیش

های شیمیایی در عراق، این کشور هنوز پاسخ درستی در پیگیتری پس از اثبات نشدن هرگونه اثری از سلاح
 مطالبات خود دریافت نکرده است.
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Abstract  

The testimony of witnesses in courts is among the evidence in penal and civil law. In 

order to rely on the results of testimony, strict conditions have been prescribed for 

witness which, according to the famous opinion of Shiite jurists are maturity, 

wisdom, Islam and legitimacy of birth, justice and the absence of accusation. 

Although the state of not being accused in witness has been considered as a feature 

whose absence confronts the witness with the rejection of his testimony, careful 

examination of the Islamic jurists' words and expressions in this regard shows that 

the accusation of witness and the probability of perjury in favor of one of the parties 

are not considered as an obstacle to testimony ; since, if his justice is accepted, this 

probability is weak or unimaginable; instead, the obstacle is that the witness is a 

beneficiary. Therefore, the opinion of those jurists who have used the condition that 

the wintess is not a beneficiary instead of the absence of accusation has been 

preferred. 

 

Keywords: witness, the conditions of witness, absence of accusation, not being a 

beneficiary in testimony           
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 مقدمه

ین دادرسی است که زمینه را برای رفع خصومات و احقاق حقق فقراهم ادله اثبات، از مباحث مهم در آی
ها اسقت. در فققه اسقلامی بقرای شقاهد، شقرایط و سازد. یکی از این ادله، گواهی دادن شهود در دادگاهمی

شود. بنا بر نظر مشهور فقهای صفاتی در نظر گرفته شده که در صورت فقدان آنها گواهی شاهد پذیرفته نمی
شرط برای شاهد لازم دانسته شده است که عبارتند از بلوغ، عقل، اسلام )ایمان(، طهارت مولد، شیعه شش 

 عدالت و انتفاء تهمت.
، شرط بودن «انتفاء تهمت»و شرط « تهمت»در این پژوهش نگارنده در صدد است تا با بررسی مفهوم 

ین شرط را از کتب فقهقی تقرجیح این خصوصیت را مورد خدشه قرار داده و نام جایگزین مناسب به جای ا
 دهد.

 
 شرط انتفاء تهمت و مستندات آن

است؛ این شقرط کقه بقا « ارتفاع التهمة»یکی از شرایطی که در کتب فقهی برای شاهد ذکر شده است، 
و ... نیز به کار رفته اسقت بقه ایقن معنقی « نفی اتهام»یا « رفع اتهام»یا « انتفاء تهمت»تعابیر دیگری نظیر 

ها و ارتباطات اجتماعی بقین ها و پیوندهای فامیلی و خویشاوندی و یا بعضی آشناییبعضی رابطه است که
شاهد و دیگران ممکن است این شبهه را به وجود آورد که به خاطر این گونه روابط، بقه نقاحق، لقه یقا علیقه 

تهقام، شقهادتش دیگری شهادت دهد؛ و چون شاهد در معرض اتهام است بقه خقاطر پرهیقز از آثقار ایقن ا
 پذیرفته نیست.

را از مقوارد نذقذیرفتن « ظنقین»یا « متهم»مستند عدم پذیرش شهادت متهم، روایاتی است که شهادت 
 اند؛ از جمله روایات زیر:شهادت ذکر کرده

( گفته اسقت: از امقام صقادق )ع( پرسقیدم: 1، ح 30، باب 373/ 27عبد اللّه بن سنان )حرعاملی،  -
 دتشان پذیرفته نیست؟ فرمود: مظنون و متهم.کدام شاهدها شها

شقان پذیرفتقه ( در مقورد شقاهدانی کقه شهادت2، ح 30، بقاب 373/ 27سلیمان بن خالد )همو،  -
پرسد: فاسقق و خقا ن فرماید: مظنون و دشمن. راوی میکند، امام میشود از امام صادق )ع( سؤال مینمی

 ظنون هستند.فرماید: همه اینها داخل در مچه؟ امام می
(: از امام صادق )ع( در مورد کسانی که 5، ح 374)همو،  روایت عبید الله حلبی از امام صادق )ع( -

شود سؤال شد، فرمود: مظنون و متهم و دشمن. گفتم: فاسق و خا ن چه؟ فرمود: این در شان رد میشهادت
 مظنون داخل است.
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(: پیامبر اکرم فرمود: شهادت کقود  و دشقمن و 6 روایت محمدبن مسلم از امام باقر )ع( )همو، ح -
 متهم و ظنین جایز نیست.

است  1(: از معصوم )ع( )روایت مضمره599، ح 242/ 6روایت سماعة )طوسی، تهذیب الأحکام،  -
و معصوم ممکن اسقت امقام صقادق )ع( باشقد و یقا امقام کقاظم )ع(( در مقورد شقاهدهایی پرسقیدم کقه 

مود: تردید کننده و دشمن و شریک و پرداخت کننقده ررامقت و اجیقر و بقرده و شود، فرشان رد میشهادت
 شود.ها شهادتشان رد میتبعیت کننده و متهم؛ همه این

 
 شناخت متهم

براساس روایات فوق شهادت متهم پذیرفته نیست. اما این کقه مقراد از مقتهم کیسقت از ایقن روایقات، 
به معنی کسی بدانیم که تهمتی بر او واقع شده اسقت از دو حقال  توان چیزی به دست آورد. اگر متهم رانمی

 خارج نیست:
مراد این است که فرد، در موقع شهادت در معرض تهمت قرار دارد؛ به این معنقا کقه بقه خقاطر  -الف 

ای ممکن است به نفع یا علیه کسی شهادت دهد، بنقابراین چنقین کسقی در شقهادت دادنقش مقتهم انگیزه
 است.
ظور این است که فرد، متهم به انجام اعمال زشت و گناه است؛ و شقاهد هقم م قل هقر انسقان من -ب  

دیگری محتمل است که مرتکب این گونه اعمال شود؛ در این صورت، متهم فردی است که در وی احتمال 
رود یگناه کردن وجود دارد؛ چنان که ظنین در روایات فوق، فردی است که در مورد او ظن گناه و معصیت م

( آمده که خا ن و فاسق هم در زمره ظنین 2، ح 30، باب 373/ 27و این که در بعضی روایات )حرعاملی، 
داخل است، به همین معناست؛ یعنی کسی که در مورد وی احتمال خیانت و فسق وجقود دارد و وقتقی کقه 

د؛ بنقابراین، مقتهم شود که به وی ظن به معصیت وجود داشته باشمرتکب معصیت شد، عمل او باعث می
تری از ظنین قرار دارد؛ زیرا درباره وی، ظن به گنقاه وجقود نقدارد؛ بلکقه فققط کسی است که در مرتبه پایین

توان به صرف اینکه احتمال بدی یقا گنقاه دربقاره کسقی (. البته نمی556/ 1احتمال گناه است )مؤمن قمی، 
ای داشته باشد و یا از روی قرینقه یقا م لاا لغزشی یا مسأله وجود دارد به او عنوان متهم داد؛ مگر این که قبلاا 

شقود کقه همقه افقراد ریقر سوء سابقه او احتمال بد بودن در مورد وی داده شود و گرنه لازمه این قول این می
 معصوم متهم محسوب شوند؛ و التزام به چنین قولی صحیح نیست.

                                                 
چای،  بلکه با ضمیر از ایشان، یاد کند )مدیر شاانه  مُضمَر حدیثی است که راوی، نامِ امامی را که از وی نقل حدیث نموده است، ذکر نکند. 1

 .(82، درایة الحدیث
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مطلق ذکر شقده و آنهقا را مقیقد بقه شقهادت دادن  این که در روایات فوق، الفاظ ظنین و متهم بصورت
نکرده است شاید اشاره به افرادی دارد که چون احتمال یا ظقن گنقاه در مقورد آنهقا وجقود دارد یعنقی  مقاره 

شان پذیرفته نیسقت. اگقر ققول دوم در معنقای مقتهم عدالت و صلاح در آنها نیست به همین علت شهادت
حتمال گناه و معصیت باشد؛ در این صورت، صفت نفی اتهام بقرای شقاهد، پذیرفته شود و اتهام به معنای ا

صفت جدیدی در کنار صفات دیگر او همچون بلوغ و عقل و عدالت و ... نخواهد بود بلکه اتهام به معنقی 
احراز نشدن صلاحیت و عدالت وی در شهادت دادن است و بیان دیگری برای این سخن است که یکقی از 

دل بودن است و کسی که مظنون به معصیت و یا متهم به گناه است، احتمالاا ملکه عدالت شرایط شاهد، عا
؛ نراققی، 557/ 1در وی وجود ندارد یا حداقل احراز نشده است، و بنابراین شهادتش پذیرفته نیست )همقو، 

ثبقات (. در نتیجه، براساس این قول، این روایات چیزی بقیش از صقفت عقدالت را بقرای شقاهد ا233/ 18
کند، و در مورد ارتفاع تهمت به معنایی که صفتی در کنار عدالت و قسیم آن محسقوب شقود ق کقه در نمی

 توان برداشت کرد.حالت اول از آن سخن گفته شد ق از این گونه روایات نمی
؛ مراد فقها از ارتفاع یا انتفاء تهمت به عنوان یکی از شرایط شاهد، احتمال اول در معنای تهمقت اسقت

یعنی متهم بودن به شهادت ناحق؛ چنان که بعضی فقها دلالت این روایات بر بیان یکی از صفات شاهد بقا 
(. البته تام بودن در صورتی است کقه اتهقام در 225/ 18اند )نراقی، را دلالتی تام دانسته« عدم اتهام»عنوان 

آوردن لفظ شهود یا شهادت در ابتدای  ای خاص و یا شهادتی خاص تلقی شود واین روایات، اتهام در واقعه
ای باشد بر این که مراد، اتهام در موقع شهادت دادن باشقد نقه اتهقام بقه طقور روایات مربوط به متهم، قرینه

 آید.مطلق که بیشتر با وصف عدالت جور در می
هام، نفی شده همان گونه که گفته شد از آیات یا روایات، دلیلی بر اینکه از شاهد، صفتی تحت عنوان ات

تر این است که گفته شود، فقها با مراجعه به منابع و ادلقه از توان به دست آورد. بلکه شاید صحیحباشد نمی
روی مصادیق ذکر شده در آنها صفتی بنام ارتفاع تهمت را که به نظر آنها وجه مشقتر  بقین مصقادیق نفقی 

ه احتمال تأثیر بر روی شقهادت در آنهقا وجقود دارد از اند تا مواردی را کشهادت بوده استنباط و انتزاع کرده
دایره مجاز شهادت، خارج سازند و سلامت شهادت را تا حد زیادتری تضمین کنند. بدیهی است کسی کقه 

توان نسبت به فقرد نسبت به او احتمال تهمت به این معنا وجود دارد لازم نیست که ریر عادل باشد بلکه می
 لت، احتمال تهمت داد.عادل در عین داشتن عدا

 
 بررسی برخی از مصادیق اتهام مانع از قبول شهادت

در کتب فقهی مصادیقی از کسانی که به دلیل اتهام، شهادتشان پذیرفته نشده مورد بررسقی ققرار گرفتقه 



 120 شمارة                                                     فقه و اصول                                                                          62

های مشقهورتر است. البته ذکر این مصادیق در کتب فقهی به معنای احصای همه موارد نیست بلکقه نمونقه
شود )عدم ذکر همقه مقوارد بقرای دیده است. در ادامه به توضیح و بررسی بعضی از آنها پرداخته میذکر گر

 جلوگیری از طولانی شدن متن است(.
 

 . ذینفع در شهادت1
شهادت دادن کسی که از شهادت خود نفعی به سوی خود جلب کند و یا باعث منفعتی برای شقریکش 

د قلمداد شده است. در این قبیقل مقوارد، نسقبت بقه شقاهد، اتهقام شود یکی از موارد اتهام در صفات شاه
 شود.نبودن وجود دارد و به همین دلیل شهادتش پذیرفته نمیطرفبی

 افراد متهمی که به خاطر ذینفع بودن در شهادت، شهادتشان پذیرفته نیست: 1اما مصادیق
یک ) دیگری مشتر  است بقه نفقع  شاهد اگر در مالی که بین او و(: 118/ 4محقق حلی،شهادت شر

شریک خود شهادت دهد چون در اثر این شهادت، به مال مشتر  چیزی اضافه خواهد شد که خود شقاهد 
نیز در آن سهم دارد به همین جهت در معرض اتهام است. اتهام او این اسقت کقه ممکقن اسقت بقه نقاحق 

ر ریر مال مشقتر  بقه نفقع شقریکش شهادت داده باشد تا سهمی به مال خویش بیفزاید. اما اگر شخصی د
شهادت دهد شهادت وی مورد قبول است؛ زیرا در این صورت، اتهام ذینفقع بقودن و شقهادت نقاحق بقرای 

 جلب منفعت، وجود ندارد.
، 27، کتاب الشقهادات، بقاب 370/ 27مستند سخن فوق روایات  بان از امام صادق )ع( )حرعاملی، 

( )از امام صادق )ع( یا امام کقاظم )ع(( 3، حدیث 32، باب 378/ 27( و روایت سماعة )همو، 3حدیث 
( است که شهادت شریک را 1، حدیث 27، باب 369/ 27و روایت عبدالرحمن از امام صادق )ع( )همو، 

 دانند مگر در موردی که خودش ذینفع باشد.به نفع شریک جایز می
انقد و آن ایقن کقه شقهادت هقر ج کرده(، از این روایات، حکمی کلی استخرا237/ 18بعضی )نراقی، 

برد مردود است چه شریک باشقد و چقه از طریقق دیگقری در آن ذینفقع ای میشاهدی در آن چه از آن بهره
 باشد.

اگر فردی بدهی زیادی داشته باشد (: 118/ 4محقق حلی، شهادت طلبکار به نفع بدهکار محجور )
موجود او باشد حقاکم شقرع، حکقم بقه محجوریقت او  به طوری که طلب مردم از اموال وی بیش از اموال

کارهای او علیه فرد سومی و به نفقع کند. حال اگر یکی از طلبکند و او را از تصرف در اموالش منع میمی
بدهکار شهادت بدهد که فرد بدهکار از آن شخص ثالث طلبکار است در صورت پقذیرش ایقن شقهادت، 

                                                 
 منبع نام برده شده است.این مصادیق در همه کتب فقهی ذکر شده است و برای جلوگیری از اطاله کلام برای هرکدام تنها از یک  . 1
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دهنده که خودش طلبکار بوده به سهم بیشقتری از مقال شود و شهادتیمالی به اموال فرد بدهکار، اضافه م
 رسد و چون ذینفع است شهادتش قابل پذیرش نیست.می

شود متعلق بدیهی است که اگر بدهکار، محجور نشده باشد و نیز مالی که در مورد آن شهادت داده می
 ینفع بودن در این مورد، وارد نیست.حجر نباشد شهادت شاهد )طلبکار( مورد پذیرش است؛ زیرا اتهام ذ

(: اگر وصیت کننده، سهمی از مال مورد وصقیت را 385/ 12اردبیلی،شهادت وصی و وکیل ذینفع )
به عنوان اجرت برای وصی تعیین کرده باشد در صورتی که ورثه، ادعای طلبکاری میقت از شقخص ثقال ی 

تهام است؛ زیرا اگر با شهادت او مال بیشتری ها شهادت دهد وصی، در معرض اکنند و وصی هم به نفع آن
 برد و در زمینه شهادت، ذینفع است.به اموال میت اضافه شود، خودش نیز از آن سهم می

همچنین است اگر اجرت وکالت وکیل، سهمی از مال مورد مناقشه باشد در صورتی که شهادت وکیقل 
شود و ی موکل ثابت شود به اجرت وکیل افزوده میبه نفع مدعی )که رالباا موکل است( انجام شود و حق برا

 به علت ذینفع بودن، در معرض اتهام است.
شقان قلمقرو و نیز اگر وصی یا وکیل، مدعی شوند که فلان مال، مالِ موصی یا موکل است و با شهادت

در معرض کنند، ذینفع بوده و وصایت یا وکالت آنها گسترش یابد چون به نوعی برای خود جلب منفعت می
 همان(.همو، اتهام هستند و به همین جهت، شهادتشان پذیرفته نیست )

در تمام موارد فوق در صورتی که اتهام جلب منفعت در کار نباشد؛ م ل وقتقی کقه شقهادت وصقی نقه 
مستلزم زیادی اجرت و نه توسعه وصایت او شود، شهادتش پذیرفته است؛ زیرا صرف عنوان وصی و وکیقل 

شود بلکه اتهام ذینفع بودن است که در اینجا منتفقی اسقت. عدم پذیرش شهادت وی می نیست که موجب
بخصوص که وصایت و وکالت در چنین مواردی رالباا نفعی که ندارد هیچ، ضرر و سختی هم دارد. از سوی 

لقه از دیگر رالباا حق الزحمه وصی ق اگر برای وصی حق الزحمه ای در نظر گرفته شده باشد ق یقا حقق الوکا
 شود که در این صورت، اتهام ذینفع بودن منتفی است.مالی ریر از ترکه میت یا مال مورد مناقشه تعیین می

یک بر فروش سهمی که در آن حق شفعه پیدا می اگقر  (:384/ 12همقان، همقو، )کند شهادت شر
آن را بقه هقر کقه کقه  توانقدمالی بین سه نفر مشتر  باشد و یکی از آنها بخواهد سهم خود را بفروشد می

بخواهد بفروشد و شرکای وی حق شفعه )حق اولویت در خرید سهم شریک( ندارند ولقی اگقر شقرکاء، دو 
نفر باشند و یکی از آنها بخواهد سهم خود را بفروشد، اولویت در خرید سهم شریک، با شقریک اوسقت و 

حال اگر در فرض مسقأله اول، سقه  رسد.اگر او نخواست سهم شریکش را بخرد، نوبت به خرید دیگران می
شریک در مالی مشتر  باشند و یکی از شرکاء، علیه شریک دیگر شهادت بدهد که قبلاا مال خود را به یکی 
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از دو شریک دیگر فروخته بوده، معنای آن این است که الآن مال، مشتر  بین دو شریک اسقت و نتیجقه آن 
فعه پیدا شده است. در اینجا نیز چون شاهد، در شقهادت این است که برای هریک از این دو شریک حق ش

خود و نتیجه شهادتش ذینفع است ق چون با شهادتش دارای حق شفعه شده است ق به خقاطر اتهقام جلقب 
 پذیرند.منفعت، شهادتش را نمی

بدیهی است که اگر شاهد ذینفع نباشد و با شهادتش دارای حق شفعه نشود شقهادتش پذیرفتقه اسقت؛ 
ایی که حق شفعه را اسقاط کرده یا آن را بخشیده باشقد و شقهادت او بعقد از اسققاط یقا بخشقش آن م ل ج
 باشد.

اگر فردی علیه دیگقری (: 496/ 3علامه حلی، قواعد الاحکام، شهادت شاهد بر جراحت مورّثش )
خواهد بود  شهادت دهد که وی نفر سومی را مجروح کرده است که این نفر سوم اگر بمیرد، شاهد، وارث او

این نوع شهادت، در فقه پذیرفته نیست؛ زیرا شاهد، ذینفع است و مانند وارث دم است که در جریقان قتقل، 
علیه قاتل شهادت دهد که در واقع شهادت به نفع خودش است. البته اگر این جراحت منجر به فوت مورّث 

ث باشد تمام دیه و اگقر یکقی از وراث شود وارث در شهادت خویش در مظان اتهام است؛ زیرا اگر تنها وار
باشد بخشی از دیه نصیب او خواهد شد. بله اگر جراحت، منجر به فوت نشود یا مجروح، بدهکار باشد که 

اش پرداخت خواهد شد در این صورت، شاهد چون نفعقی از اش به عنوان بدهیدر صورت فوت، تمام دیه
 .(386/ 12نقل به مضمون از اردبیلی،شود )برد، شهادتش پذیرفته میشهادت خود نمی

اش اگر مولا که قبلاا مالی را در اختیار بقرده(: 118/ 4، یمحقق حلشهادت مولا به نفع برده مأذون )
گذاشته و به او اجازه تصرف در آن را داده بوده اسقت، در مقورد تصقرفات بقرده و بقه نفقع او شقهادت دهقد 

یار برده است مال مولا است و شهادت او به نفع برده، شهادت بقه شهادتش پذیرفته نیست؛ زیرا آنچه در اخت
 شود.نفع خودش محسوب می

اگر فردی که مُرده، بدهکار باشد طلبکاران او اگر بر مالی برای شهادت طلبکار به نفع میت بدهکار: 
شود و ایقن یمیت شهادت دهند شهادتشان پذیرفته نیست؛ زیرا په از مرگ، ترکه میت به طلبکاران منتقل م

انقد و چقون ذینفقع هسقتند طلبکاران با شهادت خود به نفع میت، در واقع بقه نفقع خودشقان شقهادت داده
 شان پذیرفته نیست.شهادت

؛ 284/ 15؛ طباطبقایی، 240/ 18هقای فقهقی )نراققی، موارد فوق بقه عقلاوه مقواردی دیگقر در کتاب
هایی از آنچه اتهام جلب منفعقت در آنهقا ان نمونه( به عنو118/ 4؛ محقق حلی،386 - 384/ 12اردبیلی، 

 وجود دارد، آورده شده، گر چه برای بعضی از آنها مستند روایی ذکر نشده است.
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 . دفع ضرر2

قاتل باید دیه قتل خطا ی یقا  1اگر جنایت قتلی توسط کود  انجام شود یا قتل خطایی اتفاق افتد؛ عاقله
دانی بر انجام قتل توسط کود  یا قاتل خطاکار شهادت دهند و انجقام قتل کود  را بذردازند. حال اگر شاه

قتل در دادگاه به اثبات برسد؛ در صورتی که یکی از عاقله به عنوان شاهد در دادگاه ادعا کند که شهود دادگاه 
اند عادل نیستند ق در اصطلاح فقهی بر عدالت شهود، جرح وارد کنقد ق شقهادت که برای قتل شهادت داده

وی پذیرفته نیست و نیز وکیل یا وصی، شهادت دهند که شهودی که بر اثبات مال مورد وصیت یا مال مورد 
اند و یا شریک، شهادت دهد به اینکه دَیقن مشقتر  ادا شقده اسقت و یقا اند فاسق بودهوکالت، شهادت داده

ع بدنامی و درورگویی خود، شوهر، شهادت به زنای همسرش بدهد تا از حدّ قذف در امان بماند یا برای دف
شود ولی چون شاهد با ایقن شقهادت، شهادت بدهد در تمام این موارد، گرچه مستقیم منفعتی حاصل نمی

شود و به خاطر وجود اتهامِ دفع ضقرر کند، ریر مستقیم منفعتی برایش حاصل میضرری را از خود دور می
 (.270/ 2سبحانی،  ؛118/ 4شود )محقق حلی، از خود، شهادتش پذیرفته نمی

( 3، حقدیث 32، کتقاب الشقهادات، بقاب 378/ 27مستند این سخن نیز روایت سماعة )حرعاملی، 
گیقرد است که قبلاا متن آن ذکر شد. طبق این روایت یکی از مواردی که شهادت شهود، مورد قبول ققرار نمی

دفقع ضقرر از خقویش وجقود دارد  آمده است، یعنی در جایی که برای شاهد، اتهقام« دافع مغرم»با عبارت 
 شهادت، پذیرفته نیست.

 
 . دشمنی دنیوی3

شود در جایی است که شاهد، علیه کسی که یکی از مواردی که شهادت شاهد، مورد پذیرش واقع نمی
شده )شقهید  ( و گفته118/ 4؛ محقق حلی، 309/ 10فاضل هندی، )با او دشمنی دنیوی دارد شهادت دهد 

ی او ل( دشمنی به این معنا است که از گرفتقاری او خوشقحال و از خوشقحا191/ 14ام، ثانی، مسالک الأفه
 ناراحت باشد.

دهقد، روایقت مستند رد شهادت کسی که دشمنی دنیقوی دارد و بقر اسقاس ایقن دشقمنی شقهادت می
(: شقهادت 5، حقدیث 32، کتاب الشهادات، باب 378/ 27سکونی از امام صادق )ع( است )حرعاملی، 

 2کند پذیرفته نیست.ه دشمنی با دیگری دارد و نیز شهادت کسی که دین را خوار و سبک میکسی ک
طرف نبقودن و ععمقال دشقمنی در زمقان شقهادت دلیل عدم پذیرش شهادت وی این است که اتهام بی

                                                 
 خویشاوندان مذکری که از طریق پدر به قاتل نزدیکند مثل برادران، عموها و فرزندان آنها؛ در فقه، پرداخت دیه قتل خطایی بر عهده عاقله .1

 .(364 الفقه، مصطلحات ،مشکینیاست )
 .لَا تُقْبَلُ شهََادَةُ ذِی شَحْنَاءَ أَوْ ذِی مُخْزیِةٍ فِی الدِّینِ .2
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 دادن، نسبت به وی وجود دارد.
توان تصور کرد که است. زیرا می البته این که آیا در همه موارد این اتهام وجود دارد یا خیر؟ جای بحث

علت دشمنی فرد با دیگری، ظلم بزرگی باشد که او در حق این فرد انجام داده باشد؛ م لاا تهمت بزرگی به او 
توان تصور کرد که این فرد، کاملاا عادل باشد و حتی از زده باشد یا پدرش یا فرزندش را کشته باشد و باز می

به خدا واگذار کند؛ در همه این موارد گر چه دشمنی دنیوی وجود دارد ولی  حق قصاص خود بگذرد و او را
 (.244/ 18اتهامی قابل تصور نیست )نراقی، 

کقه در روایقات بکقار رفتقه نسقبت بقه  1«ذی رمر علی اخیه»و « ذی شحناء»، «خصم»تعبیراتی نظیر 
هقم ایقن خصوصقیات و  صفت عدالت، عموم و خصوص من وجه هستند؛ لذا سؤال است که در جایی که

 هم عدالت وجود دارد چرا باید شهادت فرد پذیرفته نشود؟
در عین حال، اگر کسی به خاطر دشمنی دینی علیه دیگری شهادت دهد؛ م ل وقتی که کسی به خقاطر 
فسق دیگری علیه او شهادت دهد، این نوع شهادت پذیرفته است، چه شهادت به نفع دیگقری باشقد یقا بقه 

 ضرر او.
 

 ایگری حرفهتکدی .4 

شود شقاهدی اسقت کقه گقدایی و درخواسقت کمقک از ازدیگر مواردی که شهادت شاهد پذیرفته نمی
ها و در کوچه و خیابقان از خانه ها، دربمردم، حرفه و شغل او شده باشد؛ م ل کسانی که در بازارها، مغازه

کنند، مخصوصاا اگر درخواست درخواست میگاهی اقدام به سؤال و کنند. اما کسانی که گاهمردم گدایی می
؛ شقهید ثقانی، 119/ 4شان نیست )محققق حلقی،آنان به خاطر نیاز مالی باشد، مانعی از پذیرفتن شهادت

 .(199/ 14مسالک الأفهام، 
 مستند این قول روایات زیر است:

الشقهادات،  ، کتقاب382/ 27جعفر )ع(: )حرعقاملی، بنجعفر از برادرش امام موسقیبنروایت علی
کند آیقا شقهادتش پذیزفتقه ( از او در مورد گدایی پرسیدم که جلو دیگران، دست دراز می1، حدیث 35باب 

 کرد.پذیرفت وقتی دست گدایی دراز میاست؟ فرمود: پدرم شهادتش را نمی
شده ( هم حکم شهادت سا ل از زبان پیامبر نقل 13، ح 396/ 7مسلم )کلینی،  در روایتی از محمدبن 

 اند:و هم امام باقر )ع( دلیل آن را بیان کرده

                                                 
، ، معانی الأخباار ابن بابویهها غمر( که در روایات آمده است هردو به عداوت و دشمنی معنا شده است )شحناء و غمز )و در بعضی نسخه .1

209). 
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کرد. سقذه در کرد، رد میعمام باقر )ع( فرمود: پیامبر )ص( شهادت گدایی را که دست گدایی دراز می 
ادامه فرمود: علتش این است که اطمینان به شهادت او نیست؛ زیرا اگر به او داده شود راضی است و اگر بقه 

 شود.ن میاو داده نشود خشمگی
گونه که در روایت آمده است دلیل عدم پذیرش شهادت سا ل، عدم اطمینان به شهادت اوسقت و همان

این عدم اطمینان نیز ناشی از اینست که اولاا در صورتی که مردم از کمک به او امتناع کننقد نسقبت بقه آنهقا 
کسی که چنین کار ناپسقندی  شود و خشم و بغض نسبت به مؤمنین، کار ناپسندی است و بهخشمگین می

اش کرامت خقود را خدشقه دار و خقود را گریانجام دهد اطمینان نیست. ثانیاا به علت درخواست و تکدی
توان ( و چون به خواری در نفه مبتلا است نمی502/ 8حلی، مختلف الشیعه، علامه خوار ساخته است )

 که در شهادتش، جانب انصاف را رعایت نکند. بر مال به او اطمینان داشت؛ به همین دلایل، متهم است
 

 . شهادت تبرعی در حقوق الناس5

قدم شود، قول اگر فردی بدون اینکه از او خواسته شود که شهادت دهد خودش برای شهادت دادن پیش
؛ 322/ 15؛ طباطبایی، 120/ 4مشهور در مورد چنین فردی، عدم پذیرش شهادت وی است )محقق حلی،

(. البته در مقابل، قول دیگری نیز وجود دارد که پذیرش شهادت شاهد 408/ 2سالک الأفهام، شهید ثانی، م
 (.264/ 18؛ نراقی، 400/ 12؛ اردبیلی، 282؛ سبزواری، 133/ 2داند. )ابن ادریه، تبرعی را بلامانع می

حلقی،  علامقهدیدگاه اول برای قول خود مستنداتی ارا قه کقرده اسقت، از جملقه مقتهم بقودن شقاهد )
( به علت حرص و طمع وی در ادای شهادت؛ روایات نقل شده از طرق اهل سنت 497/ 3قواعدالاحکام، 

( و فتوای مشهور فقهای شیعه که حتماا مستند به دلیلی بوده اسقت 791/ 2؛ ابن ماجه، 426/ 4)ابن حنبل، 
 (.567/ 1که به ما نرسیده است )مؤمن قمی، 

رعی را از موارد تهمقت محسقوب نکقرده و آن را بقه عنقوان ملحققات در مقابل، بعضی فقها شهادت تب
انقد و یقا ( و بعضی شهادت شاهد تبرعی را پذیرفته322/ 15اند )طباطبایی، مبحث صفات شاهد ذکر کرده

/ 15 ؛ طباطبقایی،312/ 10؛ فاضقل هنقدی، 442/ 2خمینی، امام اند )لااقل در عدم پذیرش آن تردید کرده
 (.467/ 3؛ وحید خراسانی، 492؛ لنکرانی، 324

مستند این دیدگاه نیز نفی فتوای مشهور به دلیل عدم تأیید آن با ادله دیگر و نیز دو روایت دیگقر از اهقل 
( است که شقهادت تبرعقی را مقدح کقرده و وقتقی در کنقار دو 304/ 3؛ ابوداود، 117/ 4سنت )ابن حنبل، 

تواند قرینه باشد بر این که در دو روایت اول، مراد، شقهادت گیرد میمشهور قرار میروایت مورد استناد قول 
 (.566/ 1تبرعی دروغ است نه مطلق شهادت تبرعی )مؤمن قمی، 
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مستند دیگر این دیدگاه این است که در بسیاری موارد اصلاا تهمتی متصور نیست تا بقرای رفقع اتهقام،  
مواردی که شاهد، مایل نیست که مشقهود، اثبقات شقود بلکقه مایقل  شهادت تبرعی مردود اعلام شود م ل

است که اثبات نشود به دلایلی م ل فقر مشهودعلیه، یا دوستی و همنشینی بقا مشقهود علیقه یقا دشقمنی بقا 
 - 399/ 12مشهودله یا بخاطر اعتقاد به این که شقهادت دادن واجقب وکتمقان آن حقرام اسقت )اردبیلقی، 

دادن، کافی است و یا به پنداشته احضار او برای شهادت، و نیز در جایی که می(565/ 1؛ مؤمن قمی، 400
خاطر شغلی که داشته عجله داشته که زود شهادت بدهد و برود؛ یا مایل بوده کقه حققی احققاق شقود؛ یقا 

/ 18اققی، پنداشته که مدعی یا حاکم، اطلاعی از اینکه او در جریان شهادت بوده، نداشته است و ... )نرمی
263.) 

؛ فاضقل 104/ 41؛ صقاحب جقواهر، 400/ 12؛ اردبیلی، 128/ 6در کتب فقهای شیعه )خوانساری، 
( بعد از نقل و تحلیل نظرمشهور، عمده دلیل برای پذیرش این دیقدگاه را اجمقاع یقا قطقع 312/ 10هندی، 

انند مگر این که کاشف از داند که چون فقهای شیعه، اجماع را به خودی خود، حجیت نمیاصحاب دانسته
دیدگاه معصوم باشد که در مطلب مورد بحث، چنین کاشفیتی هم معلوم نیست، قول ریقر مشقهور تقرجیح 

کند. ضمن این که بسیاری از فقها در اصل اجماع در چنین موردی و نیز در اصل حکم عدم پذیرش پیدا می
؛ 324/ 15؛ طباطبقایی، 312/ 10هنقدی، ؛ فاضقل 442/ 2خمینقی، امقام انقد )شاهد تبرعقی تردیقد کرده

 (.492لنکرانی، 
 

 موارد خارج از بحث تهمت

هقا را رسد، آنهای فقهی بعضی موارد صریحاا ذکر شده که علی ررم این که تهمت به نظر میدر کتاب
 اند؛ این موارد عبارتند از:بیرون دانسته و لذا شهادت آنها را مورد قبول دانسته« تهمت»از حوزه 

شود؛ م ل شهادت پدر به نفع یا نسبت خویشاوندی، مانع پذیرش شهادت نمی. خویشاوند نَسَبی: 1
ضرر فرزند، شهادت فرزند به نفع پدر، شهادت برادر به نفع یا علیه برادر و نیز شهادت سایر خویشاوندان له 

 (.294/ 4؛ فاضل مقداد،518/ 2یا علیه یکدیگر )فاضل آبی، 
چه تهمت عرفی وجود دارد ولی دلیلی نیست بر اینکقه تهمقت شقرعی کقه مقانع در شهادت فامیلی گر

؛ همو، 2و  1، ح 393/ 7پذیرش شهادت است نیز وجود داشته باشد؛ بلکه برعکه، دلایل روایی )کلینی، 
 ( بر پذیرش شهادت آنها وجود دارد.247/ 6

این شقهادت، قابقل این اسقت کقهتنها در مورد شهادت فرزند علیه پدر، قول مشهور میان فقهای شیعه 
/ 2؛ فاضل آبی، 496/ 3حلی، قواعد الاحکام، علامه ؛ 194/ 14قبول نیست )شهید ثانی، مسالک الأفهام، 
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؛ ابقن 134/ 2؛ ابقن ادریقه، 297/ 6اند )طوسی، الخلاف، ( و حتی بعضی برآن ادعای اجماع کرده519
 (.43؛ مفید، 624زهرة، 
اند آنجا که لقمان در توصیه بقه فرزنقد سخن خویش به آیه قرآن استناد کرده قا لان این قول برای اثبات 

 نشینی کن.( و با پدر و مادر در دنیا به خوبی هم15)لقمان: « وصاحبهما فی الدنیا معروفاا »گوید: می
آیقد و نقوعی استدلال این گروه این است که چون شهادت فرزند علیه پدر، کار نیقک بقه حسقاب نمی

پنداشتن و ردکردن سخن او و آزردن وی و نافرمانی و مخالفقت بقا او و از مصقادیق عققوق اسقت  درورگو
 (.427/ 4؛ فخرالمحققین، 510/ 8حلی، مختلف الشیعه، علامه شهادتش پذیرفته نیست )

 ( است.297/ 6دلیل دیگر، ادعای اجماع شیخ طوسی )طوسی، الخلاف، 
لَا »اند که ( استناد کرده71ح  26/ 3من لا یحضره الفقیه،  همچنین به روایت شیخ صدوق )ابن بابویه،

 «شود.شهادت فرزند علیه پدرش پذیرفته نمی« »تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْوَلَدِ عَلَی وَالِدِهِ.
امِینَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِ »مخالفان قول مشهور، در رد این قول به آیه  ذِینَ آمَنُوا کونُوا قَوَّ هِ وَ لَوْ عَلَی یا َ یهَا الَّ لَّ

قْرَبِینَ 
َ
، ح 19، باب 340/ 27اند و روایات )حرعاملی، ( استناد کرده135)نساء: « َ نْفُسِکمْ َ وِ الْوَالِدَینِ وَ الْأ

( روایقات مقورد 291/ 15( تفسیری مربوط به ایقن آیقه و تعقارض )طباطبقایی، 1، ح 3، باب 315/ 27و  3
نیز عدم اشترا  حکم مادر و پدر در شهادت فرزنقد علیقه آنقان )لنکرانقی،  استناد قول مشهور با آیه فوق، و

( 291/ 15( و عدم ملازمه بین شهادت فرزند علیه پدر و تکذیب پدر )طباطبایی، 406/ 12؛ اردبیلی، 495
( و مخدوش بودن اجمقاع 273، مسأله 497و عدم اشتراط شرطی ریر از عدالت برای شاهد )علم الهدی، 

ذیرش شهادت فرزند علیه پدر توسط افرادی همچون سید مرتضقی )همقان( و شقهید اول )شقهید به دلیل پ
 (.132/ 2اول،

شود و شهادت زن بقه نفقع شهادت شوهر به نفع و یا ضرر همسرش پذیرفته می. خویشاوند سببی: 2
ثقانی،  شود که شاهد دیگری همراه او وجقود داشقته باشقد )شقهیدیا ضرر همسرش در صورتی پذیرفته می

 (.519/ 2؛ فاضل آبی، 197/ 14مسالک الأفهام، 
از ابقواب  25، بقاب 366/ 27دلیل این سقخن نیقز روایقات حلبقی از عمقام صقادق )ع( )حرعقاملی، 

 ( است.3، ح 367( و سماعة از امام صادق )ع( یا امام کاظم )ع( )همو، 1شهادات، ح 
یرفتقه اسقت هرچنقد بقین آنهقا دوسقتی و در فقه عمامیة شهادت دوست به نفع دوستش پذ. دوست: 3

رفاقت محکمی وجود داشته باشد. دلیل پذیرش شهادت آنها نیز این است که عمومقات پقذیرش شقهادت، 
شود و دلیل خاصی مبنی بر عدم پذیرش نیز وجود ندارد و با وجقود صقفت عقدالت، تهمقت شامل آنها می

 .(199/ 14منتفی است )شهید ثانی، مسالک الأفهام، 
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شان صمیمیت وجقود داشقته خانه پذیرفته است هرچند بینشهادت مهمان به نفع صاحبمهمان:  .4
(. دلیل آن نیز عموم روایات باب شهادت و نیز روایقت 482؛ تبریزی، جواد، 310/ 10باشد )فاضل هندی، 

من و شهادت مهمان در صورتی کقه پاکقدا»( است: 3، ح 29ابوبصیر از عمام صادق )ع( )حرعاملی، باب 
 «شود.عفیف باشد پذیرفته می

 در مورد شهادت اجیر به نفع موجر، سه دیدگاه وجود دارد:. أجیر: 5
؛ ابقن بابویقه، 325؛ طوسی، النهایه، 558/ 2؛ ابن براج، 230الف ق دیدگاه فقهای متقدم )ابن حمزه، 

د از پایقان اجقاره( پذیرفتقه ( مبنی بر این که شهادت اجیر مطلقاا )چه در دوره اجاره و چقه بعق133المقنع، 
( اسقت کقه در آنهقا 3، ح 29، بقاب 27و  3، ح 32، باب 27نیست. مستند این قول روایاتی )حرعاملی، 

 شهادت اجیر مردود اعلام شده است
استدلال این گروه آن اسقت کقه چقون مقواردی کقه در روایقت اول ذکقر شقده بقه طقور کلقی پقذیرش 

ت مطلق آمده و از جمله این موارد، اجیر است په شهادت اجیر به شان رد گردیده و حکم به صورشهادت
طور کلی، قبل و بعد از پایان اجاره، مردود است و در روایت دوم که شهادت اجیر را مکقروه دانسقته اسقت 

دانستن شهادت اجیر به نفع موجر به معنی کراهت دهنده نوعی نهی از شهادت اجیر است؛ زیرا مکروهنشان
دلیل جواز شهادت نیست بلکه معنای کراهت اعم از منع و به معنای عدم نفوذ است؛ زیقرا در  اصطلاحی و

موقع ادای شهادت، کراهت اصطلاحی معنا ندارد؛ چون اگر شهادت، اعتبقار داشقته باشقد بایقد مطقابق آن 
؛ 482بریقزی، توان بر اساس آن قضاوت کرد )تعمل شود و شهادت ادا گردد و اگر اعتبار نداشته باشد، نمی

 (.580/ 1مؤمن قمی، 
قول مشهور فقهای شیعه مبنی بر پذیرش شهادت اجیر په از انقضای قرارداد اجاره و عدم پذیرش  -ب

 (.482آن در دوره قرارداد اجاره است )تبریزی، 
دو روایقت  -شقودکقه شقامل  جیقر نیقز می -دلیل آن نیز علاوه بر عموم و عطلاق روایات باب شهادت

( و روایقت صقفوان از عمقام کقاظم )ع( 3، ح 29، بقاب 27بصیر از عمام صادق )ع( )حرعاملی، خاص ابو
( که به مفهوم خود دلالت دارد بر این که قبل از جداشدن موجر از اجیقر، شقهادت اجیقر جقایز 1)همو، ح 

 نیست.
؛ 200/ 14؛ شهید ثانی، مسقالک الأفهقام، 119/ 4گروهی از فقها )محقق حلی، شرا ع الاسلام،  -ج 

( شهادت اجیر را له یا علیه موجر، در دوره اجاره و بعقد 298 -297/ 4؛ فاضل مقداد، 520/ 2فاضل آبی، 
دانند. اولین کسی که په از دوره قدما و دیدگاه آنان مبنی بر نذذیرفتن شهادت اجیر، قا قل از اجاره جایز می

(. په از او فقهای 123 –121/ 2بن ادریه، به پذیرش شهادت اجیر به طور مطلق شد، ابن ادریه است )ا
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 اند.دیگر، قا ل به پذیرش شهادت اجیر به طور مطلق یا با تفصیلی که ذکر شد گردیده
اند یکی عمومات شهادت است که در آیات قرآن م قل دلیلی که این گروه برای اثبات قول خویش آورده

( آمقده 2)الطقلاق: « وَ َ شْهِدُوا ذَوَی عَدْلٍ مِقنْکمْ »( و 282)البقره: « وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِیدَینِ مِنْ رِجَالِکمْ »آیه 
است، و دیگر این که چون فرض بر این است که اجیر، عادل است و با شهادت خود به دنبال جلب منفعت 

شود و دلیلی از کتاب یا سنت یقا یا دفع ضرری نیست و عاملی که نشان دهنده فسق او باشد در او دیده نمی
 (.123 - 121/ 2اجماع بر رد شهادت او وجود ندارد، مانعی از قبول شهادت وی نیست )ابن ادریه، 

ای بین شاهد و خویشاوندان و دوسقتان و مقرتبطین ررم این که رابطه صمیمانهدر تمام موارد فوق، علی
فرض عادل بودن وی به  شود؛ ولی باوی وجود دارد که احتمال شهادت ناحق به نفع آنها در مورد او داده می

 شود.این احتمال توجه نمی
 

 ملاک رد شهادت در اتهام

داری شاهد از یکی از طرفین دعوا داشته باشد، آیا همه موارد اتهام و هر احتمال تهمتی که شا به جانب
 شود؟مانع پذیرش شهادت می

مقال تهمتقی مقانع قبقولی ( آمده است هر احت382/ 12گونه که در بعضی منابع فقهی )اردبیلی، همان
ها و مصادیقی برای تهمقت آمقده )حرعقاملی، شهادت نیست، بلکه بر اساس روایات در کتب فقهی، نمونه

( که در بعضی از آنها ادعا شده کقه تهمقت، مقانع پقذیرش 35و  29الی  25، کتاب الشهادات، ابواب 27
رسقد ررم اینکه تهمت به نظقر مینیز علیو در مواردی  -هایی از آن قبلاا گذشت که نمونه -شهادت است 

ای کقه مشقخص کنقد چقه بنابراین ضقابطه -که مواردی از آن ذکر گردید  –ولی مانع قبولی شهادت نیست. 
( زیقرا از مقوارد 383/ 12متهمی، شهادتش مردود و کدامیک شهادتش پذیرفته است وجود ندارد )اردبیلی، 

اند، مشخص شد که تهمت به صرف تهمقت بقودن، مقانع از اتهامات عرفی که اتهام شرعی محسوب نشده
( و بقه 127/ 2؛ شهید اول،282/ 15؛ طباطبایی، 132/ 3قبول شهادت نیست )شهید ثانی، الروضة البهیة، 

رسد که بنای فقها در رد یا قبول شهادت، امر دیگری ورای تهمت است. به همین دلیل فقها در صدد نظر می
 ای برای رد شهادت این گروه بیابند.ضابطهاند تا ملا  و برآمده

 اند:هایی را جایگزین اتهام در عدم پذیرش شهادت کردهدر کتب فقهی ضوابط و ملا 
گاهی علت نذذیرفتن شهادت شاهد متهم نه بخاطر اتهقام وی بلکقه بخقاطر مخقدوش بقودن عقدالت 

 382/ 12؛ اردبیلی، 282/ 5اطبایی، ؛ طب127/ 2؛ شهید اول،132/ 3اوست. )شهید ثانی، الروضة البهیة، 
( معتقدند دشقمنی 390/ 12که در بیان علت عدم پذیرش شهادت دشمن، بعضی )اردبیلی، ( چنان383 -
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دنیوی با عدالت، قابل جمع نیست؛ زیرا نتیجه عداوت یا بغض است یا فسق که هر دو حرام اسقت و خقود 
 کندعدالت، ساقط میدشمنی، گناه کبیره است و گناه کبیره، فرد را از 

اند بلکقه عقدم پقذیرش به همین دلیل بعضی فقها عداوت دنیوی را به طور مطلق مانع شهادت ندانسته
اند که اتهام بی عدالتی در مورد شاهد قوی باشد و این دشمنی متضقمن شهادت را منحصر در مواردی کرده

زند شهادت او له یا علیه کسی که بقا او میفسق باشد ولی در مواردی که این دشمنی به عدالت فرد آسیبی ن
 (.433/ 2دشمنی دارد و نیز شهادت او له یا علیه این فرد پذیرفته است )طباطبایی، 

اند: منشأ تهمت یا به خقاطر بعضی نیز در استدلال بر تهمت نبودن موارد ذکر شده در کتب فقهی گفته
بیلگی و... در حالی که هیچ کدام از اینها باعث رد دوستی است یا دشمنی دنیوی یا خویشاوندی یا اتحاد ق

(. ضمن این که اخباری که به عنوان مستند عدم پذیرش شهادت مقتهم 234/ 18شود )نراقی، شهادت نمی
پذیرد ق م ل روایت عبدالله بن آمده است ق که این اخبار قبلاا ذکر شد ق نسبت به اخباری که خبر عادل را می

( و روایت مسقمع بقن عبقدالملک از امقام صقادق )ع( 391/ 27)حرعاملی،  صادق )ع( بی یعفور از امام 
، کتقاب الشقهادات، 27( و روایات دیگقر )همقو، 241/ 27( و روایت یونه )حرعاملی، 404/ 7)کلینی، 

مرجوحیقت دارد. و  -اند که به عنوان مستند صفت عدالت ذکر شقده -و ....(  51، 24، 23، 14،10ابواب 
شود، شاید مقراد از مقتهم در ایقن اخبقار، مجهقول ر اک ر موارد با ثبوت عدالت، تهمتی حاصل نمیچون د

الفسق است؛ و علت عدم پذیرش شهادت وی این باشقد الفسق یا مشکو  الحال باشد یا کسی که مظنون 
د، چنین کسی که عدالت وی احراز نشده است که اگر این شک یا ظن بعداا با معرفت وی به یقین تبدیل شو

 (.383/ 12؛ اردبیلی، 233/ 18در واقع عادل نیست گر چه به عدالت وی حکم شده باشد )نراقی، 
شقود و شقهادت چنقین گاهی نیز ضابطه در تهمت، این است که شاهد به مقدعی یقا منکقر تبقدیل می

پقذیرش  شقود، پذیرفتقه نیسقت. مق لاا در مقورد عقدمشاهدی که خودش یکی از طرفین دعوا محسوب می
شهادت شریک در مال مشتر  به نفع شریک، علت این نیست که شاهد در معرض اتهام است بلکه علقت 

کنقد این است که شاهد که باید فردی ریر از مدعی باشد، در جایگاه مدعی قرار گرفته و به مدعی کمک می
ت سخن خویش در جایگقاه و از نظر موازین قضایی پذیرفته نیست که فردی هم مدعی باشد و هم برای اثبا

؛ صقاحب 303/ 10بینه قرار گیرد؛ زیرا بینه نباید هیچ نفع و ضرری در دعوا داشقته باشقد )فاضقل هنقدی، 
( و در شقهادت طلبکقار بقه 266/ 2؛ سبحانی، 384/ 12؛ اردبیلی، 558/ 1؛ مؤمن قمی، 64/ 41جواهر، 

ریک دیگری نداشته باشقد تمقام مقال را نفع بدهکار محجور نیز شاهد در حقیقت مدعی است؛ زیرا اگر ش
کقه در مقواردی کقه ( چنان384/ 12بقرد. )اردبیلقی، برد و اگر شریکی داشته باشد قسمتی از مقال را میمی

شود، دلیل عدم پذیرش این است که در عقین شقاهد بقودن، در شهادت شاهد به خاطر دفع ضرر مردود می
 (.303/ 10است )فاضل هندی،  نقش یکی از طرفین دعوا یعنی منکر ظاهر شده
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شود مگر این بدیهی است که هر جا اتهام ذینفع بودن شاهد وجود نداشته باشد شهادت وی پذیرفته می
 (.154که نص شرعی اقتضای قبول یا رد شهادت را داشته باشد )گلذایگانی، 

ین بقه نظقر در مجموع، با بررسی مواردی که شهادت شاهد به علقت وجقود اتهقام رد شقده اسقت چنق
رسد که علت رد شهادت، مواردی مانند ذینفع بودن شاهد در نتیجه حاصل از شهادت است یا مخدوش می

شدن عدالت و احتمال فسق شاهد. همان گونه که قبلاا بیان گردید در صقورت مخقدوش شقدن عقدالت از 
شقود. بنقابراین میبحث اتهام خارج شده و در محدوده یکی دیگر از صفات شاهد که عقدالت اسقت وارد 

چون دلیل متقنی بر این که علت نذذیرفتن شهادت، تهمت باشد، وجود ندارد؛ بهتر است در مواردی که بقه 
عنوان تهمت ذکر شد به صرف تهمت بودن، شهادت رد نشود و به دلیل دیگقری رجقوع گقردد و اگقر دلیقل 

/ 2ه و شهادت رد نگقردد )شقهید اول،دیگری هم وجود نداشته باشد به موارد ذکر شده در نصوص اکتفا شد
( بخصوص که همان گونه که ذکر گردید موارد اتهامِ قویتر از مصادیق مطرح شده در 235/ 18؛ نراقی، 127

 های فقهی م ل دوست، مهمان، اجیر، فامیل نسبی و سببی شهادتشان پذیرفته شده است.کتاب
نده شهادت نیست، فققط وقتقی بقا تهمقت، مطلق تهمت، رد کن»این که در بعضی کتب فقهی آمده که 

( به ایقن 402/ 12)اردبیلی، « شود که با نص یا اجماع، مردود بودنش ثابت شده باشدشهادت کسی رد می
دانند و باز به همین دلیل در کتب فقهی به بیان بعضی دلیل است که اتهام را دلیل کافی برای رد شهادت نمی

 پذیرش شهادت آنها شده، اکتفا گشته است. مصادیق که ظاهراا اتهام، مانع از
رسد که دلیل عمده در عدم پذیرش شهادت شاهد، ذینفع بودن وی است و ذکر عنقوان کلقی به نظر می

اتهام و عدم پذیرش شهادت متهم و سذه است نا کردن جمع ک یری از این قاعده کلی، مصقداق تخصقیص 
تر از مصقادیق ذکقر شقده در مقوارد اسقت نا شقده، ققویاک ر و ریر موجه است؛ مخصوصاا که جنبه اتهقامی 

؛ وحیقد 110/ 1خقو ی، تر این باشد که همان گونه که بعضی از فقها )شاید صحیحهای فقهی است؛ کتاب
اند بقه جقای شقرط ( در بیان شرایط شاهد ذکر کرده26/ 3؛ فیاض، 241/ 3؛ روحانی، 466/ 3خراسانی، 

عنوان شود تا علاوه بر این که همه موارد شقاهد « ذینفع نبودن شاهد»رط ، ش«انتفاء تهمت یا ارتفاع تهمت»
شود ولی داعیه دفع ضرر یا جلب گیرد در عین حال، مواردی که تهمت عرفی محسوب میذینفع را در بر می

شود، منفعت وجود ندارد و یا اگر احتمال دفع ضرر و جلب نفع وجود دارد با وجود شرط عدالت منتفی می
 مول این شرط خارج شوند.از ش

 
 گیرینتیجه

به عنوان یکی از شرایط شاهد ذکر گردیده اسقت ولقی بقا بررسقی « انتفاء تهمت»گرچه در منابع فقهی 
رسد که آنچه مانع پذیرش شقهادت ایقن مصقادیق گردیقده مصادیقی که برای آن آورده شده است به نظر می
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فع یا ضرر دیگران، بلکه ذینفع بودن شاهد در نتیجه شهادت است نه اتهام آنان به احتمال شهادت ناحق به ن
آورده « ذینفع نبودن در شهادت»است و به همین دلیل ترجیح داده شد که به جای شرط انتفاء تهمت، شرط 

شود تا این شرط بتواند مصادیق تهمت عرفی را از عنوان کلی اتهام خارج سازد و آن را مختص مواردی ققرار 
 ناشی از ذینفع بودن شاهد است. دهد که اتهام،
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 چکیده

 از ییهاهیلا یرگریتصو تیبلقا لیدل به است؛ جملات و کلمات یهماهنگ و ینینشهم مولود که اقیس

 و قرائن یبرخ معلول ت،یقابل نیا .ابدییم تیاهم جمله و واژه مدلول خلاف بر گسترده، ییفضا در معنا
 است. هاآن نشیچ نحوه و مفردات یژگیو بر افزون یافراواژه ارتباطات یاپاره و الفاظ به طیمح ملابسات

 یبرا ییمنشأ خود و است اقیس آن منشأ که شودیم یظهور به منجر قرائن از یقیتلف و هایژگیو نیا مجموعه
 هاگونه نیا .شودیم آن تحت یفرع اقسام با یلفظ ریغ و یلفظ از اعم یاقیس ظهور مختلف یهاگونه تحقق

 در مختار قول که آنجا از است. قیض و سعه ثیح از اقیس یستیچ دیتحد خصوص در مبنا نییتع بر مسبوق

 را یاقیس ظهور از یمختلف یهاگونه است، اقیس گستره در هیمقال بر افزون هیحال قرائن تیولشم خصوص نیا

 و بشتابد استنباط کمک به عمل دانیم در تواندیم یشناسگونه نیا حاصل داشت. میخواه نظر طهیح در
 آورد. فراهم را احکام لولمد در عیتوس موجبات

 
 استنباط. ،یلفظ ریغ ،یلفظ ،یاقیس ظهور اق،یس ها:کلیدواژه

                                                 
  .03/08/1395: یینها بیتصو خی؛ تار23/03/1395وصول:  خیتار*. 
 . نویسنده مسئول 1
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Abstract 

Context, which is the result of companionship and homogeneity of words and 

sentences, due to its capability to illustrate layers of sense in a vast space, unlike the 

meaning of word and sentence, becomes important. Such capability is caused by 

some evidences and circumstances surrounding the words and certain metaphorical 

communications, in addition to the characteristic of singulars and the arrangement 

thereof. A collection of these features and a combination of evidences leads to an 

appearance which is the origin of context and, in turn, it becomes a cause for 

realization of different types of contextual appearance including lexical and non-

lexical, in addition to their subtypes. Such types are preceded by determination of the 

basis concerning limitation of the nature of context from the wideness and 

narrowness perspectives. Since the selected opinion in this regard is the inclusiveness 

of textual evidences in addition to verbal evidences in the field of context, the authors 

will consider different types of contextual appearance. The result of this typology 

may, in practice, help in the course of inference and prepare the ground for widening 

the meaning of precepts. 
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 مقدمه

های متعدد فهم مدلول از ها و شیوهاز دیرباز دانشمندان اسلامی به خصوص فقیهان در صدد کشف راه
های موجود در کتاب و سنت به عنوان دو منبع اصییل اسیتنباط حقیایق در حیوزه فکیر و عمیل دلالت گزاره

ست، که در ابعاد مختلف در کیانون اند دقت در سیاق کلام اهایی که بدان توفیق یافتهاند. یکی از راهبرآمده
توجه آنان قرار گرفته است تا به مدد علقه دلالی بین علامتِ موسوم به دال و میدلول در سیاختار کیلام، بیه 
معنای مقصود انتقال یابند. لکن گاه در اصطلاح، نظم کلام، صدر و ذیل عبارت و الفاظ مشابه را جایگزین 

اند و از خیلال مجمیوع ه موضوع سیاق در همان راستا بدان اهتمام ورزیدهواژه سیاق نموده و گاه با عنایت ب
ساختار کلام و نظام لفظی سیاق زمینه ظهور سخن در معنایی خاص را فراهم آورده و با رمزگشایی از سیاق 

اند. چنانکیه گیاه در گسیتره هایی از کشف کاربردی مفاهیم متون شرعی را به سمت استنباط گشیودهدریچه
انید. لی این مقوله در همین راستا، مناسبات پیرامونی محیط به کلام را نیز افزون بر آن ملحیوظ قیرار دادهدلا

های مختلف ظهیور سییاقی بسیان چیسیتی آن در غالیر میوارد از با وجود آن جنبه نظری بحث مانند گونه
اب آورده کیه موجبیات نظرآنان مغفول مانده است. گویا تعرض به آن را از قبیل توضیح واضحات بیه حسی

انید خیود را از قیدم نهیادن در آن وادی آورد و یا به عکس چون آن را مشکل یافتهابهام بیشتر آن را فراهم می
گیری متفاوت و گاه متناقض آنان در حوزه کاربردی ایین مفهیوم در اند. و همین امر منجر به موضعبازداشته

لا یمسیه »رحوم حکیم قول مشهور را در استدلال به آیه شیریفه  فرآیند استنباط شده است. به عنوان نمونه م
(، در خصوص عدم جواز مس مصحف بدون طهارت شرعی با استناد به سییاق 79)واقعه  « إلا المطهرون

(. در همان حال شیخ انصاری در بحیث طهیارت بیا 164/ محمد سعید، حکیمدهد )ناقشه قرار میمورد م
تسری داده و سخن از ضرورت جلوگیری ولیی از میس قیرآن توسیط کیود ، تمسک به سیاق دایره حکم را 

(. که محصول آن لاإقتضاء معرفیی نمیودن کریمیه 411/ 2کتاب الطهاره، انصاری، راند )بدون طهارت می
مزبور نسبت به موضوع مس قرآن توسط شخص محدث از حیث حرمت یا عدم آن از طرفیی، و ضیرورت 

فزون بر حرمت لمس در صورت فقدان طهیارت شیرعی بیه اقتضیاء آییه، از بازداشتن کود  از سوی ولی ا
شود که موضوعی واحد در ساز و کار اسیتنباط منیتب بیه دو نتیجیه متعیاکس طرف دیگر است. چگونه می

 گردد؟!
های ظهور متکی به سییاق ارائیه حل این مشکل مستلزم تبیین جنبه نظری بحث است که در قالر گونه

عبر تلفیقی از آنها مدلول نهائی منتسر به سیاق استقرار یابد. به همین منظور نخست سییاق گردد تا از ممی
گذاریم. امید اسیت را تعریف نموده و از خلال تنقیح موضوعی، اقسام و محدوده دلالی آنها را به بحث می

و عینیی نمایید و منید های اسیتنباطی را رو ترین عرصیهکه حاصل این گونه شناسی بتواند یکی از پیچیده
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های اصولی و فقهی را هموارنموده، های نهفته در آن فرصتی را فراهم آورده تا مسیرساز و کار استنباطقابلیت
 و اختلافات در دایره فهم را به حداقل رساند.

 
 سیاق و باز جست مفهومی

عناشیناختی و است که به عنوان یکیی از ابزارهیای مهیم در حیوزه م« سوق»سیاق اجوف واوی از ماده 
رود. در خصوص چیستی سیاق و برخی خصائص آن به طیور مفصیل مبیاح ی کشف حقیقت به شمار می

 شود . از این روی در این مقال تنها اجمالی از تعریف سیاق بازخوانی می1تحت همین عنوان مطرح شد
دلالت بیر مقصیود از  سیاق عبارت است از ساختار و روند کلی کلام مترابط، با اشتمال آن بر قرائن که

 کند، هرچند فراتر از آن را موجر شود.کلام می
اسیت، بیا  2این تعریف ضمن آنکه مبرّا از ضعف و قصور موجود در تعاریف باب از حیث سعه و ضیق

عنایت به ساختار و قالر کلام به عنوان ظرفی مناسر جهت استقرار قرینه و منشأیی برای تحقق دلالت نوع 
دهد، و ظرفیت لازم را برای بحث از ابعاد و اقسیام مختلیف ز افزون بر مقال در خود جای میحالی آن را نی

ای که در نوع معنای القائی تأثیرگذارنید، آورد. و با ملحوظ قرار دادن برخی ارتباطات فراواژهسیاق فراهم می
داند. تا در سیاق کلام میشوند را در زمره نشانگرهای موجود مجموع عناصری که به پدیده دلالت منجر می

انواع دلالتگرهای موجود در سیاق، اجزاء متن را به سمت غرض صاحر کلام و حتی فراتیر از آن بیه پییش 
برد. و به برکت آن ظهور نشأت یافته از سیاق منعقد گردد. لکن چون هر یک از این عناصر موجر پییدایش 

یابد. که برآینیدی از آنهیا پدییده دلالیت تحقق می های مختلفی از ظهورگردد، گونهظهوری ولو بدوی می
 سیاقی و ظهور نهائی را رقم خوهد زد.

 
 

                                                 
 از نگارنده. «د فقهی و اصولیبررسی چیستی سیاق با رویکر». رجوع شود به مقاله: 1
ای و ینه لفظی تعریف نکرده تا منجر به تفسیری مضیق از سییاق ریردد بهکیه بیا نظیر بیه ارتواژیا  وا ه       زیرا سیاق را صرفاً بر اساس قر.  2

کند. چنانکه قرینه لفطیی را  ها اعم از لفظی و غیرلفظی را در این مقوله دنوال میای به جهت اژلاق قرائن و عدم تقیید آن، انواع نشانهفراوا ه
ندانسته تا تفسیری أضیق را موجب شود، بهکه سوق و لحوق را از این حیی  بیه ییی مییدان د یی        لاحقهم منحصر در کهما  و جملا  

داند. همچنین با تأکید بر عنصر پیوستگی مجال را برای اشخاص رسسته سخن واسع ندیده تا آنها را نید در مقوله سیاق مطالعه نماید و در می
اتمام شخص سخن و سکو  ژولانی و عدم الحاق قرائن و لواحق دلالت به عنوان فع  دال  نتیجه تفسیری موسّع از سیاق ارائه رردد. چه، با

ای داشته باشد. االوته با استثناء کلام شارع که فص  در آن به مندلیه لافصی  بیه شیمار     یابد؛ بی آنکه حالت منتظرهو به توع آن ظهور تحقق می
عاد  شارع بر احتساب فص  بین اشیاء از قوی  وصی   »ژهود. زیرا ن راستا به استمداد میآید، عناصررسسته کلام را نید بسان پیوسته در ایمی
شود که در مقام مواجهه با کلام او فرض جملا  منفص  (. و جریان این عاد  از شارع موجب آن می622/ 4)صدر، مواح  الاصول، « است

 کلام شارع را اعم از قولی، حالی، متص  و منفص  در قهمرو سیاق میسر نماید. بسان متص  بر ما تعین یابد. تا مطالعه تمامی قرائن محفوف به
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 های ظهور سیاقیگونه

ای از دلالت لفظ بر معنا است، به دو قسم کلی لفظی و ظهور برخاسته از سیاق که نشانگر مرحله ویژه
 شود غیر لفظی تقسیم می

 ظهور سیاقی لفظی -1 
شیود، ی که مستند بسیاری از مفسران و نیز فقیهان در حوزه تفسییر و فقیه واقیع میاین نوع ظهور سیاق 

های لفظیی و بیه سیازی نشیانهظهور برآمده از نحوه چینش الفاظ به کار رفته در کیلام و مصیداقی از زمینه
ب تعبیری قرینه مقالی به عنوان اثرگذارترین عامل یاری کننده در جهت نیل بیه غیرض مقصیود در چیارچو

ای که مفهیوم رسد. به گونهمبنای مختار در سیاق است، که از رهگذر عناصر زبانی داخل متن به سامان می
شود. و هریک از این عناصر بانظر به موقعیت آن در کلام و به لحاظ ارتباطات موجود بین آنها مشخص می

وایی در بسیتر ارتبیاط لفظیی و یابد کیه برخیوردار از انسیجام و ارتبیاط معنیایی و محتیبه کلامی تعلق می
 رساند.ساختاری باشد و ظهور آن در مسیر استکشاف مراد متکلم یا شارع مدد می

 1ظهور مزبور به جهت تأثر از سیاق کلمات و جملات خود بر دو قسم است 
مییراد آن اسییت کییه کلمییات یییک جملییه درکنییار   قسممم لو ظ ظهممور ناشممی ل  سممیا  ک ممما 

ند و ظهور مستقلی را سبر شیوند، کیه اگیر کلمیات یادشیده اینگونیه درکنیار یکدیگرخصوصیتی ایجاد کن
یکدیگر قرار نگرفته بودند، خصوصیت و ظهور یاد شده را نداشتند. چنانکه تأثیر ظهور قرینیه بیر ظهیور ذو 

یت أسدا رأ»آید. به عنوان نمونه در تعبیر رایب اصولی  القرینه از قرار گرفتن واژگان در کنار یکدیگر پدید می
کنند که اگر این کلمات اینگونه در کنار یکدیگر واقع نشیوند، ایین ، کلمات خصوصیتی را ایجاد می«یرمی

، ظهیور در رجیل شیجاع دارد. و «یرمیی»به قرینه کلمه « أسد»رود. به عبارتی کلمه خصوصیت از بین می
کیه ذو « أسید»، «یرمیی»مقصود از خصوصیت مزبور ظهور همین معنا است که در صورت فقیدان قرینیه 

ظهور قرینه بر ظهور ذوالقرینه تقیدم »القرینه است، ظهوری در رجل شجاع نخواهد داشت. برهمین اساس 
 (.365)صدر، قاعده لا ضرر و لاضرار، « تری از قرینه داشته باشدیابد، حتی اگر ذوالقرینه ظهور قویمی

( و امری مقبول و مرسیوم در محیاورات 101، یهای سیاق )رجبترین گونهز قویاین نوع ظهور سیاقی ا
است؛ زیرا گفتارگوینده دانا به اقتضاء حکمت بر اساس اصول و مبانی تخاطیر میورد پیذیر  نیزد عیرف 

پذیرد که از جمله این اصول، عدم اراده معانی ناهمگون از واژگانی است که در جمله اسیتخدام صورت می

                                                 
های تفسیری از سیاق آیا  نید به عنوان قسمی از اقسام، افدون بر سیاق کهما  و جملا  یاد شده است. لکن از آنجا که شرط . در پژوهش1

یامده، بهکه تدا   موضوعی و مصداقی با آنهیا دارد؛ ژیرآ آن بیه صیور      تقسیم تواین اقسام است، و این قسم نه تنها قسیم آن دوبه شمار ن
 مستق  ناموجه است. مگرآنکه موضوعیت قداست آیا ، لحاظ استقلالی آن را موجه نماید. 
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کنید. بیه همیین منظیور از هدفی را از سخن خویش تعقییر میشوند. چه، هر متکلمی در مقام سخن می
کند که متناسر با آن غرض باشند. در همین راستا از هر کلمیه صیرفام معنیایی را میورد واژگانی استفاده می

ای که مجموع آنها کلام تام و دهد که با معنای کلمات دیگر سازگار و هماهنگ باشد. به گونهلحاظ قرار می
 کیل دهد و از منظر اهالی عرف دلالت برآن معنا داشته باشد.کاملی را تش

موارد ذیل چند نمونه از این ظهور سیاقیِ مورد اعتماد در تعیین مدلول، به نحیو اسیتدلال ییا استشیهاد 
 است 

(، بیا وجیود 28)فیاطر  « إنما یخشی الله من عباده العلمیاء»علامه مجلسی از معبر سیاق آیه شریفه  
/ 1مجلسیی، علماء به اقتضاء حصر، خشیت را به عنوان لازمه علم معرفی نمیوده اسیت )حصر خشیت در 

نماید. کیه ها به ذهن می(. سیاقی که برآیند چگونگی چیدمان به هم پیوسته کلمات و پیوند مفهومی آن48
ناد حکیم گذارد. گویا اسنماید که بی هیچ توضیحی آن را به وضوحش وا میاز منظر ایشان چنان بدیهی می

خشیت به افراد متصف به علم و اناطه حکم به این وصف که اشعار به علیت دارد موجر شده کیه خشییت 
 بر علم مترتر شود و به عنوان لازمه آن معرفی گردد.

و إن کنیتم علیی سیفر و لیم »در آییه شیریفه  « فرهان مقبوضه»شهید ثانی ظهور برآمده از سیاق فقره  
را عامل تأیید نظریه عدم اشتراط قبض در رهین، در مقابیل نظرییه 1(283 )بقره« ضهتجدوا کاتبا فرهان مقبو

داند. تیا بیا تخصییص فیردی از افیراد اشتراط آن، به شمار آورده و وصف را مفید تخصیص و نه توضیح می
 (.515، تمهیید القواعیدشهید ثیانی، رهن، موجبات وثوق به استیفاء دین را برای صاحر دین فراهم آورد )

چون در آیه، رهنِ اتصاف یافته به قبض با فاء تفریع، مترتر بر سفر و فقد کاتر شده اسیت، کیه از شیرایط 
شود. استنتاجی که بر اساس سیاق ها میآیند، پس قبض نیز در عدم اشتراط ملحق به آنرهن به حساب نمی

 تم ل یافته در کلمات قابل توجیه است.
من بعد وصییه یوصیین »وم واژه وصیت مطرح در فقرات آیه کریمه  رهیافت علامه حکیم در تعیین مفه

(، نییز 12)نسیاء  « من بعد وصیه یوصیی بهیا أو دیین»و « من بعد وصیه توصون بها أو دین»و « بها أو دین
هادی به این نوع از ظهورسیاقی است. به نحوی که سیاق به عنوان عامل تعیین معنای عهید از وصییت، در 

بیا ایین توضییح کیه در آییات 2(.532/ 14، محسینل به شمار آمده است )ر.   حکیم، مقابل معنای وص
                                                 

جواب « وضهفرهان مقو». ممکن است در بادی امر چنین به نظر آید که مورد از موارد سیاق جملا  و نه سیاق کهما  است. اما از آنجا که 1
آید. و این تعویر قرآنیی  ای واحد است؛ لذا هر یی از فقرا  از اجداء یی جمهه به حساب میشرژیه بوده و جمهه شرژیه در قوه جمهه« إن»

 باشد. ای از این قسم از ظهور سیاقی مینمونه
شتقاق صرفی این وا ه است. ارر مصدر ثلاثی از . در  صوص وا ه وصیت میان فقیهان ا تلاف واقع شده است.  استگاه این ا تلاف نید ا2

باشد، به « أوصی یوصی ایصاء»یا « وصیّ یوصّی توصیه»باشد، به معنای وص  است و ارر اسم مصدر متّخذ از ثلاثی مدید: « وصی یصی»باب 
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آمده است، که همگی از مشیتقات بیاب « یوصی»، «توصون»، «یوصین»، قبل از واژه «وصیه»مذکور واژه 
شود که کلمه وصیت نیز مأخوذ از همان باب و به معنیای عهید و باشند و همین سیاق موجر میافعال می

 باشد.پیمان 
...فأن لله خمسیه و للرسیول ولیذی القربیی و »همچنین سیاق به ظهور رسیده از مسیر کلمات در آیه  

ن اراده طبیعت در قبال احتمال عموم اسیتغراق، از دو 41)انفال  « الیتامی و المساکین وابن السبیل... (، معیِّ
جوب پرداخیت خمیس بیه تمیام افیراد از آن حکم عدم و واقع شده است. تا« المساکین»و  «الیتامی»واژه 

-استنتاج شود )روحانی، المرتقی الی الفقه الأرقیصنف از یتیم و مسکین، و کفایت دفع به برخی از آنان، 
، مفرد است، که میراد از آن طبیعیت اسیت. پیس کلمیات «ابن السبیل»(؛ زیرا کلمه 270کتاب الخمس، 

 نشأت یافته از سیاق مفید طبیعت خواهد بود.هم به مقتضای ظهور « ابن السبیل»و « یتامی»جمع 
مقصیود آن اسیت کیه دو ییا چنید جملیه در ییک میتن،  قسم دومظ ظهور ناشی ل  سیا  جممت ظ

خصوصیتی را ایجاد کنند و ظهور مستقلی را موجر شوند که در صورت تنها بودن آنها چنین خصوصیت و 
 ظهوری تحقق نیابد.

 این نوع از ظهور برخاسته از مدلول سیاقی است  براعتماد  هایی ازمصادیق زیر نمونه
فإن کان من قوم عیدو لکیم و هیو میفمن فتحرییر رقبیه »صاحر جواهر با استناد به دلالت آیه شریفه  

و من قتل مفمنا خطأ فتحریر رقبه مفمنه و دیه مسلمه »(، از رهگذر سیاق جملات سابق  92)نساء  « مفمنه
، «ن من قوم بینکم و بینهم می اق فدیه مسلمه إلیی أهلیه و تحرییر رقبیه مفمنیهو إن کا»و لاحق  « إلی أ هله

/ 43، صیاحر جیواهروجوب کفاره برقتل مفمن به گمان کفر و عدم وجوب دیه را اسیتنباط نمیوده اسیت )
کند، و (. با این بیان که در غیر این صورت تفصیل بین سه حالت  مفمنی که در میان دشمن زندگی می410

نمود کند با وجود می اق بین طرفین، و نیز بین مطلق مفمن، ناموجه میکه در میان دشمنی زندگی می مفمنی
؛ علامه 618/ 2؛ فاضل آبی، 102/ 4)همان(. زیرا به حکم آنکه تفصیل قاطع اشترا  است )محقق حلی، 

شود و از آنجا کیه می (، احکام مترتر بر هریک از این سه حالت نیز مختلف151/ 6تذکره الفقهاء،  حلی، 
در آیه محل بحث، مورد قتل مفمن مستقر در میان دشمن محکوم به صِرف پرداخت کفاره شده اسیت، کیه 
مسبوق و ملحوق به حکم پرداخت دیه در دو حالت قتل مطلق مفمن و قتل مفمنی که با قوم او پیمیان بسیته 

در چنین حالتی دارد، بی آنکه پرداخیت دییه شود که آیه مزبور ظهور در وجوب کفاره شده است؛ معلوم می
براو فرض شود. چه، در غیر این صورت وجهی برای تعرض به این حالت خاص در مقابل دو حالت دیگر و 

                                                                                                                   
  (.24 - 23؛ انصاری، رساله فی الوصایا، 242/ 28، صاحب جواهرمعنای عهد است )ر.ک: 
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د اطلاق ادلیه  به تعبیری تفصیل وجود نخواهد داشت. و بدین ترتیر ظهور برخاسته از سیاق آیه کریمه، مقیِّ
 گردد.ن میدال بروجوب دیه بر قتل انسان مفم

...الْوَکالَةُ ثَابِتَةٌ »در روایت  « مشافهت»و « ابلاغ ثقه»همچنین ظهور مستفاد از سیاق به جهت مقارنت 
غُهُ أَوْ یشَافَهُ بِالْعَزْلِ عَنِ الْوَکالَةِ  ی یبْلُغَهُ الْعَزْلُ عَنِ الْوَکالَةِ بِِ قَةٍ یبَلِّ (، 162/ 19)حر عاملی، وسائل الشیعه، « حَتَّ

عنوان دو طریق برای ثبوت عزل وکیل، مفید اتفاق هر دو در اتصیاف بیه حجییت بیه شیمار آمیده اسیت  به
 (. که اثر آن نیز اثبات حجیت قول ثقه در موضوعات است.279)صدر، رضا، 

( در عصیمت 59)نسیاء  « أطیعوا الله و أطیعوا الرسول و أولی الأمر منکم»نمونه دیگر، ظهور کریمه  
؛ 673، الحاکمیه فی الاسلام، ه سیاق عطف دو جمله است )خلخالیب اتّباع از او در نتیجولی امر و وجو

(. که این ظهور سیاقی مقتضی مطاع مطلق بودن ولی امر، همچون خدا و پیامبر )ص( است. 46/ 1تهرانی، 
اسیت. و  آمیده« أطیعیوا»زیرا اطاعت از ولی امر با اطاعت از رسول خدا )ص( در یک جمله و بدون تکرار 

 چنین اطاعتی جز از معصوم روا نیست.
یابد که حتی با وجود انکار قرینه بودن آن از سیوی برخیی ظهور برخاسته از این سیاق آنچنان قوت می

المستند فی شیرح العیروه  همو، ؛286/ 30؛135/ 21؛ 307/ 12اساطین )خوئی، موسوعه الامام الخوئی، 
ای واسع از موضع انکار و سپس مقام تعامل با آن برآمده تا مجال به گونه(، ناگزیر از رفع ید 130/ 1الوثقی، 

/ 2فرض شود که عامل تقدم بر وضع و اصالت حقیقت نیز معرفی گردد )همو، دراسات فی علیم الاصیول، 
ف سیاق به شمار آیید )ر.   محقیق دامیاد، 293 / 1(. چنانکه توفیر آن موجر شده که ردیف جملات معرِّ
214.) 

 محمدمهدی، ؛ نراقی،289/ 2)سیوری، « سفالا و جوابا»ای مواضع تعابیر  ن ذکر است که در پارهشایا
/ 3؛ کیاظمی، 339 مشیرق الشمسیین، ،بهیایی« )نسق واحید»یا  1(176/ 3 ، الدرر النجفیه ؛ بحرانی،82

 ؛124/ 2کرکیی، رسیائل المحقیق الکرکیی، محقیق « )نظیم الکیلام»و  2(383/ 1؛ فیض کاشیانی، 108
/ 2بحیر العلیوم، محمید، « )مقابلیه»؛ یا مقتضا و قرینیه 3(139/ 1حسین، ؛ خوانساری، 240/ 4کاظمی، 

                                                 
کمیری، الینجم   ؛ کیوه 49/ 16 احمید، ؛ نراقیی،  50/ 11، عهی؛ ژواژوائی، 28/ 20 ،غروی ؛ عامهی561، آل عصفورعه بیشتر ر.ک: )برای مطال  .1

 (.10الداهر، 
/ 2، ؛ آشیتیانی 324/ 5میرزای قمی،  ؛192/ 8، ی؛ بهوهان576/ 20 ،غروی ؛ عامهی228. برای مطالعه بیشتر ر.ک: )حر عامهی، الفوائد الطوسیه، 2

 (.451/ 2کتاب الخمس، - هخالی، فقه الشیعه ؛842
؛ 88سیانی، حاشییه المکاسیب،    ؛ آ ونید  را 162/ 1؛ مامقیانی،  158/ 1 محمد،؛ بحرانی، 423 مهدی،. برای مطالعه بیشتر ر.ک: )بحرالعهوم، 3

 (.86/ 1؛ حهی، دلی  العروه الوثقی، 225/ 2، شهیدی
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، بدل از سیاق آمده است که اشاره به ایین 1(25/ 18؛ خوئی، موسوعه الامام الخوئی، 15/ 1؛ ایروانی، 100
 دارد.به معنای عام آن نوع از ظهور سیاقی 

 ظهور سیاقی غیر لفظی -2
های غیرلفظی محفوف به کلام، از عناصر ع ظهور سیاقی، برخاسته از حال و مقام به عنوان نشانهاین نو 

هایی از معنا در فضایی گسترده و انشعاب یافته از مبنای متخذ از دامنه محتوائی سیاق در تصویرگری حالت
دهند. و را تشکیل میشود که موقعیت کلام تعریف سیاق است و شامل عناصر غیرزبانی محیط به کلام می

به جهت ارتباط وثیق آن عناصر با کلام، معنای موردنظر مبتنی برآنها و از معبر ظهیور برآمیده از برآینید آن 
عناصر قابل استیفاء است. ظهوری که منبعث از فضای فرهنگی زمان ایراد سخن، شیرایط، مقامیات، حیال 

و عنوان قرینه و رهنمود را در بازیابی زوایای پیدا و  باشد.متکلم و ارتکازات عرفی مخاطبان زمان صدور می
ای که فرو گذاری آن از این قلمرو موجیر ایجیاد خلیل در احضیار معنیا یابد. قرینهپنهان موضوع کلام می

 های مخالف مراد متکلم منجر شود.گردیده و حتی ممکن است به دریافت
؛ همیو، 159/ 2)صدر، دروس فی اصیول الفقیه، از همین روی این نوع از طهور سیاقی به قرینه حال  

/ 9،  ؛ آملیی315/ 2،( یا مقام )مامقانی225/ 4؛ خمینی، جواهرالاصول، 106/ 3بحوث فی شرح العروه، 
 (، یا تلازم )سیفی، 281/ 16؛ سبزواری، مهذب الاحکام، 326/ 2، آملی( و نیز عرف )325؛ بلاغی، 252

( عقلیی اتصیاف یافتیه اسیت و ییا 71ولایه الفقیه، -لیل تحریرالوسیلهدهمو، ؛ 132/ 3مبانی الفقه الفعال، 
( با فرض 160/ 2، ؛ اشتهاردی244/ 1الفقه الفعال، همسانی آن با مناسبت حکم و موضوع )سیفی، مبانی 

یییه صییدر، بحرانییی، ؛ توج161/ 4نشییأت از قرینییه حییال و مقییام )خییوئی، دراسییات فییی علییم الاصییول، 
/ 17شود. چنانکه به مرتکزات مخاطبین )سیبزواری، مهیذب الاحکیام، ح می( مطر329/ 1 محمدصنقور،

 ( نیز تفسیر گشته است.338، ( و مذاق فقهاء )کاشف الغطاء320/ 20؛133
 توان این نوع از ظهور سیاقی را نیز به اقسام ذیل تقسیم نمود بر همین اساس می

شود، ی که در آن واقع شده، نمایان میظهوری است که از حال متکلم و مقام ظهور حالیظ قسم لو ظ
که به عنوان ملاکی برای ظهور تصدیقی و اثبات آن به جهت کاشیفیت از قصید تفهییم از سیوی میتکلم و 

باشید. از جملیه ایین ظهیورات ظهیور شود. که خود منشأی برای دیگر ظهورات میمدلول کلام مطرح می
تمام مرام با شخص کیلام در مقیام تکلیم، صییاغت  اطلاقی است. که براساس ظهور حال متکلم، در بیان

                                                 
/ 3، حسین؛  وانساری، 379لاآ، ، مفتاآ الفبهایی؛ 333/ 2 محمد،؛ عامهی، 324/ 6مقاصد، ، جامع الکرکیمحقق . برای مطالعه بیشتر ر.ک: )1

 (.79/ 8، احمد؛ نراقی، 180/ 13 عهی،؛ ژواژوائی، 343
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؛ هرچند از نظرگاه برخی محققان ظهور مزبور از ملأحظه 1(219یابد )آخوند خراسانی، کفایه الاصول، می
(. زیرا با سکوت طولانی و عیدم 44/ 2شود )نائینی، اجود التقریرات، مجموع کلام در مقام تکلم ناشی می

شود. لازمه ظهور مزبور نیز آن است که اگر مرام متکلم مقید بود، لاق تمام مینصر قید دلالت کلام بر اط
نمود. و چون قید با شخص کلام بیان نشده ظهور اطلاق میرام تعیین باید آن را در شخص این کلام ذکر می

اصل یابد. حتی اگر قید در کلامی دیگر بیاید. چه، آمدن قید در کلامی دیگر موجر تکذیر ظهور و نه می
شود. و این دلیل بر آن است که اطلاق از شفون دلالیت التزامیی ظهیور سییاقی تصیدیقی اسیت ظهور می

(. به بیان دیگر متکلم در مقام بیان تمام مراد و مرام خود 490-489/ 7، )ر.   صدر، تقریرات عبد الساتر
ورد و نه مرام را زائد بر کلام )همیان(. با القاء کلام است و این مستلزم آن است که نه کلام را زائد بر مرام بیا

شود. که از تطابق بین کلام و مرام به لحاظ جنبه سلبی ]هر آنچه نگفته نخواسته[ ظهور اطلاقی استنتاج می
ظهوری فراتر از وضع و تصور که اثر حکایتگرانه داشته و متقوم به قصد است، و در مقام اسناد به کلام پیوند 

گیردد و اطلاق محصول ظهور سیاقی تصدیقی و نه مقیدمات حکمیت معرفیی میخورده است. از همین ر
 (.461/ 3)روحانی، منتقی الاصول، 

یکی دیگر از مصادیق ظهور فوق ظهور ناشی از وقوع امر بعد از امر، در تأسییس اسیت. کیه نتیجیه آن 
صیم یومیا، صیم »  ن ای که بر پایه این ظهور حالی سیاقی در تعبییری چیواثبات دو وجوب است. به گونه

شود. زیرا ظاهر اطلاق صیغه امیر آن اسیت کیه امیر دوم دو روز روزه گرفتن در حق مکلف ثابت می« یوما
کید[ باشد )مکی عاملیبرای تأسی کید و افاده مفهیوم 138، س ]و نه تأ (. هر چند درنهایت حمل برمعنای تأ

/ 3، رار یک ییا دو لفیظ )موسیوی قزوینییتکنماید. یا به جهت لحاظ رویه عرف در موارد واحد متعین می
؛ کیوه 146فاییه الاصیول، (؛ یا در اثر تصادم این ظهور با ظهور ماده در اطلاق )آخونید خراسیانی، ک354

(؛ یا به جهت تقدم ظهور لفظی بیر ظهیور سییاقی از حییث 302/ 1المحجه فی تقریرات الحجه،  ، کمری
ای (؛ یا از حییث توقیف تأسییس بیر مسیبوق نبیودن جملیه493/ 2قوت ظهور آن )نائینی، فوائد الاصول، 

(؛ و یا به لحاظ عدم ظهور مفاد هییأت امیر در 152/ 3؛ خرازی، 510/ 1همانند آن )خوئی، غایه المأمول، 
 (.160/ 2؛ سبحانی، 384/ 2،  تأسیس و اتخاذ اطلاق ماده )صدر، تقریرات شاهرودی

ف استعمال از حیث اخبار و انشیاء اسیت، کیه از میدالیل از دیگر تطبیقات ظهور سیاقی نامبرده اختلا
/ 1منییه الطالیر،  ؛ همیو،405/ 1سیاقی در مقابل وضع به شمار آمده است )نیائینی، المکاسیر و البییع، 

                                                 
. ایشان آنجا که سخن از شروط جریان اژلاق تحت عنوان مقدما  حکمت می راند، با ژرآ در مقام بیان تمام مرام بودن متکهم،، مقصود از 1
داند ولو مراد به اراده جدی نواشد )همان(. که مفید آن اسیت کیه معیوّل در بیاب اژیلاق،      ن را مجرد بیان و اظهار به نحو مراد استعمالی میآ

 شخص کلام و نه مجموعه کلام است.
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(. بیه عنیوان 94/ 1، رودی(. و دال بر آنها ظهور حالی سیاقی است )هاشمی شیاه204، ؛ خوانساری176
در مقیام حکاییت از نسیبت  -به معنای نسبت تحققیه بیع به فاعیل اسیت که -«بعت»نمونه اگر متکلم در 

(. و لیذا 61/ 1، باشد، مراد إخبار، و اگر در مقام ایجاد نسبت باشد، مراد انشاء اسیت )حسیینی شیاهرودی
اخبار و انشاء از قرائن حال و مقام قابل حصول است. همانطور که عامل تحصییل ظهیور سییاقی بیه گونیه 

، تا با ایفاء نقش به نحو تصرف در میدلول کیلام وصیول بیه 1(42/ 1، ایآید )کوه کمرهمار میار به شانحص
 مراد را میسر نماید.

  ظهوری برآمده از فهم عرف است که معتمد در محاورات در هر عصری بوده قسم دومظ ظهور عرفی
هیان )سیبزواری، مهیذب ( و مطیابق بیا ارتکیازات موجیود در اذ37، بنا به تصریح برخی فطری )عراقی و

یابد که ظهور حالی نیز با وجود گستردگی موارد آن از ای اصالت می(، است. و به گونه320/ 20الاحکام، 
(. تا نه به عنوان قسیم ظهور حالی بلکیه بیه 281/ 16، انسیاقی عرفی به شمار آمده است )همسنخ مدلول 

 عنوان منشأیی برای آن معرفی گردد.
توان از قاعده احترازیت قیود یاد نمود. زیرا مقتضای ظهیور عرفیی آن نوع از ظهور، می در تم یل بر این

است که قیود مذکور در کلام موجر احتراز از هر حالتی شود، که آن قید مفقود گردد. تأثیر قیود مزبیور در 
تحقیق قیید(، بیه حکم موجود در کلام به لحاظ جنبه سلبی )=موارد فقدان قید( افزون بر ایجابی )=میوارد 

گیرد. بیا ایین گردد. که از ظهور سیاقی عرفی نشأت میای است که اصل در قیود احترازیت معرفی میگونه
بیان که هر متکلمی با بیان معانی مورد نظر توسط الفیاظ در مرحلیه میدلول تصیوری، همیان را در مرحلیه 

دروس فی علم الاصیول، صدر، « )قوله یریدهما ی»نماید؛ به تعبیر شهید صدر مدلول تصدیقی جدّا اراده می
و میدلول جیدی نییز -که مفاد الفاظ است -(. که از آن تعبیر به اصالت تطابق میان مدلول تصوری231/ 1

 (.71/ 1آید )صنقور، شود. از همین رو قاعده احترازیت قیود نحوی از دلالت سیاقی به شمار میمی
مفهیوم در عیداد دلالیت اطلاقیی سییاقی و نیه دلالیت  چنانکه معرفی ملا  عرف در احتساب مقوله

تواند از تطبیقات این ظهور به حساب آید. (، می106/ 1وضعی از سوی برخی )سبزواری، تهذیر الاصول، 
زیرا دلالت سیاقی با ملاحظه عرف مستوجر خروج مفهوم از دلالت وضعی و دخیول آن در حیطیه ظهیور 

اند، لکن اصل، عیدم طلر آمده است  مفاهیم ولو از لوازم عرفی کلامشود. در استشهاد بر این مسیاقی می
 التفات واضع به این خصوصیات است. و این لوازم اعم از آنند که ملحوظ در هنگام وضع باشند )همان(.

                                                 
لسییاقی لا محصی  لیه إلا أن    المدلول ا». تعویر ایشان به لحاظ استفاده از ادا  استثناء مشیر به همین مطهب است. نص عوار  چنین است: 1

 همان(.«)یکون المراد منه ما یفهم من القرینه الحالیه
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گردد تا برپایه آن مفهیوم از انشیعابات ظهیور سییاقی بیه مطابق این مبنا عرف عامل نشأت ظهوری می
نکه در تباین با آن و به عنوان قسمی مستقل در مقابل دلالت سیاق و منطوق، مطیرح باشید. شمار آید، بی آ

نماید که مفهوم موافق به عنوان یکی از مصادیق بلکه چه بسا این ظهور سیاقیِ مرتبط با عرف، چنان مهم می
اراکیی، اصیول ای که مدلول مطابقی ملحیوظ نظیر نباشید )ر.   شود، به گونهآن، مقصود اصلی واقع می

« فیلا تقیل لهمیا أف»به پدر و مادر از آیه شیریفه  « أف»(. تا محصول آن عدم استفاده حرمت 543الفقه، 
(، در صورت عدم اییذاء، بلکیه ممنوعییت ضیرب و اییذاء آنیان باشید )ر.   خمینیی، تنقییح 43)إسراء  

 (. حتی در صورتی که منشأ آن فعل و نه لفظ باشد.396/ 2الاصول، 
(، و بیه تعبییر 118ن معرفی عرف به عنوان نکته ظهور سیاقی )صدر، قاعده لاضیرر ولا ضیرار، همچنی

( و یا میدخلیت آن در یگیانگی سییاقِ رواییات حیول 367دیگر نشأت ظهور سیاقی از فهم عرفی )همان، 
ظهوربه  تواند از مصادیق این نوع از( نیز می83، شوند )ر.   منتظریب به ظهور میموضوع واحدی که منت

 شمار آید.
  این نوع ظهور قرابت مفهومی و تداخل مصداقی با ظهور میذکور در قسیمت قسم سومظ ظهور فع ی

قبل دارد. و مراد ظهور ناشی از رویه و سیره عقلاء از باب دلالت فعل در مقابل لفظ به عنیوان منشیأ ظهیور 
ای (. این ظهور با اقتباس از نظریه145ی، سیستان قلائی نیز اتصاف یافته است )سیاقی است، که به می اق ع

یابد که به حسر رتبه بردلالت ثابیت بیرای لفیظ نییز تقیدم در خصوص دلالت مفهومی تا حدی قوت می
(. با این تقریر که بناء خرمندان بر این امر استقرار یافته کیه 293یابد )ر.   بروجردی، نهایه الاصول، می

کنند، که عادتام مقصود از آن است. و به احتمال صدور لغیو و ی آن میعصدور فعل غیر را حمل بر غایت نو
شود، به حسر همیین بنیاء کنند. از طرفی لفظ صادر از غیر هم که از جمله افعال تلقی میگزاف اعتنا نمی

شود. که مقصود از آن هم غایت طبیعی و عادی است. عقلائی حمل بر صدور آن به غرض و غایت مراد می
شود به آنکیه تکلیم بیرای تحقیق جا که غایت طبیعی و عادی از القاء کلام افاده معنا است، حکم میو از آن

غایتی صورت پذیرفته است؛ حتی قبل از آنکه اطلاعی بر معنای مقصود حاصل شیود. و ایین انتقیال نیه از 
به غرض تحقق غاییت باب دلالت الفاظ بر معانی بلکه از باب استقرار سیره عقلاء بر آن است که فعل غیر 

باشید )همیان(. کیه از صادر شده است، و بر دلالت لفظی مقدم می -یعنی حکایت لفظ برای معنا-نوعی 
( به عنوان فعل اسیت کیه بیه ظهیور 149باب دلالت تکلم و نه کلام )بروجردی، تقریرات فی اصول الفقه، 

اتصیاف « عقلائییه»یاقی بیه وصیف باشد. از همین رو ایین ظهیور سیانجامد، هرچند منشأ آن لفظ میمی
(، تا از قبیل مرتکزات مخزون در ذات خردمندان بیه عنیوان قرینیه 180/ 2یابد )صدر، مباحث الاصول، می

سییاقها »...( گردد، و در همان راستا ظاهر شود. چنانچه در این خصوص آمده است  354/ 2لبی )فیاض، 
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(. و بدین وسیله سیاق ظهور خود را مرتبط بیا 320/ 20)سبزواری، مهذب الاحکام، « المطابق للمرتکزات
 سازد. تا به عنوان محل تلاقی با ظهور عرفی قابل طرح باشد.ارتکازات عقلائی و منشعر از آن می

یابد. به نحیوی کیه وجیه تسیمیه   این ظهور بر مبنای قرینه عقلی تحقق میقسم چهارمظ ظهور عق ی
باشید. دیشمندان اصولی، دخالت مقدمه عقلی در معنا و مدلول میظهور و دلالت سیاقی از سوی برخی ان

زیرا ایشان در ضمن تصدی مباحث مربوط به منطوق و مفهوم به مدلولی دست یازیدند، که به جهت خروج 
از گستره این دو مقوله و حاجت بیه دلالیت ناشیی از عقیل، آن را میدلول سییاقی نامیدنید )نیائینی، اجیود 

(. از منظر آنان این دلالت عقلی و مسیتند بیه 171/ 4، ؛ حسینی میلانی132/ 1ر، ؛ مظف414/ 1التقریرات، 
 شود.واقع می3و اشاره 2، تنبیه 1لوازم و مقدمات عقلی و مقسم برای اقسام سه گانه  دلالت اقتضا 

عنایت به این نوع از ظهور است که وجوب و ندب از مدلول سیاقی و نه لفظی معرفی شیده اسیت کیه 
(. با این تقریر که وقتی مولی فعلی 226/ 1تفاد از حکم عقل است )ر.   خوئی، الهدایه فی الاصول، مس

دارد، وقرینیه بیر جیواز کند، و حبّش را از مسیر جعل تکلیف بر مکلف ابراز مییرا بر ذمه مکلف اعتبار می
 (.175/ 4کند )طباطبائی، تر  نصر نکند؛ عقل حکم به لزوم امت ال می

ه اثبات علیت شرط برای جزاء از مسیر ظهور سیاقی ترتر جزاء بر شرط قابل تحقق اسیت. زییرا چنانک
سیاق کلام از تقدم ذکر شرط و سپس جزاء تالی تلو آن، مقتضی آن است که به اقتضاء تبعیت عالم اثبات از 

( 406/ 4الفقه، ؛ حلی، اصول 481-480/ 2ثبوت، صدور کلام مطابق واقع باشد )نائینی، فوائد الاصول، 
و جزاء در واقع مسبوق به شرط و معلول آن باشد. و این نیست جز دلالت سییاق قضییه شیرطیه بیر علییت 

شیود. از (. که به موجر تحلیل عقلانی از این ظهور سیاقی چنین استنتاجی ناشیی می608/ 1)بجنوردی، 
( ییا 297/ 3، محمدصیادقحیانی، این رو دلالت سیاق با اتصاف به عقل در مقابل وضیع قیرار گرفتیه )رو

                                                 
. دلالتی است که به حسب عرف مقصود متکهم بوده و صدق یا صحت کلام از نظر عقهی یا شرعی یا لغوی و عادی متوقف برتقدیر در کلام 1

فی المسجد، واسأل القریه و.... که در هر یی سیاق دال بر تقیدیر لفیی ییا    : لاضررو لاضرار فی الإسلام، لاصلاه لجار المسجد إلا است. نظیر
 معنای متناسب با کلام است. 

ای است کیه قطیع بیه اراده    . دلالتی است که متکهم قاصد معنا بوده، بی آنکه صدق یا صحت کلام متوقف برتقدیر باشد. لکن سیاق به رونه2
نماید. مانند جایی که متکهم معنایی را قصد نموده باشد، اما آن را به وسهه لازمش تفهییم نمایید،    لازم حاص  شود، یا عدم اراده لازم مستوعد

، تا مخاژب  ود را مهتفت فرا رسیدن زمان وعده نماید. یا آنکه کلام مقتیرن بیا چییدی باشید کیه در      «ساعت ده شده است»مث  آنکه بگوید 
در جواب شخص اعرابی درإ وار از  ،«کفّر»م این امور را افاده نماید. مث  کلام پیامور )ص(: متفاهم عرفی، عهت یا شرط یا مانع یا جدء یا عد

مجامعت با همسر در ماه رمضان. که مستفاد از سیاق معرفی مجامعت در ماه رمضان به عنوان عهت حکم به وجوب کفاره است. به لحاظ آنکه 
 داند.نمیدرصور  عدم افاده عهیت، عرف چنین ترکیوی را مناسب 

د . عوار  از آن است که کلام به جهت استعمال دلالتی برمطهب مورد اشاره نداشته باشد، اما به واسطه حکم عق  امکان استفاده آن معنا وجو3
اده شش ماه داشته باشد. چنانچه لوازم کلام شخص اقرار کننده مح  ا ذ است، ررچه مراد به اراده استعمالی نواشد. و مثال قرآنی آن نید استف

)احقاف: « وحمهه وفصاله ثلاثون شهرا»( و 233)بقره: « والوالدا  یرضعن أولادهن حولین کامهین»به عنوان اق  حم  از انضمام دو آیه شریفه: 
 ( تحت عنوان سیاق است.15
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 (.175/ 4 تقی، ،عقل به شمار آمده است )طباطباییحاکم در آن 
های غییر لفظیی میذکور از سییاق کیه بیا بایسته به ذکر است که محط نظر در اختصاص به ذکر گونیه

منظور اصطیاد از نحوه تعابیر اصولیان فقیه قابل طرح است، عدم فروگذاری برخی اقسام ممکن در بحث به 
کییدی  ارائه تقسیمی جامع در مقام ثبوت است. هرچند منجر به تداخل اثباتی برخی از اقسام آن شود. تیا تأ

 بر تضعیف انگاره اختصاص سیاق به گونه لفظی باشد.
شود که تکوین ظهور سییاقی بیا حاصل آنکه از مجموع مستندات و شواهد مطروحه در مقام ظاهر می

ای که شواهد مذکور طرح انحصار این ظهیور ثر از عناصر مختلفی است. به گونههای آن متأگستردگی گونه
 در قسمی خاص را برنمی تابد.

گویا تقیید ظهور سیاقی به مقال یا مقام و حال بسان عقل و عرف در برخی تعابیر نیز بیه منظیور تبییین 
یافته است. نه آنکیه قییود فیوق  ای از دلالت سیاقی صورت پذیرفته است، که در آن مورد نمود بیشتریگونه

خصوصیت احتراز داشته باشند. بنابراین نه ایجیاد تقابیل بیین دلالیت سییاقی بیا دلالیت لفظیی )نیائینی، 
شیاهرودی، هاشیمی ؛ 214/ 1؛ خمینیی، کتیاب البییع، 334/  2 محمد، ؛ صدر،470المکاسر و البیع، 

شود و نه اتصاف یا انتساب ور سیاقی می؛( موجر خروج قرائن لفظی از گستره ظه350/ 2کتاب الخمس، 
؛ کیوه کمیری، 120؛ اراکی، الخییارات، 191/ 1، الحدائق الناضرهب عبارت )بحرانی، سیاق به لفظ و اسلو

نمایید. از ( خروج موضوعی قرائن غیر لفظی از مقوله سیاق را موجیه می46/ 1، ؛ حسینی92النجم الزاهر، 
محقیق ؛ 203/ 2شود )خواجیوئی، ستعانت جوئی سیاق از مقام میهمین رو در مواضع متعدد تصریح به ا

/ 1 سیبزواری،محقیق ؛ 108، گیردد )بهیائیم به سیاق تفسیر می(، یا مقا355/ 3؛ سیفی، 31/ 1سبزواری، 
، شیهید ثیانیپیذیرد )(، و ییا اسیناد معکیوس صیورت می140/ 13؛ همیدانی، 431/ 2، ؛ خواجوئی122

(. لیذا میانعی از تبلیور ظهیور 335؛ بلاغیی، 482/ 19، الحدائق الناضره، ؛ بحرانی191المقاصد العلیه، 
« الظیاهر مین مسیاق الکیلام و سییاق المقیام»های مختلف آن وجود ندارد. چنانکه تعابیر  سیاق در گونه

سیاق الکلام و القرائن »( و 74، )مکی عاملی« ائن لفظیه أو حالیهسوقه ]الکلام[ من قر»( و 168)شیرازی، 
( نیز اشیاره بیه 64)نجفی، « قرائن حالیه و مقالیه و سیاقیه»( یا 78/ 2)مدرسی یزدی، « الیه أو المقالیهالح

کند. ولو اتصاف آن به فعل یا عقل یا عرف به عنوان اقسام فرعیی، بیه دو قسم کلی از انواع ظهور سیاقی می
 نماید.لحاظ منشأ این ظهور می

(، صیرفام 363/ 4یابید )بحرانیی، الحیدائق الناضیره، م را نییز میبنابر این ظهور سیاقی که عنیوان نظیا
برخاسته از عناصر لفظی، یا غیر لفظی مصطلح به حال یا مقام نیسیت، بلکیه برآینیدی از عناصیر بیه هیم 
پیوسته و سایه گستر و مرتبط با اجزای کلام است. که ظهور تصدیقی را به نفع خود مصادره نموده و در فهم 
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بایست تمام اموری که قابلییت دلالیت دارنید، میورد لحیاظ واقیع ذار است. به همین منظور میمعنا تأثیرگ
بندی آنها ظهور منتسر به سیاق و دلالت نهیایی مسیتقر از مجمیوع ها و جمعشوند. تا از مجموعه دلالت

اشد. ( ب187/ 7)صدر، بحوث فی علم الاصول، « محصول اندماج چند دلالت»کلام منعقد گردد. هرچند 
این امر نیز منوط به تأمل و امعان نظر به مناسبات و استحصیال نکیاتی اسیت کیه در تنقییح ظهیور سییاقی 

فاضیل باشید )هیا برخفیا میمدخلیت دارند. تا مخاطر بر قرائن تنبه یابد. قرائنی که به طور معمول بناء آن
داند، کیه ستور تحت پوشش می( از همین روی شهید صدر برخی از ظهورات سیاقی را م267/ 2لنکرانی، 

(. 232/ 2مباحیث الاصیول، صیدر، پوشش کذائی نیز با بحث و فحص و اعمال صناعت قابل رفع است )
غایت این دقت و اعمال رأی هم وصول به دال است، تا از آن وادی مدلول وغرضی که میتکلم بیه سیبر آن 

 کلام را القاء نموده مکشوف گردد.
 

 گیرینتیجه

 توان به نتایب ذیل ظفر یافت حث مطرح در این مقال میاز مجموع مبا
سیاق که ساختار و روند کلی کلام است، با اشتمال بر قرائن لفظیی و غییر لفظیی منجیر بیه چنیان  -1

گردد، که برآیند آنها در کشف معنا و مدلول تأثیرگذار است. به همین دلیل منقسیم بیه دو گونیه ظهوری می
 دهد.تری را در محدوده دلالی خود جای میشود و هریک اقسام جزئیی میکلی ظهور لفظی و غیر لفظ

کیه مسیتفاد از چگیونگی وقیوع -چون عقلی و فعلیی -های غیر لفظیتسمیه در برخی از این گونه -2
سیاق در فرآیند استنباط و نحوه تعبیر محققان است، به لحیاظ منشیأیت در شیکل گییری دلالیت صیورت 

به لحاظ مدخلیت در تصیدیق و ت بییت دلالیت صیورت  -چون حالی و عرفی–گر پذیرفته است و بعض دی
 پذیرد و متقوم به قصد و التفات است.می

های مزبور دافعیتی نسبت به یکدیگر ندارند بلکه هم بستگی آنها مسیر فهیم را در سیاز و کیار گونه-3
ام در تعیابیر محققیان بیه جهیت نمیود سازند. بنابراین تقیید سیاق به هر یک از این اقسیاستنباط هموار می

نماید؛ نه آنکه قیود میذکور خصوصییت خاصی است که آن قسم داشته که اختصاص به ذکرآن را موجه می
 احتراز داشته باشند.

برهمین اساس چنانچه تصریح فقیهان در مطالعه موردی به قیدی خاص چون حال، موجر خروج -4
شود؛ تعرض آنان به قید مقال و عناوین مشابه نیز موجر اقی نمیهای ملفوظ از تحت قلمرو ظهور سیگونه

 شود.های غیرملفوظ از گستره دلالی ظهور سیاقی نمیخروج موضوعی گونه
توان به ظهور نهایی نشأت یافتیه از های مختلف در نظر، و تلفیقی از آنها در عمل، میبا طرح گونه -5
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زیرین از معنا را فراهم آورد. این مهم که به مدد چارچوب نظری های سیاق رهنمون شد. و قابلیت در  لایه
ای که منطبیق بیا شود، به گونهپذیرد، موجر ارائه فهمی ضابطه مند میمباحث مربوط به سیاق صورت می

 نحوه عملکرد فقیهان در حوزه استناد یا استشهاد باشد.
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 چکیده

 قیدق فهم در را آن نقش و گاهیجا نییتب و سنّت(، )اهل عامّه قلمرو میرست صدد در حاضر، نوشتار
 دامنه دیتحد زین و عامّه یمصداق و یمفهوم گستره نییتب قیطر از را مهم نیا و است عامّه با مخالفت تیمرجّح

 ضباطان عدم که شده هیتک نکته نیا یرو بر جستار این در است. کرده دنبال مخالفت، و موافقت یموضوع

 داشتن نظر در بدون اخبار، تعارض باب مرجّح عنوان به عامّه با مخالفت إعمال در هیامام فقه منابع در موجود

 و حدّ  از شیب یریکارگبه یحت و اشتباه و خلط ینوع به را کار ات،یروا صدور عصر بر حاکم یخیتار طیشرا
 نداهکرد تلاش سندگان،ینو ،یمعضل نیچن وجود سبب به و است ندهکشا فقه عرصه در مرجّح نیا واقع از دور

 نیا کاربرد از قنیمت قدر لیقب از استفاده قابل یجینتا عامّه، یابیمصداق در موجود آراء لیتحل و نقد با تا
 دهند. قرار اریاخت در آن منضبط إعمال جهت یاحتمال یهاحلراه زین و مرجّح
 

 اخبار. تعارض عامّه، با مخالفت (،عهی)ش خاصّه سنّت(، )اهل عامّه ها:کلیدواژه
 
 

                                                 
  .24/02/1396: یینها بیتصو خی؛ تار20/06/1395وصول: خیتار*. 
 نویسنده مسئول.  1
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Abstract  

The present paper seeks to determine the scope of Sunnis and explain its position 

and role in the accurate understanding of the preference of opposing Sunnis and has 

pursued this important work through clarifying the intensional, conceptual and 

extentional scopes of Sunnis and limiting the thematic domain of agreement and 

opposition. The discussion is concentrated on the point that the indiscipline found in 

Imamia sources in opposing Sunnis as a preferrer in the area of contradiction of 

traditions without taking into account the historical conditions surrounding the age 

of the issuance of traditions, has led to a sort of confusion and mistake and even 

extreme and untrue application of this preference in the field of Islamic 

jurisprudence. Due to the existence of this problem, the authors have tried to provide 

useful conclusions including the established amount of applying this preferrer and 

probable solutions to apply it on a regulated basis through criticizing and analyzing 

the current opinions concerning the denotation of Sunnis. 
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 مقدمه

ای است که در باب تعارض اخبار، با نگاهی به جهتت مخالفت با عامّه، از جمله مرجّحات منصوصه
که با  شودصدور روایات، به لحاظ بُعد احتمال تقیه و با ملاک اقرب بودن به واقع، سبب رجحان خبری می

 اخبار و فتاوای عامّه مغایر است.
ولی شتیعه، متورد توجّته و اهتمتام عالمتان ایتن علتم بتوده این مرجّح از زمان نگارش اوّلین کتب اصت

( و بته متوازات آن، 148 - 147/ 1؛ طوسی، العدة، 212 -210/ 1الهدی، رسائل الشریف المرتضی، )علم
بابویه، علل ؛ ابن68/ 1کارگیری آن در سخنان قدما، در منابع فقهی نیز پدیدار گشته است )کلینی، ردّ پای به
(. امتا آنهته 48/ 3؛ 171/ 2؛ 493و  331و  102 - 101/ 1؛ همو، من لا یحضره الفقیه، 531/ 2الشرائع، 

آورد، نحوه إعمال این مرجّح در نگاه فقهاست که آیا ایشان بتا در این میان، زمینه انگیزش سؤالی را پدید می
رف وجود قولی موافتق در اند یا به ص  بدین مرجّح روی آورده منضبط ایکارگیری شرایطی معلوم و به گونهبه

 ؟اندمیان عامّه، احد متعارضین را کنار زده و دیگری را ترجیح داده
بته « عامّت »این نوشتار، مورد حمایت است، به سبب اختلافی که در معنتای واهه که در  ایطبق فرضیه

ام نبتوده استت؛ خورد، کاربرد این مرجّح در بسیاری از موارد، تتامّ و تمتلحاظ گستره و شمول به چشم می
بدین صورت که عدم اتفاق نظر عامّه در اغلب احکام فقهی و وجود تکثّر مذهبی و تعدّد آرای فقهی ایشان، 

تشخیص موافقت و مخالفت با عامّه را در کثیری از مساال   مانعی بر سر راه جریان این مرجّح واقع شده، و
های های ایتن بحتر را از دریهتهجال تعمّتق در ریشتهای مچنین گمانه ای از ابهام قرار داده است؛در هاله

 گشاید.تاریخ و روایت می
 

 قلمرو مفهومی عامّة

(، و مصدر آن به معنتای « ع. م. م»، در لغت، از ریشه ثلاثی «عامّ »لفظ  فراگیتری و »، «شتمول»)عَمَّ
(؛ و 645/ 2؛ راغتب اصتفهانی، 18/ 4فارس، ؛ ابن1993/ 5است )جوهری، « همگانی شدن»و « احاطه

؛ 124/ 6کار رفته است )طریحی، به« قیامت و مرگ»، و نیز «جمیع و اکثر»در هیئت اسم فاعل، در معنای 
از علاوم و فناو   ایدر ادبیتات پتاره« عامّته»(. واهه 37/ 2اثیر، مبارک بن محمد، ؛ ابن325/ 1زمخشری، 

)امتین، شتریف یحیتی، « جماعت» 1(،293)مشکور، « اهل سنّت»، عبارةٌاخرای تعابیری از قبیل اسلامی
« نتاس»(، 118/ 27وستائل الشتیع ،  )حُرّ عتاملی،« قوم»(، 100نژاد، )جدیدی« جمهور»(، 168و  108

                                                 
، به صورت مشهور از آن به «اهل»بیانگر همان گروهی است که بعدها با تلفیق در کنار واژه « السنّة»در برخی منابع تاریخی و فقهی، تعبیر  - 1
؛ امین، 39/ 12و  312/ 11کثیر، ؛ ابن310/ 41و  152/ 25؛ ذهبی، 469/ 10اثیر، علی بن محمد، شود )برای نمونه ر.ک: ابنیاد می« اهل السنّة»

 .420/ 1؛ موسوی اردبیلی، 19/ 1محسن، 



 120 شمارة                                                   فقه و اصول                                                                          100

( است که به لحاظ کثرتشان نسبت به سایر فرق 35الغطاء، هادی، )آل کاشف« اُمّ »( و 285/ 22)همان، 
 (.329اند )مشکور، اسلامی به این عنوان، نام یافته

 در میان افراد امّت اسلامی، به أنحای دیگری نیز تبیین شده است:« عامّه»مفهوم 
اللّته، اند )فتحکه بر مذهب امامیه نیستند حمل کردهای آن را بر غیر موالیان اهل بیت؛ یعنی کسانیعدّه

پذیرفتته و آن را  که ولایتت شتیخین را(؛ طبق این مبنا مخالفان  ]امامت ائمته،، یعنتی کستانی376و  282
(؛ و گروهتی 194/ 6واقع خواهند شد )طباطبایی حکیم، المحکم، « عامّه»اند، تحت کلمه مشروع دانسته

کننتد، دیگر بر این باورند که اهل رأی و قیاس که علل احکام الهی را به صورت حدسی و ظنّی استتنباط می
، تتوده متردم و فقیهتانی «عامّته»گتر، متراد از (. بر اساس تعریفتی دی444در این زمره جای دارند )مغنیه، 

اند که پا در رکاب حکّام نهاده و تمامی تصرّفات ایشان را با استتفاده از احتادیثی مجعتول و ستاختگی، بوده
ای در عصتر ایشتان کردند؛ تا جایی که وضع و نشر احادیر )مجعول( به شکل گستردهتصدیق و توجیه می

 (.355شیوع یافته است )حکیم، متن/
بر اصحاب متذاهب چهارگانته )احنتاف، مالکیته، شتافعی و « عامّه»هر چند امروزه بیش از هر چیز، 

حنابله( قابل تطبیق است، لیکن مرحوم حکیم چنین اطلاقی را در ارتباط با عامّه مورد نظر در بحر حاضر، 
ق(  241حنبل )ق( و ابن 204کند که برخی از ائمه مذاهب اربعه، مانند شافعی )مردود دانسته و اذعان می

، -که عمده روایات مخالفت بتا عامّته متذخوذ از ایشتان استت-ق(  148 -114در عصر امام صادق )ع( )
اند، در این حدّ از صلاحیت برای صدور رأیتی عتامّ و زیسته و کسانی هم که در آن عصر، حضور داشتهنمی

 اعشان صحیح باشد )همان(.بر ایشان و اتب« عامّه»فراگیر نبودند تا اطلاق لفظ 
امامیته »طور ویتژه، (، و به580/ 1خمینی، حسن، « )شیعه»، فرقه «خاصّه»در طرف دیگر، مقصود از 

کته -گیرند و از آن رو که نستبت بته عامّته گانه معصوم میاست که فقه خود را از امامان دوازده« اثنا عشریه
داغی، اند )قراچتهگونه نامیده شدهآیند، اینشمار میفرقه مخصوصی به -دهندجماعت کثیری را تشکیل می

 (.21/ 1؛ امین، محسن، 563
رسد آنهه تقسیم مخالفان و موافقتان خلافتت و ولایتت ائمته )ع( را در عصتر بعتد از نظر میچنین به

سبب گشته، صرفاً از جنس غلبته وجتودی و کمّتی پیتروان هتر « خاصّه»و « عامّه»رحلت پیامبر )ص(، به 
کند؛ و بسان آنهه امروزه در ادبیات ما جامعه برابری می« اقلیت»و « اکثریت»ه بوده است که با مفاهیم دست

گاه و فرهیختته با نگاهی برتری« خواص»اطلاع، و سواد و کمبا بار منفی بر افراد بی« عوام» جویانه بر قشر آ
گتام نخستت، ایتن الفتاظ را مفتاهیمی  شود، نبوده است؛ و بر این اساس، شاید بتوان درجامعه اطلاق می

خنثی لحاظ کرد؛ هر چند ممکن است در اذهان عرف شیعی آن زمان، بته واستطه تشتدید تقابتل فکتری و 
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به سمت کسب بار معنایی منفی، جهت یافتته باشتد؛ و « عامّه»فرهنگی ایجادشده میان این دو گروه، لقب 
« الجماعت »و « الجمهور»استمداد از تعابیری همهون  در نقطه مقابل در فرهنگ اهل تسنّن، بعید نیست با

برند، با پناه بردن زیر پوشش کثرت، مدّعی احقّیتت ختویش کار میکه برای خود به« سواد الاعظم»و حتی 
گشته و به تبع، شیعیان را گروهی منزوی و مخالف جریان عمومی امّتت، تلقّتی کترده باشتند؛ هتر چنتد از 

/ 46عستاکر، توان استتنتا  کترد )بترای نمونته ر.ک: ابن، خلاف این را نیز میبرخی عبارات علمای ایشان
ها اعتباراتی در میتان اهتالی یابی(. به هر صورت، این جهت99/ 4؛ مناوی، 314/ 2قیم جوزیه، ؛ ابن409

 قلمرو اسلامی بوده که ضابط آن را در عرف هر زمان و یا گروه خاص بایستی جویا شد.
 

 یخی لفظ عامّهتبارشناسی تار

در سه سده نخست استلام مطترح و متتداول « عامّه»های تاریخی نشان از آن دارد که اصطلاح بررسی
 بوده است.

نصوص راجع به مخالفت با عامّه در منابع روایی شیعه، با وجتود اختتلاف تعتابیر، از گتروه مخالفتان 
« عامّ »میان، مجموعاً در هفت روایت به لفظ یاد کرده که در این « ناس»و « قوم»، «عامّ »شیعه با عناوین 

/ 2؛ طبرستی، 119 - 118/ 27؛ حُرّ عتاملی، وستائل الشتیع ، 133/ 4جمهور، ابیتصریح شده است )ابن
(؛ اوّلتتین ایتتن 531/ 2، بابویتته، علتتل الشتترائع؛ ابن306/ 17نتتوری، ؛ 68 - 67/ 1؛ کلینتتی، 358 - 357

، حاکی از این حقیقت است -بر فرض صحت صدور-)ع( نقل شده که  روایات )مرفوعه زراره( از امام باقر
در معنای اهل سنّت، نسبت به زمان صدور روایت، یعنی اواخر قرن نخست یتا لا « عامّه»که استعمال لفظ 

اقل اوایل قرن دوم، قطعی است. پنج روایت دیگر از زبان امام صادق )ع( صادر شده، و روایت آخر، به نقل 
ا )ع( رسیده است که با لحاظ آن، نهایت استعمال حقیقی این لفظ در معنای متورد نظتر، اوایتل از امام رض

 قرن سوم باید باشد.
د این اصطلاح، بررسی  طلبد.تری را در سایر روایات و منابع تاریخی میهای دقیقکشف مول 

کار رفته و این امر، نشانگر به« عامّه»ها نیز لفظ روایاتی از زمان امام علی )ع( در دست است که در آن
گتردد آن است که دیرینه استعمال لفتظ عامّته در معنتای متورد نظتر بته قبتل از دوران صتادقین )ع( بتر می

(. منابع تاریخی نیز همسو با چنین نظری مؤیّد کتاربرد لفتظ 422/ 31؛ 279/ 28 )مجلسی، بحار الانوار،
؛ 90و  83و  33و  32/ 1قتیبه، ؛ ابن50و  31و  28در قرن نخست هجری است )نصر بن مزاحم، « عامّه»

 (.232/ 13؛ مقریزی، 34و  32/ 3؛ مسعودی، 275/ 7و  102/ 5؛ بلاذری، 402و  246/ 2فسوی، 
در ارتباط با پیتروان ائمته در تقابتل بتا « خاصّه»و « عامّه»ترین سندی که در آن، کاربرد دو واهه قدیمی



 120 شمارة                                                   فقه و اصول                                                                          102

ان کوفه به سرکردگی سلیمان بن صرد در تسلیت شهادت امام حسن )ع( سایر امّت مشهود است، نامه شیعی
ما أعظم متا »ق( به برادر بزرگوارشان حسین بن علی )ع( است که در متن نامه این عبارت آمده است:  50)

 (.228/ 2)یعقوبی، « أصیب به الأم  عامّ  و أنت و هذه الشیع  خاصّ ...
ست که دست کم در متفاهم عرفی آن دوران، شیعیان اهل بیتت، درنگ در الفاظ این سند، نشانگر آن ا

توانتد می؛ و ایا  اندشتدهشتناخته می« خاصّه»فرقه  ،شدهاطلاق می« عامّه»در برابر عموم امّت که به آنان 
 دودستگی مردم در آن زمان باشد. ایحاکی از گونه

ق(  329) ق( و کتافی 290درجات )هایی چون بصائر الهای کهن روایی شیعه، کتاباز میان مکتوبه
/ 1در معنای اهل سنّت هستند )ر.ک: صفار، « عامّه»پیشگام در ضبط و گردآوری احادیر در بردارنده لفظ 

در روایتات، « عامّته»(؛ این در حالی است که قبل از آن، 270/ 8؛ 100/ 7؛ 86/ 4؛ 68/ 1؛ کلینی، 363
؛ 172و  127های طالتب، خطبتهده استت )علتی بتن ابیبتو« کلّیت و شمول»بیشتر متضمّن مفهوم لغوی 

، 338، 308، 141، 76، 55؛ علی بن حسین، دعای بیست و سوم؛ حمیری، نت//58، 54، 53های نامه
 (.145و  67/ 1؛ برقی، المحاسن، 377

، در معنتای اهتل ستنّت و در مقابتل شتیعه «عامّته»در کتب فقهی امامیه نیز در اوایل قترن ستوم، واهه 
 46عریضی، ؛ 160و  113؛ همان، پاورقی 202و  48و  36و  22شود )ر.ک: علی بن موسی، ده میمشاه

 (.65و  53و  48و  47و 
به معنای مورد نظر « عامّه»در منابع علم رجال نیز در قرن سوم و چهارم، شاهد نخستین اطلاقات واهه 

، 591، 590، 390، 210، 124، 100، 92، 70، 45، 33؛ کشتی، 17هستیم )ر.ک: برقی، رجال البرقی، 
، 27و شرح  29؛ زراری، 188، 184، 160، 130، 127، 122، 104، 75، 61، 15، 12، 10؛ موحّد، 615

30 ،59 ،83 ،86.) 
در معنای اهل سنّت، تاریخی قطعتی « عامّه»با این وجود، شاید نتوان برای نقطه آغازین استخدام لفظ 

ستنجیده و « خاصّته»، یا تقابتل بتا «اهل سنّت»ین واهه را از باب ترادف با را در نظر آورد، جز آنکه دیرینه ا
توان با ورق زدن منابع تاریخی، نوعی همزمانی را برای بروز این استعمالات قائل شد؛ از این روست که می

هبتی، ؛ ذ593/ 7؛ طبری، 345/ 11را به زمان ائمه باز گرداند )ر.ک: بلاذری، « خاصّه»گذاری شیعه به نام
/ 1کند )کلینی، (؛ به نحوی که مؤیّداتی روایی نیز صحّت این ادّعا را تذیید می336/ 14کثیر، ؛ ابن310/ 41
نتوری، ؛ 77/ 50و  291/ 49 ؛ مجلسی، بحار الانوار،44/ 10؛ حُرّ عاملی، وسائل الشیع ، 333/ 8و  96
 (.317/ 2 ؛ بروجردی،180/ 17

اربردهای لفظ عامّه در معنای حقیقی اهل سنّت، بته واستطه تعتدّد نهایت امر، ممکن است در اوّلین ک
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، قائل به نوعی اشتتراک «اهل سنّت»و معنای اصطلاحی « جمیع و اکثر»معانی موجود، یعنی معنای لغوی 
 لفظی برای این واهه شد.

جتاز و هایی از این استعمالات، ابتدا در لغت دیده شده که بتا ستیر از مرحلته مَ حاصل سخن آنکه رگه
کثرت استعمال، به وضع تعیّنی، خود را به حقیقتی عرفی نزدیک گردانتده؛ و بتر استاس شتواهد تتاریخی و 

نزدیکتان و ختواصّ »، و از «اهتل ستنّت»، بته «عموم مردم»روایی، از دوره صادقین )ع( به نحوی شایع از 
در مقابتل « خاصّته»رگیری لقب کانقل معنا پیدا کرده است؛ و از همان پس، به« شیعه»، به «اصحاب ائمه

 ، در منابع و آثار شیعی، متداول گردیده است.«عامّه»
، بتیش از شتیوع لفتظ «عامّته»از واهه « اهل سنّت»باید افزود که در عرف اهل علم، میزان تبادر معنای 

در ایتن معنتا « عامّه»رسد؛ و این، شاید به دلیل تداول لغت نظر میبه« شیعه»در ارتباط با مفهوم « خاصّه»
 ای در کلام نیازمند است.از آن به قرینه« شیعه»، که برداشت معنای «خاصّه»باشد؛ بر خلاف 

در هر حال، برای کارایی بخشیدن به مرجّح مخالفت با عامّه، بایستی به دنبال زمان پیدایش تشکّلی به 
و هویتی و فقهی متمایز آن دو گشت  نام شیعه و تقابل آن با قشر عامّه یا اهل سنّت، و تشکیل ساختار فکری

توان شتیعه را شود که به صورت قطعی میو این امر، ما را به زمانی قریب به اواخر سده نخست رهنمون می
به عنوان مکتبی متکامل در نظر آورد؛ هر چند بذرهای اولیه تشیّع در زمان پیامبر اکرم )ص( افشتانده شتده 

هاشتم و علویتان، و ستایر ( و در تقابتل بنی187طاء، محمدحستین، الغ؛ آل کاشف19/ 1)امین، محسن، 
(، جنتگ 197/ 1خلتدون، طوایف قریش، خود را نشان داده است، و بعدها در وقایع مختلف از سقیفه )ابن

تری یافته و در تقابتل بتا حتزب (، این تشکّل، واقعیت ملموس37( و صفین )فیّاض، 217ندیم، جمل )ابن
ده است، امّا به اعتقاد گروهی، در طول سده نخست قمری، در روزگتاری پتیش از دوره عثمانی شناسایی ش

امامت امامان باقر و صادق )ع( که هنوز تعالیم امامیه به صورت مبسوط به شیعیان عرضه نشده بود، به طور 
وجوی گروهی خاص از شتیعیان، دستت کتم بتا عنتوان مشتخ/ امامیته پرداختت طبیعی نباید به جست

 / مدخل امامیه(.159/ 10وی بجنوردی، )موس
، به رغم آنکه ابعاد فقهی ایتن شتاکله «امامیه»یا « شیعه»صَرف نظر از آغاز تسمیه گروه پیروان ائمه به 

ای مانند تشیع سیاسی، بایستتی پدیتدهدر زمان صادقین )ع( برجسته و متمایز شده، اما تشیع فقهی را نیز به
توان پذیرفت قبتل از دوره ایتن دو امتام بزرگتوار فقته ورد؛ به طوری که نمیحساب آتدریجی و ذو مراتب به

 ای با احکام اهل سنّت نداشته است.شیعی به هیچ نحو، وجوه ممیزه
گیری نخستتین متذاهب فقهتی اهتل در دو دهه گذار از سده اوّل به سده دوم قمری، همزمان بتا شتکل

م بر پایه احادیر پیامبر )ص( و تبیتین هتر چته بیشتتر مبتانی سنّت، امام محمّد باقر )ع( به شناساندن اسلا
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(. در ایتن زمتان، 185/ 2سان مکتب فقهی شیعه را پایه گذاشت )صتابری، اندیشه شیعیان پرداخت و بدین
تنازع میان دو مفهوم، یعنی عقیده اجماعی جامعه و مرجعیت احادیر منقول از پیامبر )ص( بر فتوای فقهی 

 (.164هنوز تمایز شیعه و سنّی به حدّ وضوح، متبلور نشده بود )لالانی،  غلبه داشت؛ اگرچه
به هر روی، عرضه شدن مکتب فقهی شیعه به عنتوان مکتبتی متمتایز از مکاتتب اهتل ستنّت )مکتتب 
حدیر و مکتب رأی(، از خصوصیات قرن دوم هجری است که دقیقاً مصتادف بتا عصتر ائمته صتادرکننده 

است؛ که با توجه به گسترش مذاهب فقهی غیتر شتیعی در ایتن عصتر، ضترورت روایات مخالفت با عامّه 
کند؛ و البته عدم استقلال کامل فقه حکم اخذ به مخالف با عامّه را در پناه تقیه بیش از هر دورانی آشکار می

انتد طور کته برختی احتمتال دادهشیعی تا این زمان، مؤیدی بر همین برداشت خواهد بود؛ هر چند همتان
رضیه اجرای چنین حکمی در اعصار پیش از این نیز دور از ذهن نیستت )ر.ک: مجلستی، بحتار الانتوار، ف

 (.295؛ تبریزی، جواد، 419/ 3؛ بحرانی، الحدائق الناضرة، 172/ 13؛ همو، مرآة العقول، 61/ 86
 

 قلمرو مصداقی عامّه

مّه مشخّ/ شد، هنگام آن فرا رستیده حال که مراد از لفظ عامّه و نیز زمان شروع امر به اخذ مخالف عا
تا قلمرو عامّه به لحاظ مصداقی نیز مورد سنجش قرار گیرد؛ هر چند ظاهر اخبار در این زمینه مخالفتت بتا 

(، لیکن علمای اصول به این ظهور، بسنده نکرده و در مجمتوع، 717رساند )طباطبایی، جمیع العامّه را می
 ته است:چهار قول یا وجه در مسئله ظاهر گش

(؛ بدین نحو که عامّته دارای 986/ 2ذر، ( جمیع العامّه در عصر صدور روایات )نراقی، مهدی بن ابی1
 قول واحدی در مسئله باشند.

نراقی پسر )ملّا احمد( در تذیید رأی پدر، مخالفت با مذهب بعضی از عامّه یا یکی از ائمه اربعه ایشان 
داند )نراقتی، ته و مخالفت را با جمیع یا غیر نادر از ایشان محقّق مییا حتّی هر چهار مذهب را کافی ندانس

 (.510؛ همو، اساس الاحکام، 319/ 1مناهج الاحکام، 
/ 2)انصتاری،  1، با لحتاظ صتدق استتغراق عرفتی«اکثریت عامّه»با تنزّل از اجماع همگانی، موافقت 

/ 6ن مظنه ضرر و خوف برود )محمدی بامیانی، ای که در مخالفت با آنابه گونه« مشهور عامّه»( و نیز 811
 ( نیز در راستای همین قول، قابل ارزیابی است.431

ای که قضات و حکّام عامّه بدان تمایل بیشتتری دارنتد )تبریتزی، موستی بتن جعفتر، ( بعض العامّه2
                                                 

، شمول تمامی افراد است، اما تحقّق چنین استغراقی حقیقتاً متعذّر، و اطّلالا  یلاافتن بلار آن    «العامّه»بایستی بدانیم که هر چند ظاهر اطلاق  - 1
؛ هملاو،  441/پلااورقی  6اند )طباطبایی حکیم، التنقلای،،  پیروان این اندیشه، با ملاک عرف به اخذ چنین رأیی روی آوردهبعید است؛ لذاست که 

 (.192/ 6المحکم، 
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629.) 
/ 1نظلته )کلینتی، این رأی با پذیرش موافقت نسبی، قابل تفسیر است؛ موافقتی که در مقبوله عمر بن ح

(، در طول موافقت با خود عامّه عنوان شتده استت؛ و البتته فترض مقبولته در انتختاب ایتن دامنته 10، 68
مصداقی، مربوط به جایی است که هر دو خبر، موافق با عامّه بوده و عامّته در مستئله، رأیتی واحتد نداشتته 

تیان عامّه، و خبر دیگر در توافق با رأی قضات و باشند؛ بدین نحو که یکی از دو خبر، موافق فتوای فقها و مف
 حکّام ایشان باشد؛ که در این فرض، احتمال تقیه در خبر دوم بیشتر بوده و لذا مطروح خواهد شد.

ای، در تعیین گستره عامّه، جریان فقهی مورد حمایت حکومت ملحوظ خواهتد به موجب چنین نظریه
أی مذاهبی چند، مورد حمایت نظام حاکم وقت قرار داشته باشتد؛ بود؛ و چه بسا در مسائل متعدد فقهی، ر

 از این روی، الزامی در تکیه بر یک مذهب خاص وجود ندارد.
آورد کته ستلطه آقای سیستانی بر همین اساس، تنها در مواردی فرض صحیحی برای تقیته در نظتر متی

ت؛ همانگونته کته معمتولًا نستبت بته دانسته استکرده و فتاوای او را رسمی میحاکم از فقیهی حمایت می
قضات عامّه چنین حمایتی از سوی حکّام وجود داشته است؛ و الّا طبق گفته ایشان، نستبت بته فقهتایی از 

 (.512و  507و  501اند، تقیه معنایی ندارد )حسینی سیستانی، عامّه که مورد حمایت سلطه نبوده
مجرای تقیه از اساس در شئون حکومتی است، و مسائل  به علاوه این فرضیه که با توجه به ادله موجود،

فقهی نیز تنها در صورتی مشمول حکم تقیه خواهند شد که اجرای آن، جزء اختیارات حاکم جامعه اسلامی 
 شود.(، موجب تقویت این رأی می39و  34باشد )جعفری هرندی، 

(؛ در ایتن 521ست )طباطبتایی یتزدی، رفته اای که احتمال تقیه امام )ع( از ایشان می( بعض العامّه3
 (.445فرض نه تنها تعدّد عامّه؛ بلکه کثرت ایشان نیز شرط نیست )رشتی، 

گیرد که یکی از دو خبر، موافق بتا بعضتی از عامّته بتوده و بتاقی همهنین این نظر، موردی را در بر می
خبتر باشتند )طباطبتایی یتزدی، ایشان در مسئله رأیی نداشته باشند و سکوت کنند، یا حتی مخالف هر دو 

(. در چنین صورتی گرچه خبر دیگر، مخالف با هر دو گروه عامّه است، امتا چنتین ترجیحتی 522 - 521
میان دو خبری است که یکی از آن دو موافق با عامّه، و دیگری مخالف ایشان است و فرض ما نیز مربوط به 

 (.441/پاورقی 6باطبایی حکیم، التنقیح، جایی است که هر دو خبر، موافق با عامّه نباشند )ط
را ال عهد ذهنی در نظر آوریم، بر این اساس، بایستی مراد از « العامّه»( اگر الف و لام موجود در لفظ 4

عامّه را به اکثریت مسلمانان پیرامون خاصّه در زمان صدور روایات تفسیر کرد؛ که طبق ایتن رأی، محتدوده 
ای صدور روایات خواهد بود؛ و با توجه به اینکه اکثر روایات مخالفت با عامّه شمول این لفظ تنها در شهره

از امامان مستقر در شهر مدینه، یعنی امام باقر و امام صادق و امام رضا )ع( صادر شده است، باید منظور از 
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 عامّه را اهل سنّت مستقرّ در این شهر دانست.
 

 قلمرو موضوعی موافقت و مخالفت

تبیین مفهومی و مصداقی عامّه، بایستی قلمرو مترجّح مخالفتت بتا عامّته بته لحتاظ متعلّتق با گذر از 
موافقت و مخالفت را نیز به بحر نشست؛ اما پیش از آن، شایسته است کمتی راجتع بته منتاط مرجّحیتت 

 مخالفت با عامّه سخن گفت:
انتد، بته نگشتت گذاردهیابی ایتن مترجّح، بتر متوازین متعتددی اهر چند علمای اصول در مقام ملاک

(، طریقیت به واقتع 497، موضوعیت )مطلوبیت ذاتی( )آملی (،225که تعبّد محض )محقق حلّی، نحوی
( و القتای ختلاف )ستبزواری، 255شتهید ثتانی، (، تقیته )ابن199/ 2/قستم 4؛ عراقی، 789/ 4)نائینی، 

کلام ایشان بروز و ظهور داشته، اما دهد که در هایی را تشکیل می( مجموعه ملاک183/ 1تهذیب الاصول، 
؛ 312/ 1ترین معیار که نزد فقها نیز نمود عینی یافته، معیار تقیه است )بحرانتی، التدرر النجفیته، قابل دفاع

ای بودن صدور روایت موافق (؛ که امر به مخالفت با عامّه را راهی برای کشف تقیه55/ 13صاحب جواهر، 
ه مقابل، صدور خبر مخالف را به جهت بیان واقع دانسته یتا لااقتل نستبت بته خبتر عامّه قرار داده و در نقط

 (.659/ 7شمرد )قزوینی، دیگر، احتمال تقیّه را در آن اضعف می
توان گفت: هر چنتد نصتوص روایتات موجتود در ایتن حال در ارتباط با متعلّق موافقت و مخالفت می

رسد تعمیم این مخالفتت بته ستایر مستتندات نظر می، امّا بهباب، در مخالفت با اخبار عامّه صراحت دارد
مراد از مخالفت توان و بر این اساس می ؛اندعامّه نیز خالی از وجه نباشد، چنانکه برخی نیز بر همین عقیده

ب متذاه اجتمااعی و ییاروا  هایبا عامّه را اعمّ از مخالفت با اخبار یا فتاوا یا عقائد یا رفتارهای عینی توده
 (.520؛ طباطبایی یزدی، 811/ 2های قضات آنان دانست )ر.ک: انصاری، عامّه، و یا احکام و رویه

شهید صدر از جمله کسانی است که نسبت به این تعمیم، نظر مساعد نشان داده و معتقد است تعتدّی 
نظر ن صتحیح بتهاز موافقت و مخالفت با اخبار عامّه، به موافقت و مخالفت بتا آرا و فتتاوی علمتای ایشتا

ها، امر تعبّدی محض نیست، بلکه رسد؛ چه آنکه امر امام )ع( در اخذ به مخالف عامّه و طرح موافق آنمی
ای حکمی مبتنی بر این امر است که به موجب موقعیّت خاصی که ائمه معصوم در آن قرار داشتند و جوّ تقیّه

دادنتد؛ بنتا بتر ا فتاوای علما و ائمه مذاهب پاسخ میکه بر عصر آنان حاکم بود، ایشان: در مسائل، موافق ب
یابی احتمال تقیّه در یکی از دو خبر این، همان سببی که موجب ترجیح خبر مخالف با اخبار عامّه شده )راه

متعارض(، در خبر مخالف با آرای علمای ایشان نیز جاری است؛ در نتیجه بتر استاس مناستبات حکتم و 
؛ همتو، 464 - 463/ 1اخبار عامّه به آرای ایشان نیز وجود دارد )صتدر، دروس، موضوع، امکان تعدّی از 
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 (.358/ 7بحوث، 
به علاوه با تقویت ملاک تقیه در پذیرش مرجّحیت مخالفت با عامّه، بایستی توجه نمود که مخالفت با 

مخالفت بتا اخبتار  اخبار شاذّ مطرود، فی حدّ نفسه، ظرفیت کمتری در إعمال این مرجّح دارد؛ در قیاس با
تری را در مجمتوع هتا ظتنّ قتویای موافتق بتا آنمشهور مورد عمل نتزد عامّته، کته صتدور روایتات تقیته

انگیزاند؛ در نتیجه شاید بتوان بسان همان مطلبی که در رابطه با تلازم شهرت در مقام نقل و فتوا قابتل برمی
ترف177اللّه، باور است )خمینی، روح مخالفتت بتا اخبتار، موضتوعیتی نداشتته و  (، مدعی گشت کته ص 

 ضروری است قلمرو اصلی إعمال چنین مرجّحی را در عرصه فتاوای مستند به اخبار، دنبال نمود.
محمدسعید حکیم نیز به این مهمّ، تفطّن یافته و با تحلیل مبنای اخبار به لحاظ کاشفیت از رأی عامّته، 

م بته فتتاوای عامّته را صتواب انگاشتته و آن را مختتّ/ اخبتار و مناسبت اخذ این نظر با ملاک تقیّه، تعمتی
 (.192/ 6داند )طباطبایی حکیم، المحکم، بها نزد عامّه میمعمولٌ 

کارگیری این مرجّح، مخالفت را از اخبار عامّه به فتتاوا )استترآبادی، در همین راستا فقها نیز در مقام به
؛ صتاحب 311/ 8(، أعمال )بهبهتانی، مصتابیح الظتلام، 303/ 7و  344/ 6؛ نراقی، مستند الشیع ، 569

 اند.( ایشان تعمیم داده427( و حتی عقائد )حُرّ عاملی، الفوائد الطوسی ، 146/ 14جواهر، 
البته شمول این مرجّح نسبت به عمل و فعل عامّه قابل تردید است؛ زیرا مقصود از موافقتت عملتی بتا 

تند به روایت یا مذهب فقهی خاصی از سوی ایشان است، نه آن دسته از عامّه، در مورد أعمالی است که مس
اعمالی که در نظر خود آنان و طبق مبانی ایشان نیتز دارای مشتروعیت نیستت؛ و بتا لحتاظ متورد روایتات 
مخالفت با عامّه که در آن، سخن از تعارض دو حدیثی است که از ستوی امتام )ع( صتادر شتده، یعنتی دو 

رایط حجیت و اعتبار را داراست، جز اینکه یکی از آن دو موافق و دیگری مخالف با عامّته حدیثی که همه ش
با عنایت به قرینه تقابل روایات خاصّه با -است و عرضه بر عامّه راه حلّی برای علا  تعارض، شمرده شده، 

ن، اخبار مقرون بته فتتاوای ، بایستی معیار را امری قرار داد که در نزد عامّه، دارای مشروعیت باشد و آ-عامّه
ایشان است، نه هر گونه عملی در اوساط عمومی، گرچه فاقد پشتوانه روایی، نظری و فتوایی باشتد. بتا ایتن 
تقریب، استفاده از اخبار این باب برای حمل بر تقیّه روایات موافق با فعل و عمل عامّته وجتاهتی نتدارد )ر. 

 (.397 - 396ک: صفری، 
 

 ءنقد و تحلیل آرا

مطالب گذشته، آوردگاه اقوالی بود که از سوی فقها و اصولیان در باب قلمرو عامّه قابلیتت طترح یافتته 
بود؛ اینک ضروری است تا نقدهای وارد بر هر نظریه و نیز نتایج التزام به هر یک را مورد بررسی قترار داده و 
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 نظریه صائب را در مسئله شناسایی کنیم:
دهد، مسئله از سوی افرادی با نقد مواجته میع یا اکثریت عامّه را مبنا قرار میأ( طبق رأیی که موافقت ج

شده است؛ و آن اینکه در زمان صدور روایات خاصّه، و به خصوص روایات متعارض، عامّه در بستیاری از 
نظتر فهای ایشان در بعضی از مستائل، از اختلارأی نبوده، بلکه تفاوت دیدگاهاحکام و مسائل، متفّق و هم

تر نبوده است؛ بنا بر این، قائل شدن به این مبنا، مصادیق بسیار اندکی را نسبت به کتلّ ها و شیعه کممیان آن
موارد حمل بر تقیّه در بر خواهد داشت که با حجم صدور این روایات و دغدغه خاطر اصحاب، هماهنتگ 

 (.388 - 387نیست )صفری، 
مرجّحیت مخالفت با عامّه، موافقت روایت بتا جمیتع یتا اکثریتت به علاوه بنا بر این نظر که در بحر 

نماید که تحصیل موضوع این مترجّح در حتقّ متا ایشان شرط باشد، در اعصار حاضر، این إشکال روی می
ماند؛ چرا که احراز موافقت تمامی عامّه یتا اکثریتت ایشتان، بته دلیتل حصتری نبتودن صرف ادعا باقی می

ذهب شتناخته شتده حنفیته، مالکیته، شتافعیه و حنبلیته )ر.ک: بهبهتانی، الفوائتد مذاهب آنان در چهار م
( و نیتز عتدم 604 - 603/ 4 ؛ میترزای قمتی،986/ 2ذر، ؛ نراقی، مهدی بتن ابتی221 - 220الحائری ، 

انحصار در تعدادی مشخ/، قریب به ناممکن است و با عدم امکان علم و یا حتی ظتنّ بته اینکته روایتتی 
مذهب جمیع العامّه یا اکثریت ایشان است، باب ترجیح به این مرجّح، منسدّ خواهد شد )رشتتی، موافق با 

445.) 
کنیم کته البته با رجوع به روایات متعارض و نیز کتب فقهی فقهای شیعه، به موارد فراوانی برختورد متی

« العامّت »غراقی بتودن اخبار متعارض هر کدام موافق با مذهبی از مذاهب عامّه است و این مطلب بتا استت
منافات دارد؛ و از این روست است که در کلام غیر معدودی از فقها عتدم اختتلاف عامّته بته عنتوان شترط 

؛ 432/ 2؛ محقق ستبزواری، 54/ 7اساسی حمل بر تقیه قلمداد شده است )برای نمونه ر.ک: شهید ثانی، 
؛ طباطبائی 249 - 248/ 19عاملی غروی،  ؛10/203؛ بهبهانی، مصابیح الظلام، 344/ 2فیض کاشانی، 

 (.389/ 3کربلایی، 
کند؛ چه آنکه طبیعتی ای بر اصل اشتراط موافقت جمیع العامّه وارد نمیباید بدانیم امور یادشده خدشه

است با پذیرش هر نظریه بایستی به نتایج آن نیز ملتزم گشت؛ و در ایتن متورد، بتا توجته بته تکثّتر متذهبی 
توان به عنوان کارکرد حدّاقلی مخالفت با عامّه در نظر آورد، نه آنکته مجموع، موارد اندکی را میموجود، در 

 بدین سبب، مرجّحیت مخالفت با عامّه را از اساس، زیر سؤال برد.
رسد که نتوانیم از نظر میدرک این نکته نیز ضروری است که لحاظ استغراق، تنها در مواردی صحیح به

شخیصی در مسئله نائل آییم؛ و این در حالی است که بر پایه قواعد اصتولی، بته تبعیتت از هیچ جهت، به ت
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توان شرایطی را فراهم دانست که از لفظی عام، اراده خاص شود؛ بنتا بتر ایتن، در صتورت کشتف قرینه می
ع آرا و نیتز قرائنی که از موقعیت دقیق مکان و زمان صدور، و همهنین وضعیت عامّه به لحاظ تکثّر یا تجمّت

شده، ملاک دارد، خصوص عامّه شناساییواقعیت تقیه در محیط اجتماعی خاصّی از اهل سنّت، پرده برمی
قطعاً « العامّه»گیرد و الّا در صورت عدم وجود قرائن در این زمینه، صدق عرفی مخالفت و موافقت قرار می

 کند.ی حکایت میدر مسائلی خواهد بود که از نوعی یکپارچگی فکری مذاهب سنّ 
(، جتواز 251/ 7جدای از اینکه در موضوعاتی همهون حرمت متعه نکاح )طوسی، تهذیب الاحکام، 

(، عتدم 162(، آمین گفتن بعد از قرائتت حمتد )کاشتف الغطتاء، 66/ 1مسح بر کفش )همو، الاستبصار، 
ب بته استتتار قترص (، دخول وقتت مغتر254/ 6اکمال سوره در قرائت نماز )سبزواری، مهذب الاحکام، 

توان کلّ عامّته را در مقابتل خاصّته قترار داد و بته عنتوان مرزهتای ( که می111 - 110/ 7)صاحب جواهر، 
چنانهه مضمون خبری موافق با عامّه باشد، این موافقت، خود، اماره تقیه در آن شعائری عامّه از آن یاد کرد، 

یار در ترجیح، بلکه به عنتوان ممیّتز و مقتوّم حجّیتت خبتر خبر بوده و دیگر مخالفت با عامّه نه به عنوان مع
 آورد.شود و موجبات طرح خبر موافق را فراهم میمحسوب می

موجود « الف و لام»ب( صدق ادعای بعض العامّه با لحاظ تقیه امام )ع( نیز منوط به این امر است که 
شتود )رشتتی، را دالّ بر جنس بدانیم؛ زیرا در جنس، کمّیت و کیفیت خاصی لحاظ نمی« العامّه»در کلمه 

ای عقلی یا نقلی، از اسم جمتع معترّف بته آل، (؛ توضیح اینکه هر گاه به واسطه قرینه389؛ صفری، 445
قلیل و کثیر خواهد بتود؛ و در ایتن  استغراق اراده نشود، مراد از آن به لحاظ عرفی و شرعی، جنس صادق بر

سته نفتر یتا بتیش از آن،  -متثلاً -بین، تفاوت قائل شدن میان موافقت یکی از دو خبر با یک نفر از عامّه بتا 
منطقی نیست و با دست برداشتن از اشتراط موافقت جلّ یا اغلب، دیگر فرقتی میتان ستایر مراتتب، وجتود 

 (.446نخواهد داشت )رشتی، 
های فقهی در زمان صدور روایات یافت شتوند، ، هر جا که گروهی از اهل سنّت با نظریهطبق این نظر

نشینی از چنین اطلاقی در مسئله، قیتد خواهند بود؛ هر چند بهتر است با عقب« عامّه»مشمول اطلاق لفظ 
بر متعارض گونه که فرض موافقت و مخالفت با دو خقابل اعتنا بودن را ضمیمه بعض العامّه دانست؛ همان

در تناستب استت  -و نته شتاذ-در مقبوله عمر بن حنظله و مرفوعته زراره نیتز بتا مخالفتت بعتض معتدٌبته 
 (.589/ 2)طباطبایی حکیم، الکافی، 

ای پیش روی جهت تحدید  ( اشکال آن وجهی که عامّه شهر صدور روایات مخالفت با عامّه را گزینه
دهنده به اختذ مختالف عامّته از امامتان مستتقرّ در روایات فرمان داد، در این است که گرچهمسئله قرار می

مدینه صادر شده است، اما تعارض در اخبار، منحصر بته روایتات ایتن ائمته نیستت، بلکته بته متواردی از 
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تعارض در میان اخبار ائمه ساکن در عراق، مانند امام هادی و امام حسن عسکری )ع( و حتتی امتام رضتا 
رف صدور روایتات کنیم که بر اساس آن نمیتشان در خراسان نیز برخورد می)ع( در هنگام سکون توان به ص 

اخذ به مخالفت عامّه از امامان در مدینه، معیار در روایتات ستایر امامتان را نیتز عامّته ایتن شتهر دانستت 
 (.387 - 386)صفری، 
همراه است و تنها فرضیه خالی  های موجود در مسئله، با ایرادهایی چندطور که دیدیم اکثر فرضیههمان

از اشکال، گزینش رأی مختار و مورد حمایت حکومت عصر صدور روایات است که با واقعیتات تتاریخی 
 (.509 -506نیز همسویی شدیدی دارد )ر.ک: حسینی سیستانی، 

تتوان بخشی به ترجیح بر اساس مخالفت با عامّه متیاکنون در تحلیل نهایی و ارائه راهکارهای انضباط
 گفت:

با التفات به این نکته که اکثر روایات مخالفت با عامّه از امام صادق )ع( نقل شده و در زمان حیات آن 
بزرگوار، مذاهب و آراء فقهی، بسیار متنوّع بوده، چنانهه اهل هر سرزمین و دیاری از فقیه یتا فقهتایی چنتد 

سنّت، تشخی/ موافقت یا مخالفت با عامّه کتاری  چنینی در آراء اهلبا وجود تکثّری این 1،کردهپیروی می
ای متوارد، کند که مضامین و احکام صادره از ائمته در پتارهبس دشوار است. علاوه بر این، تحقیق ثابت می

موافق با بعضی از مذاهب اهل سنّت و مخالف با برخی دیگر بوده است؛ نتیجه آنکه تنهتا در احکتامی کته 
ها نیز از مضمون واحدی ت در آن، متفق القول بوده و روایات وارده در منابع آنهمه یا اغلب فقهای اهل سنّ 

 دست آورد.توان با سهولت بیشتری موافقت و مخالفت با عامّه را بهبرخوردار باشد، می
بر مبنای احتمال تقیه -امّا در صورت موافقت هر دو خبر با نظر جمعی از اهل سنّت، راه حلّ تعارض، 

، در مخالفت با گرایش غالبی حکّام و قضات ایشان استت، و بتا متدار قترار -از دستگاه حکومتامام )ع( 
گرفتن میل قضات در مسئله، موافقت خبر دیگر با رأی سایر عامّه )غیتر قضتات(، تردیتدی در اجترای ایتن 

 کند.مرجّح ایجاد نمی
ز دو خبر با بعض العامّه و موافقت با نبودن چنین گرایشی در میان قضات و حکّام، یا موافق بودن یکی ا

توان ملاک را ظن به تقیّه نسبت به یکتی از دو خبتر بتا ملاحظته خبر معارض با جمعی دیگر از ایشان، می
عصر حضور امام )ع( و شهر سکنای ایشان و قضات زمان و شهر حضرت )ع(، و سایر امتارات تقیّته قترار 

ح از دایره مفاد نصتوص، ختار  شتده و از بتاب تترجیح بته داد؛ و البته در چنین صورتی عمل به این مرجّ 
 واسطه هر مزیّتی خواهد بود.

                                                 
جریج، و مدنیان بر فتاوای مالک بن انلا،، و بصلاریان بلار    به طور مثال، کوفیان بر فتاوای ابوحنیفه و سفیان ثوری، و مکیان بر فتاوای ابن - 1

 ای عثمان و سواده، و شامیان بر فتاوای اوزاعی و ولید، و مصریان بر فتاوای لیث بن سعد، و اهالی خراسان بر فتاوای عبداللّه بلان مبلاارک  فتاو
 (.812/ 2اند )انصاری، زهری بوده و دیگرانی همچون سعید بن مسیبّ و عکرمه و ربیعة الرأی و محمد بن شهاب زهری نیز حضور داشته
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بر اساس سایر موازین )غیر از معیار تقیّه(، در صورت اختلاف و تکثّر آراء در میان نظترات عامّته، ایتن 
ر، ظنّ به فساد ای دیگمرجّح از کار خواهد افتاد، جز آنکه به جهت وجود رأی اکثریت در یک سو، و یا قرینه

 (.523نسبت به یکی از دو خبر ایجاد شود )طباطبایی یزدی، 
 

 تأمّلاتی پیرامون کاربردهای فقهی مخالفت با عامّه

اکنون وقت آن است که ببینیم فقها در مقام کاربست مخالفت با عامّه بر فرض صحّت چنین مرجّحی، 
؛ بهبهتانی، 225/ 23حرانتی، الحتدائق الناضترة، با توجّه به عدم انضباط مذاهب عامّه در زمان صتدور )ب

 اند.(، چگونه عمل کرده300/ 6مصابیح الظلام، 
نماید که تشخی/ مخالفت با عامّه در میان روایات، بر استاس اختتلاف بتین إشکال بدین بیان رخ می

لتم و اشتراف فقهای عامّه، و یقین حاصل نشدن به موافقت و مخالفت در اکثر این موارد، بته دلیتل عتدم ع
ای، از جمله موقعیتت امتام )ع(، راوی، کامل بر اوضاع و شرایط حاکم بر زمان و مکان صدور روایات تقیه

(؛ به علاوه عتدم 155موسوی زنجانی، عصر ایشان و مذهب مورد تذیید وی، دشوار خواهد بود )سلطان هم
نقراض برخی متذاهب فتردی پتس از شناخت تمامی مذاهب منتشر شده در زمان بروز تشتّت آراء فقهی و ا

مانند احکام فقهی در منابعی های قضات و حکّام ایشان به(، و نیز عدم تدوین قضاوت57مدتی )سبحانی، 
( بته عنتوان متوانعی در 509ها )حسینی سیستتانی، ها و مخالفتمکتوب، جهت تطبیق و سنجش موافقت

 کند.یمسیر اجرای دقیق این مرجّح، پیش روی فقیه قد علم م
در اینجا برای نمونه به مواردی از کاربردهای غیر مطمئن فقها در حمل بر تقیه بته جهتت مخالفتت بتا 

 کنیم:عامّه اشاره می
جنید، در مورد حکم تعویض کالا به قصد فرار از پرداخت زکتات، . سید مرتضی با استناد به کلام ابن1

الهتدی، عنوان مذهب جمیع مخالفین بیان نموده است )علم اخبار جواز فرار را بر تقیه حمل کرده و آن را به
 (.220الانتصار، 

این در حالی است که فقهای اهل سنّت در این مورد، دارای دو قول هستند؛ بته نحتوی کته ابوحنیفته و 
، مصاابي  اظلاا  داننتد )بهبهتانی، شافعی فرار را جایز دانسته و مالک و احمتد بتن حنبتل آن را روا نمی

(؛ و در نتیجه این اختلاف آراء بایستتی بته بررستی شترایط تتاریخی در مستئله 1/253؛ منتظری، 10/203
پرداخت. روایات حاکی از حکم جواز فرار، در منابع روایی، از امام صادق و امام کاظم )ع( نقل شده است 

مطتابق روایتات جتواز  (؛ و در میان دو نفری از عامّه که رأیشان162 -159/ 9)حُرّ عاملی، وسائل الشیع ، 
ق( را به دلیل عدم حمایت حکومت از وی در زمان حیاتش در تقابتل  150 -80فرار است، آرای ابوحنیفه )
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(؛ و تنها در دوره 512 - 510توان مطروح دانست )ر.ک: حسینی سیستانی، با روایات امام صادق )ع( نمی
روا  یافته و از پشتیبانی حکومت برختوردار امامت امام کاظم )ع( به بعد که مذهب وی توسط شاگردانش 

(. البته به این نکته نیز باید توجه داشت که آنهته در 363 - 362توان حمل بر تقیه کرد )ابوزهره، گشته، می
این دوران به عنوان مذهب ابوحنیفه اشتهار یافته، حاصل اجتهادهای شاگردانش بوده که با نظریات ابوحنیفه 

تتوان در ق( را به دلیتل تتذخّر زمتانی نمی 204 -150(؛ امّا اقوال شافعی )525)صفری، عیناً تطابق ندارد 
ق( حمل بر تقیه کرد؛ همهنین نسبت به روایات امام کاظم  148 -114موافقت با روایات امام صادق )ع( )

ته تا به واسطه ای نداشق )آغاز فقه قدیم(، مکتب فقهی قابل ارائه 186)ع( بایستی اذعان کرد که وی تا سال 
 (.445ق( از وی صورت پذیرد )ابوزهره،  183 -148آن، تقیه در دوران امام کاظم )ع( )

. در باب اطعمه و اشربه، شیخ طوسی روایتی از امام صادق )ع( را که دال بتر حرمتت شتیر گوستفند 2
 (.77/ 9م، کند )طوسی، تهذیب الاحکامرده است به جهت موافقت با مذاهب عامّه حمل بر تقیه می

در یکتی از دو -حال آنکه مسئله در میان عامّه اختلافی است و تنها مالک و شافعی و احمد بن حنبتل 
/ 1قدامته، ؛ ابن204/ 3قائل به حرمت شیر دوشیده شده از گوسفند مترده هستتند )علامته حلّتی،  -قولش

ایستی رأی متورد حمایتت حکومتت، (؛ و طبق آنهه گفتیم در فرض تکثّر آراء اهل سنّت در اوّلین گام، ب61
مورد بررسی قرار گیرد و الّا با توجه به زمان و مکان صدور روایت موافق با عامّه مسئله، قابل پیگیری خواهد 

ق( در عصتری پتس از حضتور امتام صتادق )ع(  241 -164بود؛ در این مورد از سویی شافعی و احمتد )
ان، روایات امام )ع( را حمل بتر تقیته کترد؛ و از ستوی دیگتر، توان در موافقت با ایشاند که نمیظهور کرده

تعیین وضعیت در این مسئله جزء اختیارات حاکم جامعه اسلامی نیست تتا بتتوان فتتوای مالتک را از نظتر 
حمایت سلطه، مورد سنجش قرار داد؛ در نتیجه تنها با ملاحظه مکان حضور امتام )ع( کته در شتهر مدینته 

های مالک نیز در این شهر بوده، احتمال تقیه امام )ع( از آرای او قابتل ه تمامی فعالیتاقامت داشتند و اینک
 (.517طرح خواهد بود )ر.ک: صفری، 

. فاضل هندی روایتی از امام باقر )ع( را با این مضمون که اگر رؤیت هلال ماه شوال تا زوال خورشید 3
یستی روز بعد )دوم شوال( برای خواندن نماز عید خار  روز بعد از آخرین روز ماه رمضان به تعویق بیفتد با

 (.336/ 4(، حمل بر تقیه کرده است )فاضل هندی، 433/ 7شوند )حُرّ عاملی، وسائل الشیع ، 
/ 3شتود )طباطبتائی کربلایتی، که این مسئله از موارد اختلافی میتان اهتل ستنّت شتمرده میدر حالی

منذر و احمد بن حنبل( قائل بته ایتن ه )اوزاعی، ثوری، اسحاق، ابن(؛ به نحوی که تنها گروهی از عامّ 389
ق(، احمتد  237 -135(؛ در این بین، اسحاق بن راهویه )252/ 2قدامه، ؛ ابن38/ 6نظرند )علامه حلّی، 

اند؛ و به کلّی از دایره ستنجش ق( بعد از دوران امام باقر )ع( ولادت یافته 318 -241منذر )بن حنبل و ابن
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ق( متورد حمایتت  161 -95شوند؛ امّا سفیان ثوری )عیار مخالفت با عامّه در این مسئله کنار گذاشته میم
حکومت قرار نداشته، تا آنجا که منصور، اراده قتل وی را کرده و او نیز از ترس سلطان وقتت، متتواری بتوده 

یبانی و حمایتت از ستوی ق( هر چند به لحتاظ پشتت 157 -88(؛ نسبت به اوزاعی )163/ 1است )حیدر، 
(، امّا با توجه به اینکه وی در منطقه شتام ستکونت داشتته، 165/ 1حکومت، شرط تقیه فراهم بوده )حیدر، 

توان روایات امام باقر )ع( را که عمده تقیه ایشان از فقهای حجاز و عراق بتوده، بته جهتت موافقتت بتا نمی
 (.36/ 26مذهب او حمل بر تقیه کرد )صاحب جواهر، 

آنهه شاهد بودیم عدم برخورداری عرصه فقه از دقّت لازم در مسئله مخالفت با عامّه، و إعمال ختار  
یک از ضوابط مزبور، پیروی نشده، و بدون لحتاظ ها از هیچاز ضابطه این مرجّح بود؛ چه آنکه در این مثال

در نظتر داشتتن شترایط  صدق استغراق عرفی عامّه، شناسایی جریان مورد حمایت حکومت و قضات، و یا
زمانی عصر صدور روایات، تنها بر اساس رأیی از عامّه کته در مستئله وجتود داشتته، موافقتت و مخالفتت 

رفتت فقهتا نیتز در پتی إعمتال آمده، انتظتار میدستتکه با حصول نتتایج بهسنجیده شده است؛ در حالی
کارگیری این بط، موافقت و مخالفت را در بهمند مرجّح مخالفت با عامّه برآمده و در پرتو همین ضواضابطه

دار در کلام کثیری از فقها، بتیش از انضباطی به صورتی دامنهمرجّح سنجیده باشند؛ حال آنکه رخنه این بی
 شود.پیش ضرورت بازنگری فقه شیعه را در این زمینه یادآور می

 
 گیرینتیجه

کند، به وضع تعیّنی و بتر برابری می« کلّیت و شمول»که در لغت با مفهوم « عامّ »الیه لفظ . منصرفٌ 1
در قرن دوم هجری به ایتن معنتا  گفت تواناست و با اطمینان می« گروه اهل سنّت»اساس کثرت استعمال، 

 نقل پیدا کرده است.
گرفته و به تعبیری فقه، مستتند بته نصتوص . در دورانی که تفکیک فتاوا از اخبار به ندرت صورت می2

تری خالفت با اخبار شاذ اهل سنّت، در مقایسه با اخبار مشهور مورد عمل ایشان، احتمتال ضتعیفبوده، م
در زمینه حمل بر تقیه دارد؛ هر چند شذوذ در نقل، به معنای تلازم قطعی با طرح در مقام عمتل نبتوده و در 

کرده، آن مسئله فقهی می ای که آن را تبدیل به قرائت رسمی ازموارد حمایت حکومت از خبری شاذ، به گونه
 احتمال تقیه، مردود نیست.

ای که مخالفت با آن به عنوان ملاک ترجیح اخبار متعارض بیان شده، در زمان صتدور، . قلمرو عامّه3
ها با در دست گرفتن شتاخ/ مخالفتت بتا شناسایی نیست و اینکه فقها پس از قرنبه صورت منضبط قابل

دن اخبار بپردازند، بدون تحدید مصداقی عامّه و تعیین مرزهای إعمال مرجّحیت اند به تراز کرعامّه خواسته
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 .اندمخالفت با عامّه، کاری به واقع دقیق و مطابق با ملاک و غایت مطلوب این مرجّح انجام نداده
ا یابی است، تنها موافقت و مخالفتت بت. آنهه امروز برای ما از علم به احوال و اقوال عامّه قابل دست4

مذهب برخی از ایشان، آن هم با وجود احتمال خلاف در مورد مذهبی دیگر است؛ و یقین در این زمینه بته 
موافقت قطعی با جمیع یا اکثریت عامّه و حتی رأی مشهور ایشان، جز در مواردی که جنبه مرزهای شعائری 

 پیدا کرده، کاری به غایت دشوار است.
قع چنین مرجّحی، تنها در موارد وحدت نظر و اتفاق عامّه در موضع . قدر متیقن از إعمال قریب به وا5

مخالف با شیعه خواهد بود؛ و در فرض تکثّر آرای اهل سنت، بررسی رویکرد سیستم حکومتی با محوریت 
توانتد گشای مستئله میجریان تقیه و نیز نگاه به زمان صدور و شهر حضور معصوم )ع( یا راوی تا حدّی راه

 باشد.
بر محور پذیرش اعتبار عصر صدور و محل سکنای معصوم )ع( یا راوی، مخالفت با عامّه با تبتدیل . 6

های دقیتق تتاریخی قترار شدن به مرجّحی متذثّر از شرایط زمانی و مکانی، گشایش مسئله را در گرو وارسی
 خواهد داد.

حاظ عدم تحقّق اصل موضتوع، و . با محلّ تردید قرار گرفتن اخذ به مرجّح مخالفت با عامّه، چه به ل7
چه بر مبنای عدم احراز شترایط ملحتوظ در آن، حفتظ موقعیتت مخالفتت بتا عامّته در دایتره مرجّحتات و 

 های چندانی خواهد بود.کارگیری آن برای علا  تعارض، دچار مشکلات و پیهیدگیبه
 

 منابع
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مؤسس  العلامت  المجتدد الوحیتد  قم:، مصابي  اظلا   فی شرح مفاتي  اظشرائع____________________، 

 .ق 1424البهبهانی، چاپ اول، 
 ق. 1428دار الصدیق  الشهیدة، چاپ اول،  قم:، کتا  اظدیاا -تنقي  مبانی الاحکا تبریزی، جواد، 

 ق. 1369کتبی نجفی، چاپ اول،  قم:، أوثق اظوسائل فی شرح اظرسائلتبریزی، موسی بن جعفر، 
دار  قتم:ش، ، به اشراف: محمدکاظم رحمتان ستتایمعجم مصطلحاا اظرجال و اظدرایةجدیدی نژاد، محمدرضا، 

 ق. 1424الحدیر للطباع  و النشر، چاپ دوم، 
هاای فصالنامه ژووه ، «کارگیری تقیه در دوره حضور معصتومان:ملاک و چگونگی به»جعفری هرندی، محمد، 

 .93، بهار 35، سال دهم، شماره فقه و حقوق اس می
صتحیح: احمتد عبتدالغفور عطتار، ، تحقیتق/ تاظصحاح تاج اظلغة و صحاح اظعربية، جوهری، اسماعیل بن حماد

 ق. 1376چاپ اول، دار العلم للملایین،  بیروت:
چاپخانته  قم:، تحقیق: سید مهدی لاجوردی حسینی؛ محمد درودی، اظفوائد اظطوسيةحُرّ عاملی، محمد بن حسن، 

 ق. 1403علمیه، چاپ اوّل، 
یعة وسائل اظشيعة________________،  س  آل البیت: لإحیاء التراث بقتم مؤس قم:، اظی تحصيل مسائل اظشر

 ق. 1414المشرف ، چاپ دوم، 
، تقریر: سید هاشم هاشتمی، نستخه الکترونیتک نشتر تعارض الادظة و اخت ف اظحدیثحسینی سیستانی، علی، 

 .taghrirat.netیافته در پایگاه 
 ق. 1418 بیت، چاپ دوم،مجمع جهانی اهل قم:، الأصول اظعامة ظلفقه اظمقارنحکیم، محمدتقی، 

 ق. 1413مؤسسه آل البیت، چاپ اول،  قم:، قر  الاسنادحمیری، عبدالله بن جعفر، 
 ق. 1425دار الکتاب الاسلامی، چاپ اول،  جا:بی، الاما  اظصادق و اظمذاهب الاربعةحیدر، اسد، 

 .1390انتشارات اطلاعات، چاپ دوم،  تهران:، فرهنگ جامع فرق اس میخمینی، حسن، 
 .1375مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول،  تهران:، اظتعادل و اظترجي اللّه، حخمینی، رو

یخ الاس   و وفياا اظمشاهير و الاع  ذهبی، محمد بن احمد،  ، تحقیق: عمر عبدالسلام تدمری، چاپ اول، تار
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 ق. 1407دار الکتاب العربی،  بیروت: -لبنان
یب اظقرآناظمراغب اصفهانی، حسین بن محمد،   تهتران:، غلامرضتا خستروی حستینی، مرتضتوی، فرداا فی غر

 .1374چاپ دوم، 
 تا.مؤسسه آل البیت، چاپ اول، بی قم:، بدائع الأفکار اللّه بن محمدعلی،رشتی، حبیب

نتا، بی جتا:بی، شرح: سیدمحمدعلی موسوی موحد ابطحی اصفهانی، رساظة فی آل اعينزراری، احمد بن محمد، 
 ق. 1399

یب اظحدیثزمخشری، محمود بن عمر،   ق. 1417دار الکتب العلمی ، چاپ اول،  بیروت:، اظفائق فی غر
یخ اظفقه الاس می و ادوارهسبحانی تبریزی، جعفر،   تا.نا، بیبی جا:بی، تار

 تا.مؤسس  المنار، بی قم:، چاپ دوم، الاصول تهذیبسبزواری، عبدالاعلی، 
اللّته، چتاپ دفتر حضترت آی  -مؤسسه المنار قم:، فی بيان اظح ل و اظحرا مهذ  الاحکا  ____________، 

 ق. 1413چهارم، 
، ترجمه: محمد دشتی، مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امیر المؤمنین )ع(، نهج اظب غهشریف رضی، محمد بن حسین، 

 .1383چاپ بیست و یکم،  جا:بی
مؤسس  المعارف الإسلامی ، چتاپ  قم:، نقي  شرائع الأس  مساظک الأفها  اظی تالدین بن علی، شهید ثانی، زین

 ق. 1413اول، 
یخ فرق اس میصابری، حسین،  ها )سمت(، چتاپ سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه تهران:، تار

 .1383اول، 
س قوچتانی؛ ، تحقیق/ تصتحیح: عبتاجواهر اظک   فی شرح شرائع الاس  صاحب جواهر، محمدحسن بن باقر، 

 ق. 1404دار إحیاء التراث العربی، چاپ هفتم،  بیروت:علی آخوندی، 
مؤسسته دائترة المعتارف فقته  قتم:، تقریر: محمود هاشمی شتاهرودی، بحوث فی علم الاصولصدر، محمدباقر، 

 ق. 1417اسلامی بر مذهب اهل بیت، چاپ سوم، 
 ق. 1418لامی، چاپ پنجم، مؤسس  النشر الاس قم:، دروس فی علم الاصول__________، 

، تحقیق و تصحیح: محسن بتن عباستعلی بصائر اظدرجاا اظکبری فی فضائل آل محمدصفار، محمد بن حسن، 
 ق. 1404مکتب  آی اللّه المرعشی النجفی،  قم:باغی، چاپ دوم، کوچه

بلیغتات استلامی حتوزه مؤسسه بوستان کتاب قم )انتشتارات دفتتر ت قم:، نق  تقيه در استنباطاللّه، صفری، نعمت
 .1381علمیه قم(، چاپ اول، 

 ق. 1431مؤسس  الحکم  الثقاف  الاسلامی ،  بیروت:، چاپ اول، اظتنقي طباطبایی حکیم، محمدسعید، 
 ق. 1428دار الهلال، چاپ چهارم،  بیروت:، اظکافی فی اصول اظفقه_________________، 
 ق. 1414مؤسس  المنار، چاپ اول،  م:ق، اظمحکم فی أصول اظفقه_________________، 
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 ق. 1426مؤسسه انتشارات مدین، چاپ اول،  قم:، اظتعارضطباطبایی یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم، 
 ق. 1296مؤسس  آل البیت، چاپ اول،  قم:، مفاتي  الأصولطباطبایی، محمد بن علی، 

یاض اظمسائل فی تحقيق الا طباطبائی کربلایی، علی بن محمدعلی،  منتد؛ ، تحقیق: محمتد بهرهحکا  باظدلائلر
 ق. 1418مؤسسه آل البیت، چاپ اوّل،  قم:محسن قدیری؛ کریم انصاری؛ علی مروارید، 

 ق. 1403نشر مرتضی، چاپ اول،  مشهد:، الاحتجاج طبرسی، احمد بن علی،
یخ اظرسل و اظملوک(طبری، محمد بن جریر،  یخ طبری )تار مطبوعتات، چتاپ مؤسست  الأعلمتی لل بیروت:، تار

 ق. 1403چهارم، 
ین طریحی، فخرالدین بن محمد، چتاپ  تهران:، تحقیق/ تصحیح: احمد حسینی اشکوری، مرتضوی، مجمع اظبحر

 .1375سوم، 
 ق. 1390دار الکتب الاسلامی ، چاپ اول،  تهران:، الاستبصار فيما اختلف من الاخبارطوسی، محمد بن حسن، 

 ق. 1417محمدتقی علاقبندیان، چاپ اول،  قم:، اظفقه اظعد  فی أصول______________، 
 ق. 1407دار الکتب الاسلامی ، چاپ چهارم،  تهران:، تهذیب الاحکا ______________، 

 قم:، تحقیق و تصحیح: محمدباقر خالصی، مفتاح اظکرامة فی شرح قواعد اظع مةعاملی غروی، جواد بن محمد، 
 ق. 1419چاپ اول،  قم:امعه مدرسین حوزه علمیه دفتر انتشارات اسلامی وابسته به ج

دفتر انتشارات اسلامی )وابسته به جامعته  قم:، تقریر: محمدتقی بروجردی نجفی، نهایة الافکارعراقی، ضیاءالدین، 
 ق. 1417مدرسین حوزه علمیه قم(، چاپ سوم، 

 ق. 1409یت، چاپ اول، مؤسسه آل الب قم:، مسائل علی بن جعفر و مستدرکاتهاعریضی، علی بن جعفر، 
اول،  مجمع البحوث الاسلامی ، چاپ مشهد: ،منتهی اظمطلب فی تحقيق اظمذهبعلامه حلّی، حسن بن یوسف، 

 ق. 1412
، تحقیق/ تصحیح: گروه پژوهش دفتر انتشارات اسلامی، الانتصار فی مفرداا الإماميةالهدی، علی بن حسین، علم
 ق. 1415چاپ اول،  قم:جامعه مدرسین حوزه علمیه  دفتر انتشارات اسلامی وابسته به قم:

یف اظمرتضی________________،   ق. 1405دار القرآن الکریم، چاپ اول،  قم:، رسائل اظشر
 ق. 1418دفتر نشر الهادی، چاپ اول،  قم:، صحيفه سجادیهعلی بن حسین )ع(، امام چهارم، 
مؤسسته آل  مشتهد:، اظرضا )ع( و اظمشتهر بفقه اظرضاا اظفقه/ اظمنسو  ظ ما علی بن موسی )ع(، امام هشتم، 

 ق. 1406البیت، چاپ اول، 
دفتر انتشتارات استلامی وابستته بته جامعته  قم:، کشف اظلثا  عن قواعد الاحکا فاضل هندی، محمد بن حسن، 

 ق. 1416چاپ اول،  قم:مدرسین حوزه علمیه 
 ق. 1415نا، چاپ اول، یب جا:بی، معجم اظفاظ اظفقه اظجعفریاللّه، احمد، فتح

یخفسوی، یعقوب بن سفیان،  مؤسست  الرستال ، چتاپ دوم،  بیتروت:، تحقیق: اکرم ضتیاء العمتری، اظمعرفة و اظتار



            119                          گستره عامهّ دیمخالفت با عامّه در پرتو تحد تیدر مرجحّ یدرنگ                     1399بهار 

 ق. 1401
یخ الامامية و اس فهم من اظشيعة منذ نشاة  اظتشايع حتای مطلاع اظقارن اظراباع اظهجاریفیّاض، عبداللّه،  ، تار

 ق. 1406، چاپ سوم، مؤسس  الاعلمی للمطبوعات بیروت:
انتشارات کتابخانه آی اللّته مرعشتی نجفتی، چتاپ اوّل،  قم:، مفاتي  اظشرائعفیض کاشانی، محمد بن شاه مرتضی، 

 تا.بی
دفتتر  قتم:تحقیق: سیدهاشتم میلانتی، اظلمعة اظبيضا  فی شرح خطبة اظزهرا ، داغی، محمدعلی بن احمد، قراچه

 ق. 1418نشر الهادی، چاپ اول، 
مؤسسته کاشتف الغطتاء،  :، چاپ اول، نجف اشترفانوار اظفقاهة: کتا  اظص  الغطاء، حسن بن جعفر،  کاشف
 ق. 1422

 مشتهد:مؤسسته نشتر دانشتگاه  مشتهد:، تحقیق/ تصحیح: حسن مصتطفوی، رجال اظکشیکشی، محمد بن عمر، 
 ق. 1490

دار الکتب الاستلامی ، چتاپ  تهران:، اکبر غفاری، تحقیق، تصحیح و تعلیق: علیاظکافیکلینی، محمد بن یعقوب، 
 .1363پنجم، 

نشتر و  تهتران:ای، (، ترجمه: فریتدون بتدرههای شيعی تعاظيم اما  محمد باقر )عنخستين اندیشهلالانی، ارزینا، 
 .1381پژوهش فرزان روز، 

مؤسست  الوفتاء،  بیتروت:، بحار الانوار: اظجامعة اظدرر اخبار الائماة الاطهاارمجلسی، محمدباقر بن محمدتقی، 
 ق. 1403چاپ دوم، 

، تحقیتق/ تصتحیح: ستید هاشتم رستولی، مرآ  اظعقول فی شرح اخبار آل اظرسول___________________، 
 ق. 1404دار الکتب الاسلامی ، چاپ دوم،  تهران:

 ق. 1423، لندن، مؤسسه امام علی )ع(، چاپ اول، معارج الأصولمحقق حلّی، جعفر بن حسن، 
مؤسسته آل البیتت، چتاپ اوّل،  قتم:، ذخير  اظمعاد فی شرح الارشاد، محمدباقر بن محمدمؤمن، محقق سبزواری

 ق. 1247
 م. 1997دار المصطفی لاحیاء التراث، چاپ اول،  قم:، دروس فی اظرسائلمحمدی بامیانی، غلامعلی، 
ج اظذهب و معادن اظجاوهرمسعودی، علی بن حسین،  لهجترة، چتاپ دوم، قتم: دار ا، تحقیتق: استعد داغتر، مروّ

 ق.1409
 .1368های آستان قدس رضوی، بنیاد پژوهش مشهد:، فرهنگ فرق اس میمشکور، محمدجواد، 

 م. 1975دار العلم للملایین، چاپ اول،  بیروت:، علم أصول اظفقه فی ثوبه اظجدیدمغنیه، محمدجواد، 
، تحقیتق و تعلیتق: وال و اظحفاد  و اظمتااعإمتاع الأسماع بما ظلنبی من الاحوال و الاممقریزی، احمد بن علی، 

 ق. 1420دار الکتب العلمی ، چاپ اول،  بیروت:محمد عبدالحمید النمیسی، منشورات محمد علی بیضون، 
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المکتبت  التجاریت  الکبتری،  :، مصرفيض اظقدیر شرح اظجامع اظصغيرمناوی، محمد عبدالرووف بن تا  العارفین، 
 ق. 1356چاپ اول، 

 ق. 1409مرکز جهانی مطالعات اسلامی، چاپ دوم،  قم:، کتا  اظزکا نعلی، منتظری، حسی
یخ آل  رارهموحد، محمدعلی،   ق. 1399نا، بی جا:بی، تار

 ق. 1427مؤسس  النشر لجامع  المفید، چاپ دوم،  قم:، فقه اظحدود و اظتعزیرااموسوی اردبیلی، عبدالکریم، 
 .1367مرکز دایرةالمعارف بزرگ،  تهران:، بزرگ اس میدایر اظمعارف موسوی بجنوردی، محمدکاظم، 

ابوطالب موستوی، چتاپ اول،  تهران:، إیضاح اظسبل فی اظترجي  و اظتعادل موسوی زنجانی، محمد بن ابوالقاسم،
 ق. 1308

 ق. 1430احیاء الکتب الاسلامی ، چاپ اول،  قم:، قوانين الاصولمیرزای قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن، 
 قتم:جامعته مدرستین حتوزه علمیته  قم:، تقریر: محمدعلی کاظمی خراسانی، فوائد الُاصولمحمدحسین،  نائینی،

 .1376چاپ اول، 
 1433المرکز العالمی للعلوم و الثقاف  الاسلامی ، چاپ اول،  تهران:، اساس الاحکا نراقی، احمد بن محمدمهدی، 

 ق.
یع_________________،   ق. 1415مؤسسه آل البیت، چاپ اوّل،  قم:، ةمستند اظشيعة فی احکا  اظشر
 تا.مؤلف، بی قم:، مناهج الاحکا  و الاصول_________________، 

 .1388مؤسسه بوستان کتاب، چاپ اول،  قم:، انيس اظمجتهدین فی علم الأصولذر، نراقی، مهدی بن ابی
المؤسس  العربیت  الحدیثت  للطبتع و  ره:قاه، تحقیق و شرح: عبد السلام محمد هارون، وقعة صفيننصر بن مزاحم، 

 .1382النشر و التوزیع، چاپ دوم، 
البیت لاحیاء التراث، چاپ مؤسسه آل بیروت:، مستدرک اظوسائل و مستنبط اظمسائل ،نوری، حسین بن محمدتقی

 ق. 1408دوم، 
یخ یعقوبییعقوبی، احمد بن اسحاق،   تا.دار صادر، بی بیروت:، تار
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 چکیده
 افتی آن یانگارقاعده احراز جهت یمستند که معتقدند و رفتهینپذ انیاصول و فقها مشهور را نیقی قاعده

 نکهیا البته است؛ افتهین حیصح تجاوز و فراغ باب اتیروا از را قاعده نیا استنباط یحت یانصار خیش .شودینم

 است؛ ناپسند یپندار نمود، اثبات را آن بتوان جهت نیا از و باشد یکی تجاوز و فراغ قاعده با نیقی قاعده مفاد

 و ستین مفروض نیقی عنصر تجاوز و فراغ باب در یول است؛ یاصل رکن ن،یقی سبق ن،یقی قاعده در رایز
 که یموارد توانیم باب، نیا اتیروا یبرخ اطلاق از ایآ که است طرح قابل پرسش نیا منظر نیهم از درست

 را نیقی و غفلت حالت به نسبت شک   تی  مسبوق توانیم ایآ سخن گرید به کرد؟ طاستنبا زین را دارد نیقی فرد

ریم امکان نیا اگر ر؟یخ ای افتیدر  نیقی قاعده مثبت مستقلاا  اتیروا نیا که گفت توانیم چند هر باشد، س 
 ـ یفیتوص وهیش به هک هشپژو نیا در داشت. نخواهند یمنافات آن اثبات با ها،آن اطلاق به توجه با یول ستند؛ین

 از مقصود نییتب یراستا در برداشت سه ارائه و بحث در موجود اقوال یبررس ضمن رفته،یپذ صورت یلیتحل

 آن یحداقل   ریتفس محدوده در نیقی قاعده تیحج تجاوز، و فراغ باب اتیروا یبرخ از استفاده با ن،یقی قاعده

 است. شده اثبات
 

 تجاوز، و فراغ باب اتیروا ن،یقی قاعده تی  حج تجاوز، و فراغ قاعده ن،یقی قاعده ها:کلیدواژه

 .هیفمشکوک حدوث

                                                 
 .12/09/1397: یینها بیتصو خی؛ تار15/02/1397وصول:  خی*. تار

 نویسنده مسئول.  1
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Abstract  

The rule of certainty has not been accepted by famous Islamic jurists and Usulis and 

they believe that there is no proof to consider it as a rule. Sheikh Ansari has even 

refused the validity of inferring this rule from the narrations of the discharge and 

passage field; Indeed, it is a misconception to believe that the content of the rule of 

certainty is the same as the rule of discharge and passage and conclude that it is 

possible to prove the former; since, in the rule of certainty, the precedence of 

certainty is the main element; while with regard to the rule of discharge and passage, 

the certainty element is not assumed and from this very aspect, a question arises 

whether it is possible to infer the cases of the individual's certainty from the 

absoluteness of some narrations of this area as well . In other words, is it possible to 

infer the precedence of doubt in comparison to the neglect and certainty case? If 

possible, although it may be said that the narrations may not independently prove the 

rule of certainty; given their absoluteness, they do not contradict its proof either. In 

this descriptive-analytical research, while examining the opinions on the topic and 

presenting three understandings in order to explain the meaning of the rule of 

certainty, using some narrations of the rule of discharge and passage area, the 

authority of the rule of certainty has been proven in the context of its minimum 

interpretation. 

Keywords: the rule of certainty, the rule of discharge and passage, the authority of the 

rule of certainty, narrations of the rule of discharge and passage area, occurrence of 

the object of doubt.               
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 مقدمه
دهد وقتی که بعـد ای که حکم به وجود شیء و مترتب شدن آثار وجودی آن میقاعده یقین یعنی قاعده

از علم به آن شیء در مطابقت یا عدم مطابقت آن علم با واقع شک  شود. بیشتر اصولیان معتقدند که مدرکی 
ل شمول آن نسبت بـه قاعـده یقـین، شود و اگر هم روایت یا مدرکی باشد که علاوه بر احتمابر آن یافت نمی

تواند شامل مورد دیگری مثل استصحاب نیز بشود، اظهریت در شمول استصحاب خواهد بود و شـمول می
؛ صافی، 670/ 2؛ اراکی، 676/ 2؛ جواهری، 311/ 3گردد )ر.ک: انصاری، آن نسبت به قاعده یقین رد  می

اند: یکی اینکه مقصـود از قاعـده تفسیر از آن ارائه داده(. شیخ انصاری هنگام تبیین این قاعده، سه 455/ 2
باشـد؛ دوم فیه و حکم به بقا و پایداری آن تا وقت یقین به از بـین رفـتن آن مییقین، اثبات حدوث مشکوک  

فیه در زمان گذشته بدون اثبات آن در آینده و بعد اسـت؛ و سـوم اینکـه اینکه منظور صرف حدوث مشکوک  
د ام د شـده مراد، مجر  ت اعمال گذشته کـه بـر آن متفـر  ضای آثاری است که سابقاا بر آن مترت ب بوده و صح 

(. در این نوشتار ضمن بررسی اجمالی قاعده فراغ و تجاوز و قاعده یقین، به 311ـ  310/ 3است )انصاری، 
ـت  توان با استناد به روایات باب فراغ و تجاوز درشود که آیا میاین پرسش پاسخ داده می مجمـود بـه حجی 

ت به صورت مطلق خواهد بود یا تنها بنا بـر  قاعده یقین رسید؟ و اگر چنین امکانی وجود دارد، آیا این حجی 
 برخی تفاسیر چنین اقتضایی وجود خواهد داشت؟

 
 قاعده فراغ و تجاوز

آن اقــدامی فقها بر خلاف تبیین کامل موضود و مباحث پیرامون قاعده فراغ و تجاوز نسبت به تعـریف 
توان گفت عبارت است از حکم ظاهری به صحت عملی که شخص اند. بـرای تعریف قاعده فراغ مینکرده

ت 17از انجام آن عمل فارغ شده است )هاشمی شاهرودی،  (؛ به دیگر سخن قاعده فراغ یعنی حکم به صح 
ت نماز بخاطر وج ود خلل، که حکم بـه موجود مشکوک الصحه پس از فراغت از عمل؛ مثل شک  در صح 

ت و تمامیت آن شده و بر شک  اثری مترت ب نمی (. قاعده تجاوز نیـز عبـارت 187/ 1شود )مصطفوی، صح 
(؛ به عبارت 17است از حکم ظاهری به اتیان جزء مشکوک پس از تجاوز از محل آن )هاشمی شاهرودی، 

، مفاد ق ق پس از تجاوز از محل  ق مشکوک التحق  ف دیگر، حکم به تحق  اعده تجاوز است؛ مثل وقتی که مکل 
ق جزیی از عبادت پس از تجاوز از محل داشته باشد، که در آن صورت، به شک  اعتنا نمی کند شک  در تحق 

 (.84/ 1و اثری بر آن مترت ب نخواهد شد )مصطفوی، 
ه آیـا هر یک از تجاوز و فراغ موضود و محمولی دارند. موضود قاعده تجاوز، شک  در وجود اسـت کـ 

(. 183ایجاد شده است یا نه و محمول آن نیز حکم بـه وجـود و مترتـب شـدن آثـار آن اسـت )مشـکینی، 
ت و فساد آن شـک  می شـود و محمـول آن نیـز موضود قاعده فراغ عملی است که از آن فارغ شده و در صح 

ت و مترتب شدن آثار بر آن فعل است )هم  (.199، وحکم به صح 
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ذهن را به خود مشغول کند این است که آیا این قاعده، یـک قاعـده بـوده یـا دو بحث دیگری که شاید  
قاعده است؟ به دیگر سخن آیا امکان دارد با یک جعل و ایجاد یک جامع آن را میـان هـر دو قاعـده جـاری 

ه توان قاعـدتوان هر دو را جعل نمود؛ چرا که مینمود یا نه؟ شیخ انصاری معتقد است که با جعل واحد می
ق نائینی )کاظمی خراسانی، 342/ 3فراغ را به قاعده تجاوز ارجاد داد )انصاری،  ( و برخی 620/ 4(. محق 

د قاعده هستند. بر این مبنا، تفاوت میـان فـراغ و تجـاوز را 59/ 5متأخرین )مشکینی اردبیلی،  ( قائل به تعد 
ت فعل است. مجـرای توان این چنین خلاصه نمود: در قاعده فراغ با وجود یقین به تمی ق، شک  در صح  حق 

اسـت؛ یعنـی آن ـه کـه موجـود شـده، « کان ناقصه»این قاعده پس از فراغت از عمل بوده و مفاد آن، مفاد 
ق، مشکوک می باشـد. مجـرای آن پـس از تجـاوز از صحیح بوده است یا نه؛ اما در قاعده تجاوز، خود تحق 

ه»محل  بوده و مفادش هم، مفاد  ق و واقع شده است یا نه.اس« کان تام   ت؛ بدین معنا که آیا محقَّ
 

 قاعده یقین
دهد وقتی که بعـد ای که حکم به وجود شیء و مترتب شدن آثار وجودی آن میقاعده یقین یعنی قاعده

از علم به آن شیء، در مطابقت یا عدم مطابقت آن علم بـا واقـع شـک  شـود. ایـن قاعـده دارای موضـود و 
آن شک  ساری در وجود چیزی است که نسبت به آن یقین وجود دارد و محمـول آن،  محمول است. موضود

ـب شـدن آثـار وجـود می (؛ بـرای مثـال انسـان روز 217باشـد )مشـکینی، حکم به وجـود آن؛ یعنـی مترت 
شـنبه شـک  دانست که فلانی عادل است و به او اقتدا نمـوده و نمـاز خوانـده اسـت. روز پن چهارشنبه می

 یا فلان فرد واقعاا دیروز عادل بوده یا نه؟کند آمی
ق شک و یقین، وحدت زمان مشـکوک   عناصر تشکیل دهنده قاعده یقین عبارت است از: وحدت متعل 

د زمان شک و یقین )ولایی،  ن، تعد  (. برخی نیز معتقدند قاعده یقین دو رکن دارد: یقین متزلـزل 264و متیق 
 (. 25/ 4و شک  ساری )ایروانی، 

 
 رسی حجیتّ قاعده یقینبر

 . احتمالات در تفسیر قاعده یقین1
ت دارد یا نه، لازم است که مراد و مقصود از این قاعده تبیین  پیش از بررسی این که آیا قاعده یقین حجی 

 گردد و تا بتوان به پرسشی که مطرح شد، پاسخ داد. در تبیین مقصود از قاعده یقین، سه احتمال وجود دارد:
فیه و حکم به بقای آن تا زمان یقین به ارتفـاد آن ه مقصود از قاعده یقین، اثبات حدوث مشکوک  أـ اینک 

ت 310/ 3باشد )انصاری،  ت فردی جهت تقلید یقین وجود دارد و سپس در اعلمی  (. برای مثال اگر به اعلمی 
ی انجام شده است، وی شک  شود، بر حسب این برداشت، تمامی اموری که پیش از شک  بر مبنای فتوای و

صحیح بوده و پس از این هم صحیح خواهد بود مگر آنکه یقین حاصل شود که یقین پیشـین خـلاف بـوده 
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 است.
فیه در زمان سابق بـدون اثبـات آن در بعـد باشـد )همـان(؛ ب ـ اینکه مقصود صرف حدوث مشکوک   

وان خمـس جـدا کـرده تـا بـه وی بدین معنا که پیش از سریان شک  به اعلمیت مرجعی، مقداری پول به عن
تواند پـول خمـس کند در این صورت میبپردازد ولی قبل از پرداخت، شک  در اعلمیت وی از ابتدا پیدا می

ت دیگر نمی  توان تقلید و یا اثری جدید مترت ب نمود.جدا شده را به او بپردازد؛ ولی پس از شک  در اعلمی 
د امضای آثاری اس  ت اعمال گذشته که بـر ج ـ اینکه مقصود مجر  ت که سابقاا بر آن مترت ب بوده و صح 

د شده است )همان،  ت انجام داده است، صحیح 311/ 3آن متفر  (؛ مثلاا اموری را که پیش از شک در اعلمی 
 توان هیچ اثری مترت ب کرد.بوده؛ ولی نسبت به بعد از شک  نمی

ل، به تفسیر حداکثری،   قان از برداشت او  از برداشت دوم به تفسیر حد متوسط و از برداشت برخی محق 
ی تعبیر کرده  (.28دوست، جلسه الله علیرسانی آیتاند )پایگاه اطلادسوم به تفسیر حداقل 

ـت و پایـداری آن تـا 1بندی نمود: توان سه احتمال را چنین جمعبه طور خلاصه می  ( حکـم بـه اعلمی 
ب آثار شـرعی آن هـر چنـد آن 2شود زمانی که این یقین توسط یقینی جدید نقض  ت و ترت  ( حکم به اعلمی 

د بـر 3آثار را هنوز مترتب نکرده باشد  ت اعمـال متفـر  ب آثاری که مترتب شده اسـت و صـح  ( حکم به ترت 
ت سابق.  اعلمی 

شود که تفاوت میان معنای اول و دو معنای دیگر این است که مقصـود از مطالب پیش گفته روشن می 
اول حکم به مترت ب شدن آثار حدوث و بقا با هم است؛ در حالی که در دو مورد بعد اصلاا مقصود از معنای 

ب آثار بقا نیست. تفاوت میان معنای دوم و سوم نیز این است که مقصود در معنای دوم، حکـم  حکم به ترت 
ـب می ـبه ثبوت مشکوک به صورت واقعی نسبت به همه آثاری است کـه بـر آن مترت  ی نسـبت بـه شـود حت 

مواردی که در زمان لاحق مترت ب هستند؛ بدین معنا که اگر برای حدوث شیء اثری باشد که در زمان متأخر 
شود، بنا بر معنای دوم حکم به ترت ب آن آثار خواهد شد که این خلاف معنای سـوم اسـت؛ بر آن مترت ب می

ت مواردی که س ـب زیرا مقصود از معنای سوم چیزی جز حکم به صح  ن از احکـام و آثـار مترت  ابقاا بر متـیق 
ـب شد، نیست؛ اما حکم به حدوث مشکوک به گونهمی ای که مواردی که در زمان لاحق شـرعاا بـر آن مترت 
اند؛ گانه فوق بر حسب عموم و خصوص مترت ب شدهشد، مترت ب گردد، منظور نیست. بنابراین معانی سهمی

 (.824/ 2؛ تنکابنی، 23/ 8شود )آشتیانی، ود اخص  محسوب میزیرا هر لاحقی نسبت به امر سابق خ
 . دیدگاه فقها در حجیت قاعده یقین2

ای بـود کـه استصـحاب و قاعـده فـراغ و تجـاوز نیـز از گستره و قلمرو قاعده یقین در گذشته به انـدازه
رام آرام استصحاب (؛ اما با پیشرفت دانش اصول فقه، آ1/132شد )ر.ک: شهید اول، مصادیق آن شمرده می

ـت، اعتبـار و  و قاعده فراغ و تجاوز از هم جدا و هر یک مستقل  شدند که این باعث شد تا قاعده یقـین اهمی 
ت خود را از دست دهد؛ هر چنـد در راسـتای احیـا و اسـتفاده دوبـاره از آن و نیـز مسـتند سـاختنش  حجی 
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 ز با تقریب ذیل وجود دارد:مستنداتی بسان روایات باب استصحاب یا قاعده فراغ و تجاو
از قبیـل « لا ینقض»وجه استدلال به به روایات باب استصحاب این است که عبارات موجود در اخبار  

عای اختصاص به استصحاب نیازمند دلیل  یقین، شک  و نقض به خودی خود اطلاق دارند و در این میان اد 
ه تنها قابل صدق بر قاعده یقین است؛ بلکـه ایـن ن« لا ینقض»است. از سوی دیگر در اخبار مذکور، قضیه 

قضیه در بعضی فقرات همین اخبار، علاوه بر استصحاب بر قاعده یقین و قاعـده اشـتغال نیـز تطبیـق شـده 
 (.22باشد )انصاری حقیقی، است و این به صراحت بیانگر استفاده این قاعده از این اخبار می

، علت استدلال به ادله قاعده فراغ و تج  اوز نیز آن است که هنگام شک  در شیء پس از تجاوز از محـل 
شود، در قاعده یقین نیز وقتی مثلاا به عدالت فردی در روز جمعه یقین وجود داشته باشد و به شک  اعتنا نمی

، مصداق شـک  پـس از تجـاوز از محـل   روز شنبه در عدالت آن فرد در روز جمعه شک  شود، این نود شک 
 نباید مورد اعتنا قرار گیرد.باشد که می

ت. در ذیـل بـه   ت و عدم حجی  با این توضیح، در بحث اعتبار قاعده یقین دو دیدگاه مطرح است: حجی 
 شود:بیان هر یک پرداخته می

 دیدگاه اول: عدم حجیّت
از جمله معتقدان به عدم صحت استظهار قاعده یقین از روایات بـاب فـراغ و تجـاوز، شـیخ انصـاری 

/ 3ها بنیان و پشتوانه وجود نـدارد )انصـاری، وی معتقد است که برای قاعده یقین در هیچ یک از آناست. 
ت مطابق بـا اصـل اسـت. وی می(. می311 نویسـد: اگـر توان گفت که از دیدگاه شیخ انصاری، عدم حجی 

ر اختصـاص اخبـار معنای اول اراده شود، ظاهراا دلیلی که بر آن مقصود دلالت کند وجـود نـدارد؛ زیـرا اگـ
دلالت کننده بر اعتبار یقین سابق به این قاعده پذیرفته شوند، ممکن نیست که از قاعده یقین اثبات حـدوث 

ی محسوب می شوند و اراده حکـم عدالت و بقای آن اراده شود؛ چرا که هر یک از حدوث و بقا شک  مستقل 
از یک معنا است؛ بله اگر قطع به بقای عدالت  به حدوث و حکم به بقاء مستلزم استعمال یک لفظ در بیشتر

بنا بر تقدیر حدوث آن شود، امکان دارد که گفته شود وقتی حدوث عدالت با قاعده یقین ثابت شـود، بقـای 
عدالت نیز ثابت خواهد شد؛ زیرا بنا بر تقدیر حدوث، علم به بقای عدالت وجود خواهد داشـت؛ امـا ایـن 

ه یقین جز بنا بر قول به اعتبار اصل مثبـت تـام  نیسـت و ثبـوت و اسـتمرار ثبوت بقای عدالت به سبب قاعد
 (.وبواسطه قاعده یقین، فرضی بر فرض و تقدیری بر تقدیر خواهد بود )هم

اشکال استعمال لفظ در بیشتر از یک معنا که توسط شیخ اعظـم مطـرح شـده اسـت،  اگر گفته شود: 
یا مبنا را کنار گذاشته و یا باید قدر جامعی تصور کـرد تـا شـامل بایست مورد توجه قرار گرفته و طبق آن می

استعمال لفظ در بیشتر از یک معنا زمانی است کـه یـک لفـظ  گوییم:میقاعده یقین و فراغ و تجاوز شود، 
به کار رود؛ یعنی در هر یـک از « جمیع»مشترک، در یک استعمال و یک لحاظ، در دو معنا یا بیشتر به نحو 

داشـت در همـان معنـا طور مستقل  استعمال شود، به این صورت که اگر فقط یک معنا بیشتر نمیبهدو معنا 
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شد. اینجاست که از جواز و عدم جواز استعمال لفظ مشترک در بیشتر از یک معنـا، بحـث بـه استعمال می
ای کـه بـه گونـهدو معنـا یـا بیشـتر بـه کـار رود، « مجمـود»آید. بنابراین اگر یک لفظ مشـترک در میان می
فیه، یک واحد مرکب از دو یا چند جزء باشد، از محل  نزاد خارج است؛ زیرا امکان دارد یک لفـظ مستعمل  

در جامع بین دو معنا استعمال شود. روشن است که در مفروض بحث، لفظ در جامع بین دو معنا استعمال 
ه هرگاه عملی صورت گرفـت و سـپس در شده است نه در جمیع معانی؛ چرا که روایات فوق دلالت دارد ک

آن شک  واقع شد نباید به شک  مجال تأثیر داد و این معنا قدر جامع بین قاعده یقین و قاعـده فـراغ و تجـاوز 
باشد؛ حال چه یقینی وجود داشته و الان به شک  تبدیل شده باشد یا یقینی وجود نداشـته و غفلـت بـوده می

 ام آن شک  دارد.است و اکنون در کیفیت کار و انج
ل به صراحت گفته است اینکه برای اثبات قاعده یقین به ادله دال  بـر   شیخ انصاری ذیل نقد برداشت او 

های عدم اعتنا به شک  پس از تجاوز از محل  استناد شود، چیزی جز توهمی فاسد نیسـت. ایشـان برداشـت
تـوان قاعـده یقـین را از روایـات بـاب فـراغ و میشود که ندوم و سوم را نیز نقد نموده و در نهایت معتقد می

ت قاعده یقـین ارائـه دلیل دیگری که می  (.313ـ  311/ 3تجاوز استنباط نمود )همان،  توان برای عدم حجی 
؛ حسـینی 675/ 2؛ جواهری، 39/ 4پور، ؛ اسماعیل670/ 2داد، اجماد اصولیان بر این امر است )اراکی، 

 (.675/ 2؛ واعظ حسینی بهسودی، 455/ 2یگانی، ؛ صافی گلپا297/ 8شیرازی، 
توان چنین ادعا نمود که مقصود، اجمـاد مصـطلح اصـولی کـه البته این دلیل قابل نقد است؛ زیرا می 

ت بر حکم شرعی است، نیست. از سوی دیگر این بحث نیز می تواند وجـود داشـته باشـد کـه امکـان حج 
قه کاربرد دارد؟ برای نمونه صاحب قـوانین، اجمـاد در مسـائل اجماد در اصول هم وجود دارد یا فقط در ف

( و در مقابـل صـاحب فصـول دیـدگاه وی را رد  کـرده اسـت 564/ 4اصول را در نهایت بُعد دانسته )قمی، 
(. در هر صورت این یک بحث مبنایی است که بایستی در جای خود مورد بررسـی 419)حائری اصفهانی، 

ت قاعده یقین هستند، وجود دارد.واقع شود ولی امکان رد  ا  ین نظر به این دلیل که برخی افراد قائل به حجی 
 دیدگاه دوم: حجیّت فی الجمله

ق حائری بر این نظر است که آن ه ممکن است فی الجمله مدرک برای قاعده یقین باشد، روایـاتی محق 
(؛ البته وی بر همین 588ائری یزدی، هستند که دلالت بر عدم اعتنا به شک  بعد از تجاوز از شیء دارند )ح

ی بسنده نموده و چیز بیشتری بیان نمی هایی که در تبیین قاعـده یقـین کند. با توجه به برداشتاظهار نظر کل 
ت قاعده یقین بر مبنای تفسـیر رسد که میگذشت، به نظر می توان گفت منظور وی از این نظر، اثبات حجی 

ی آن است.  سوم یا حداقل 
 

 ی روایات قاعده فراغ و تجاوزبررس
قبل از تحلیل و بررسی روایات قاعده فراغ و تجاوز یادآوری یک نکته لازم است و آن اینکـه برخـی بـر 
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این باورند که قاعده یقین با قاعده فراغ و تجاوز تفاوت جوهری دارد؛ زیرا موضود قاعده فراغ و تجاوز ـ اعم  
ـ تجاوز از محل یا فراغت از عمل است؛ بی آنکه یقـین در موضـود آن از اینکه یک قاعده یا دو قاعده باشد 

باشـد، یقـین اخذ شده باشد؛ اما در قاعده یقین آن ه جزء موضود قرار گرفته است؛ بلکه تمـام موضـود می
 (.11است؛ بنابراین نباید قاعده یقین را به معنی قاعده تجاوز دانست )انصاری حقیقی، 

ق همدانی در بیان   م استفاده قاعـده یقـین از محق  تعلیل و تشریح کلام شیخ انصاری مبنی بر فساد توه 
م را روشن میقاعده فراغ و تجاوز چنین می سازد، این اسـت کـه قاعـده یقـین بـر گوید: آن ه فساد این توه 

ف نیست؛ زیرا گاهی پیش از تجاوز محل در آن شک  می ن متوق   طور کـه اگـرشود؛ همـانتجاوز محل متیق 
پیش یا حین زوال، معتقد به طهارت یا نجاست لباس یا پاک بودن بدن از حدث باشد و سپس قبل از اقامـه 

ـف بـر سـبق اعتقـاد نماز در آن شک  کند، همان گونه که قاعده عدم اخذ به شک  بعد از تجاوز محـل، متوق 
ه قاعده یقـین بواسـطه روایـات نیست؛ بنابراین هیچ ارتباطی میان دو قاعده وجود ندارد تا استشهاد نسبت ب

 (.448قاعده تجاوز صحیح باشد )همدانی، 
در مقام پاسخ به این نظر باید گفت، این واضح است که آن ه در روایات بـاب فــراغ و تجــاوز آمـده  

باشد؛ زیرا معلوم است کـه آن ـه در قاعـده یقـین فـرض اسـت، است، در مـورد محـتوای قاعده یقین نمی
ق شدن یقی ق یقین در زمـان محق  ن پیش از شک  است که در صورت معتبر بودن به این معنا است که با تحق 

های بعد به شک  تبدیل شـود و متـون روایـی مـورد بایست آن را مؤثر قلمداد نمود؛ اگر چه در زماناول می
دار اسـت، از ایـن بحث دارای چنین مفهومی نیستند؛ اما نباید فراموش کرد آن ه به نام قاعده یقین قابل اص

توان بدست آورد؛ با این توضیح که برخی از روایات دلالت دارند که هرگاه عملی صورت گرفت روایات می
و سپس در آن شک  واقع شد، نباید به شک  مجال تأثیر داد؛ حال چه یقینی وجود داشته باشد و الآن به شک  

شد و اکنـون در کیفیـت کـار و انجـام آن شـک  دارد تبدیل شده باشد یا یقینی وجود نداشته و غفلت بوده با
 (.29دوست، جلسه الله علیرسانی آیت)پایگاه اطلاد

م است این است که در کتاب  ه کافی به پذیرش قاعده یقین توسط روایـات آن ه مسل  های اصولی، توج 
توان با اسـتناد بـه نه میهای به عمل آمده در این زمیقاعده فراغ و تجاوز صورت نپذیرفته است. طی  بررسی

یت قاعده یقین فی ی آن دست برخی از روایات باب فراغ و تجاوز به اثبات حج  الجمله و بنا بر تفسیر حداقل 
 شود:یافت. برای نمونه به مواردی اشاره می

جُلُ یشُک »ـ  1  ـأُ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بُکیرِ بْنِ أَعْینَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّ أُ قَالَ هُوَ حِـینَ یتَوَضَّ بَعْدَ مَا یتَوَضَّ
کند. فرمـود: او گوید به امام )د( گفتم: مردی پس از وضو شک  میأَذْکرُ مِنْهُ حِیـنَ یشُک؛ بکیر بن اعیَن می

)طوسـی، « کند )حواسش جمع بوده است(حین وضو بیشتر متوجه بوده است نسبت به زمانی که شک  می
1 /101.) 

ءٍ مِنَ الْوُضُـوءِ إِذَا شَککتَ فِی شَی»کند که فرمود: بدالله بن ابی یعفور از امام صادق )د( نقل میـ ع 2 
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ک إِذَا کنْتَ فِی شَیوَ قَدْ دَخَلْتَ فِی غَیرِهِ فَلَیسَ شَکک بِشَی مَا الشَّ ءٍ لَمْ تَجُزْهُ؛ وقتی در چیزی از )اعمـال( ءٍ إِنَّ
ت است. شک تنها زمانی اسـت کـه وضو شک  کردی و سپس وارد در غ یر آن شدی، شک  تو در آن بی اهمی 

 (.و)هم« در چیزی باشی و از آن نگذشته باشی
کـودِ بَعْـدَ مَـا »... ـ اسماعیل بن جابر از امام صادق )د( نقل کرده که فرموده است:  3  إِنْ شَک فِـی الرک

جُودِ بَعْدَ مَا ا قَدْ جَاوَزَهُ وَ دَخَـلَ فِـی غَیـرِهِ ضِ کلک شَیقَامَ فَلْیمْ  سَجَدَ فَلْیمْضِ وَ إِنْ شَک فِی السک ءٍ شَک فِیهِ مِمَّ
فَلْیمْضِ عَلَیهِ؛ اگر در رکود شک  کرد بعد از آنکه سجده رفت، پس باید بگذرد )و به شک اعتنا نکند( و اگـر 

کـرد از بعد از اینکه قیام کرد، در سجده شک  کند، باید امضا )و عبـور( کنـد. هـر چیـزی کـه در آن شـک  
/ 2، و)همـ« مواردی که از آن گذشته است و وارد در غیر آن شده باشد، باید همان را امضا )و تأییـد( نمایـد

153.) 
ا قَدْ مَضَـی فَامْضِـهِ کمَـا »گوید که امام باقر )د( فرمود: ـ محمد بن مسلم می 4  کلُ مَا شَککتَ فِیهِ مِمَّ

« گونـه کـه بـوده اسـت بگـذری که گذشته است، از آن، همانهُوَ؛ هر آن ه که در آن شک  کردی از چیزهای
 (.344/ 2، و)هم

ءٍ ثُمَّ دَخَلْتَ فِی غَیرِهِ فَشَکک یا زُرَارَهُ إِذَا خَرَجْتَ مِنْ شَی»... گوید امام صادق )د( فرمود: ـ زراره می 5 
، شـک  تـو )در کـار قبلـی( ءٍ؛ ای زراره زمانی که از کاری خارج شدی و وارد کار دیگـری شـدیلَیسَ بِشَی

 (.352/ 2، و)هم« اهمیتی ندارد
اند؛ زیرا مناط این نود روایات مربوط به قاعده فراغ و تجاوز هستند و برای اثبات قاعده یقین وارد نشده 

ق شک  پس از آن می ق یقین در یک مقطع و تحق  باشد؛ به همین دلیل این قاعده بـا امـوری قاعده یقین، تحق 
کننـد کـه شود. از سوی دیگر این روایات دارای فرض یقین نیستند؛ یعنی بیـان نمیلت تأیید نمیهمانند غف

اگر یقین کردید و سپس شک  عارض شد، وظیفه فلان کار است. با ایـن وجـود سـخن در آن اسـت کـه آیـا 
دیگـر آیـا از اطـلاق ها اصطیاد نمود؟ به عبارت توان فارغ از بحث فراغ و تجاوز، قاعده یقین را نیز از آنمی

اگـر در »توان موردی را که فرد یقین داشته است فهمید؟ برای مثال از این گفتار معصـوم کـه ادله موجود می
توان سبقت غفلت یـا ، می«چنان که بوده، ادامه بده و تأیید کنکاری که انجام دادید، شک  کردید، کار را هم

توان گفت که روایات به طور مستقل  قاعده یقـین ر چند مییقین نسبت به شک  را دریافت. در این صورت ه
کنند؛ ولی با اثبات این قاعده نیز منافاتی ندارند. به دیگر سخن فرضیه این است که آیـا امکـان را اثبات نمی

دارد گفته شود که شارد معتقد است که وقتی به چیزی یقین حاصل شد و سپس در آن شک  عارض گردیـد، 
 تی که خلاف آن یقین ثابت نشده است، آثار آن را مترت ب نمود؟!توان تا وقمی

 عمـل بـر گذاری بنا دلیل عنوان به عمل حین بودن( تر)متوجه اَذکَریتتوان گفت که در روایت اول می 
 یک قاعده این گفت توانمی علاوه به دارد. وجود نیز یقین قاعده مورد در نکته این و است شده معرفی سابق
 گذشـت از بعـد و دارد دیگر شخص به بدهکاری به علم که کسی مورد در عقلاء مثلاا  است، عقلایی قاعده
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رسـانی مدرسـه پایگـاه اطلاد) دارند سابق یقین از رفع عدم بر بنای کندمی بدهکاری سبب در شک زمانی
 (.31 جلسه (،فقهی امام باقر )د

ک  مَا الشَّ توان فهمید که اگر پس ءٍ لَمْ تَجُزْهُ( میإِذَا کنْتَ فِی شَی در روایت دوم از مفهوم ذیل روایت )إِنَّ
ه نمود و آثار عمل  از انجام گرفتن عملی و ترتب آثار آن در آن عمل شک  شود، نباید به آن شک  عارضی توج 

یـا  فهماند که تفاوتی نیز ندارد که شک  موجود، مسبوق به غفلت باشدرا باید مترتب کرد و اطلاق آن نیز می
 یقین.
توان این روایت را هـم بـرای قاعـده فـراغ و هـم ، می1وجود دارد« غیره»بسته به نود نگاهی که به واژه  

تجاوز ثابت دانست؛ ضمن آنکه امکان اثبات قاعده یقین بوسیله آن وجود دارد؛ زیرا هرچند در قاعده یقین، 
اما اطلاق روایت با سبق یقین نیز سازگار است  سبق یقین لازم و در قاعده فراغ و تجاوز نیازی به آن نیست؛

ی آن است.و می  توان گفت که اطلاق روایت مثبت قاعده یقین با تفسیر حداقل 
در تحلیل روایت سوم هم این امکان وجود دارد که به وسیله ملاکی کـه در آن وارد شـده اسـت: )کـلک  
ا قَدْ جَاوَزَهُ( و با اسـتفادشَی ه از اطـلاق آن قاعده یقین را اثبات نمود؛ زیرا هر چنـد از ترکیـب ءٍ شَک فِیهِ مِمَّ

ا قَدْ جَاوَزَهُ » شود فهمید که ساختار این روایت برای قاعده تجاوز است؛ اما با فـرض اطـلاق آن کـه می« مِمَّ
، تفاوتی میان غفلت و یقین نیست، می ت نسبت به این شک  ک توان به مـلاعبارت است از اینکه در مسبوقی 

 قاعده یقین دست یازید.
ا قَدْ مَضَی(، این امکان وجود دارد که گفتـه   در مورد روایت چهارم هم با توجه به اطلاق ملاک آن )مِمَّ

شود اگر پیشتر یقین به امری موجود بوده یا نسبت به آن غفلت وجود داشته است و مربـوط بـه گذشـته نیـز 
د و حکم به نافذ بودن یقین )در ما نحـن فیـه( نمـود و آثـار هست، در هر دو صورت نباید به شک  اعتنا نمو

 یقین را مترت ب کرد.
شود که وقتی مکلـف از عملـی خـارج و مشـغول گونه اصطیاد میدر روایت پنجم نیز قاعده یقین این 

عمل دیگری شود و سپس در عمل پیشین شک  عارض گردد، در صورتی که شک  مسبوق به یقین باشد، باید 
، چنانبه قاع چه شک  مسبوق به غفلـت ده یقین عمل نمود. به دیگر سخن بر حسب اطلاق مسبوقیت شک 

 نباشد، قطعاا مجرای قاعده یقین خواهد بود.
هایی که در روایات ماننـد اذکریـت حـین عمـل، اطـلاق گونه که مشاهده شد با توجه به ویژگیهمان 

ت شک  و اطلاق ملاک  ا قد مضی»مسبوقی  ی دقیقاا با مفاد روایـات مـذکور وجود د« مم  ارد، برداشت حداقل 
خوانی دارد؛ بدین معنا که مشکوک را رها کرده و آثار آن نسبت به آینده اعمال نگردد؛ زیرا ـ مثلاا ـ ملاک هم

ادامه دادن تا کشف یقین جدید نیست، بلکه معنایش این است کـه بـه مـورد شـک  اعتنـا « فامضه کما هو»
                                                 

 . یعنی اگر ملاک دخول در غیر را در جزء دیگر همان عمل بیابیم، مستند برای قاعده تجاوز و اگر مستقلّ از آن عمل بگیریم، مستند قاعدده 1
 فراغ خواهد بود.
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نیز وجود دارد، از این لحظه به بعد قابلیت بار شدن نـدارد. ایـن برداشـت و مـوارد مشـابه  نشود و اگر اثری
ی به قاعده یقین است؛ هر چند کـه در برداشـت  حـد  »مستفاد از دیگر روایات، بیانگر همان رویکرد حداقل 

رویکـرد حـد  توان به آثار گذشته که برای آینده هست، جامه عمل پوشـاند و اگـر کسـی بـانیز می« متوسط
متوسط نیز قاعده یقین را اجرا نمود، فعل او قابل انتقاد نیست؛ اما چون در مقام اثبات و احیای قاعـدیت آن 

ت معتبر است، تنها می ی هستیم و این امر مستلزم وجود دلیل و حج  توان مفاد روایات را در برداشت حداقل 
 جاری دانست.

گانه، برداشت سـوم را مبتنـی بـر های سهصاری از میان برداشتای شایان یادآوری این که شیخ اننکته 
 (.312/ 3پذیرد )انصاری، تمامیت قاعده فراغ و تجاوز و نه قاعده یقین می

شود این است که هر چند برآیند قاعده فراغ و تجاوز و قاعده یقین ای که بر این سخن وارد میملاحظه 
ی از آن با هم یکسان اس ت؛ ولی قاعده مورد نظر ایشان فقط در برخـی ابـواب فقهـی ماننـد با تفسیر حداقل 

طهارت و صلات و نیز بنابر برخی نظرات در باب ح  کاربرد دارد و در ابواب دیگر ماننـد طـلاق، نکـاح، 
خمس، زکات، اجتهاد و تقلید، قضاء و شهادت و ... کاربردی ندارد؛ این در حالی اسـت کـه قاعـده یقـین 

تواند در بسیاری ها مشاهده شد، در صورت اثبات آن میگونه که در برخی مثالرد و همانای وسیع داگستره
 (.28دوست، جلسه الله علیرسانی آیتها راهگشا باشد )پایگاه اطلاداز عرصه

ه ه به ادل  ی « قاعده یقین»ای به نام توان به وجود قاعدهای که بیان شد میبنابراین با توج  با تفسـیر حـداقل 
ت و تأیید زد.  آن مهر صح 

 
 هایی از کارکرد قاعده یقین با رویکرد حداقلیّنمونه

 . شهادت در طلاق1
اگر به عدالت فردی یقین حاصل شد و از او ـ مثلاا ـ در مراسم طلاق جهت شاهد بودن اسـتفاده شـود، 

ح بـوده و اگـر ها که با حضور وی انجام پذیرفتـه، صـحیپس از عارض شدن شک  در عدالت، همـه طلاق
باشد و قابل گسست نیست؛ ولی اگر طلاق مزبور دارای اثری است اثری نیز مترت ب شده است، صحیح می

د  ت ترت ب نخواهد داشت؛ برای نمونه اگـر زن هنـوز ازدواج مجـد  ، قابلی  که هنوز مترت ب نشده، پس از شک 
ی و برداشت سوم نمی تواند این طلاق را مترت ب نمود و او نمی شود آثارننموده است، بر حسب تفسیر حداقل 

 کار را انجام دهد.
 . نقض حکم قاضی2

نمونه دیگر شک  قاضی در قضاوت خودش است با این توضیح که قاضـی بـر اسـاس شـهادت شـهود 
کنـد. در ایـن ای حکمی صادر نموده است و پس از آن در شرایط معتبر در شـهود شـک  مینسبت به مسأله
همسأله میان فقه ای معتقد به نقض حکم و رأی قاضی و برخـی نیـز بـه عـدم ا اختلاف نظر وجود دارد؛ عد 
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 نقض آن نظر دارند.
در بیان مبانی نظرات اختلافی در مسأله ذکر این مطلب ضروری است که دلیل معتقدان به نقض حکم  

مسألــه جـایز نــیست،  گونه که صدور حکم از ابتدای امر بدون علم و یقیــن بـهو رأی این است که همان
طور هم نفس علم و یقین در مسأله باید استمرار داشته باشد. بدین معنا که عمل به حکم صادر شده و همین

اجرای آن جز در صورت بقا و استمرار علم و یقین نسبت به آن جایز نیست. علاوه بر این دلیل، بایـد افـزود 
شـود کـه در ایـن باشـد، قاعـده درأ شـامل آن می که اگر حکم مشکوک در بحث حاضر از مصادیق حدود

توان بدون تفصیل میان احکام، قاعده مزبور را در غیر مصادیق احکام حدود نیز جاری ساخت. صورت می
توصیه امام علی )علیه السلام( به مالک اشتر در بیان صفات قاضی نیز مؤید این دو دلیـل اسـت )موسـوی 

شود... و از تحقیـق بسـیار بـرای فهـم ل حق  پس از دانستن آن ناراحت نمیو از قبو(: »... 316/ 1اردبیلی، 
ف کند و بیشـتر در پـی بدسـت آوردن برهـان و موضود خودداری نمی ورزد. کسی که در شبهات بیشتر توق 

ت باشد... )شریف رضی،   («.434حج 
ت است؛ یعنـی اگـر قاضـی پـس  از انشـای  مستند گروه مقابل بر عدم نقض حکم، اجرای اصل صح 

ت به همان رأی پیشین عمل می کند؛ البته تا وقتـی حکم خود، در درستی آن شک  کند، با اجرای اصل صح 
(، فاضل لنکرانی )فاضـل لنکرانـی، 408/ 2که به نادرستی آن یقین پیدا نکرده باشد. امام خمینی )خمینی، 

ی، 63 ت،84( و مؤمن )مؤمن قم  حین شک  در حکم قاضی دیگـر جـز  ( معتقدند با استناد به اصالت صح 
 توان رأی او را نقض کرد.بعد از علم و یقین به اشتباه او، نمی

ت در اینجـا مشـکل اسـت؛ زیـرا در   در مقام نقد این دیدگاه باید اذعان داشت که استناد به اصل صـح 
ردی مجرای اصل صورتی که فرد بخواهد در باره فعل خود، این اصل را جاری سازد، باید گفت که چنین مو

ت در مـورد فعـل دیگـران جریـان دارد )آشـتیانی،  ت نیست؛ چرا که اصل صح  / 2؛ جـواهری، 78/ 4صح 
ت 653/ 4؛ کاظمی خراسانی، 730 ت نیست؛ زیرا اصل صـح  (. افزون بر آن، این مورد از موارد اصل صح 

یژگی نیست. به دیگـر در موردی جاری است که صورت عمل محفوظ نباشد و مورد بحث ما دارای چنین و
ت هم مثل قاعده فراغ اصلی عقلایی است. بنابراین وقتی انسان در عملی که پیشتر انجـام  سخن اصل صح 

ها لازم اسـت را انجـام داده یـا نـه، صـورت داده است شک  کند که آیا همه جهات و شرایطی که رعایت آن
ه شرایط انجام داده اسـت؛ ولـی بـه مـرور عمل هم در خاطر او نیست، این احتمال هست که عمل را با هم
ت نمـود؛ ولـی زمان برخی جهات را فراموش کرده است، در مثل این حالت می توان عمل را حمل بر صـح 

داند که حین عمل نسبت به حـین شـک  هوشـیارتر نبـوده و وقتی که همه جهات نزد او محفوظ است و می
ت  کند، فارق از اینکه شبهه حکمی یا موضـوعی شک  میچیزی را فراموش نکرده است ولی باز هم در صح 

ت مجال جریان پیدا نمی  (.317/ 1کند )موسوی اردبیلی، باشد، دیگر اصل صح 
د کردن مسأله به صورت اجرای حکم صادره و عدم چنان  که مشهود است هر دو گروه از فقها بدون مقی 
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انـد و ایـن اولـیه قاضـی در هنگام شـک داده اجرای آن و به صورت مطلق فتوا به نقض یا عدم نقض حـکم
 آید.ای است که با جستجو در متون فقهی در مسأله فوق به دست میانگاری همسان با نتیجهمطلق
ت قاعده یقین در توان گفت که ظاهراا این مطلقبا توجه به آن ه بیان شد می  انگاری به علت عدم حجی 

ت آن د ـت قاعـده نزد آنان یا عدم توجه به حجی  ر هر دو گروه به منصه ظهور رسیده است؛ اما بر مبنای حجی 
ی آن، می ـب یقین در تفسیر حداقل  توان به این صورت نظر داد که اگر حکم صادر شده، اجرا و اثـر نیـز مترت 

شده، دیگر نیاز به تجدید نظر یا نقض حکم صادر شده نخواهد بود؛ اما اگر حکم صـادر شـده اسـت ولـی 
توان اثر را مترت ب نمود و نسبت به پس از آن بایستی از مستندات دیگری استفاده ا قرار نگرفته، نمیمورد اجر

وقتی که حاکم بدون گذشت زمان؛ بلکه پیش از اجرای حکم یا در »نویسد: کند. یکی از فقهای معاصر می
ه و واجب است حکم خود اثنای آن دچار شک  و تردید گشت، در مانند این وضع اعمال آن حکم مجاز نبود

در عبـارت پـیش « قبل الاجراء او اثنـاء الاجـراء»رسد عبارت (. به نظر می316/ 1، و)هم« را بازبینی نماید
مطالب عیناا در بـاب فتـوا و گفته ظهور در مطلبی دارد که در این تحقیق مورد کنکاش قرار گرفته است. این 

این تفاوت که در مسأله قبلی شک  در انشائیات بوده و این مسأله شک  مفتی در مستند فتوا نیز جریان دارد با 
 (.و)همباشد از باب شک  در اخباریات می

 . شکّ نمازگزار3
توان از تحقیق حاضر در آن بهره برد، مربوط به مسأله شـک  نمـازگزار در انجـام از دیگر مواردی که می

اگر بعد از فراغت »نویسد: یزدی در این مسأله میفریضه نماز در داخل وقت یا بیرون از وقت است. محقق 
از نماز شک  کند که آیا نماز در وقت واقع شده است یا نه؛ چنان ه یقین داشته باشـد کـه در هنگـام شـرود 
توجهی به وقت نماز نداشته است، اعاده نماز واجب خواهد بود؛ امـا در صـورتی کـه یقـین دارد متوجـه و 

با این وجود شک کند در اینکه نماز، داخل وقت انجام شده یا خارج از آن، بنا را مراعات کننده وقت بوده و 
ت بگذارد ق یـزدی 532/ 1)طباطبایی یزدی، « بر صح  (. تردیدی نیست که صورت دوم که مورد تصور محق 

اسـت  باشد؛ چنانکه مورد تصریح برخی از فقها قرار گرفتـهقرار گرفته از باب شـک  ساری و قاعده یقین می
ق داماد،   اند.(؛ اما باز هم محقق یزدی حکم به صحت صلات داده221/ 1)محق 

باشد. گروهی از فقهـا )حکـیم، نکته قابل توجه در این فرد فقهی، جریان یا عدم جریان قاعده فراغ می 
( که شرط جریان فراغ را منحصر بـه وجـود شـک  ناشـی از 164/ 5؛ سبزواری، 393/ 11؛ خویی، 161/ 5
بع در این فرد جریان قاعده را بدون مانع میفلت نکردهغ ت نماز میاند، بالط  کنند؛ اما دانند و حکم به صح 

ی که از احتمال غفلـت ناشـی شـده  ن از جریان قاعده فراغ را منحصر به شک  آن دسته از فقهایی که قدر متیق 
ت نمـاز  (، جریـان قاعـده فـراغ را مشـکل423/ 1دانند )ر.ک: منتظری، است می و حکـم بـه عـدم صـح 

 .1اندکرده
                                                 

 (.281/ 2، محسنی سبزواری. گلپایگانی نیز همین نظر را دارد )1
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با توجه به مطالب گذشته حتی اگر قائل به عدم جریان قاعـده فـراغ در فـرد مـذکور شـویم حکـم بـه  
 صحت نماز در صورت یاد شده خالی از وجه نخواهد بود.

 
 گیرینتیجه

 آید:از آن ه بیان شد، نتای  زیر به دست می
یقین یکی نیست و امکان یکی بودن آنها نیـز وجـود نـدارد و بـه نظـر  ـ قاعده فراغ و تجاوز با قاعده 1 

که شیخ اعظم بیان فرموده است، درباره دیدگاهی اسـت کـه قائـل بـه اتحـاد « توهم فاسد»رسد عبارت می
باشد؛ زیرا در قاعده فراغ به یقین نیازی نیست و حتی در صورت غفلت نیز ممکـن اسـت ملاک این دو می

 ی در قاعده یقین سبق یقین شرط است.جریان یابد، ول
ت شـک  و اطـلاق ـ با توجه به ویژگی 2  هایی که در روایات مانند اذکریت حین عمل، اطلاق مسـبوقی 

ا قد مضی»ملاک  ی از قاعده یقین دقیقـاا بـا « فامضه کما هو»، اطلاق «مم  و ... وجود دارد، برداشت حداقل 
ن معنا که مشکوک را رها کـرده و آثـار آن نسـبت بـه آینـده اعمـال خوانی دارد؛ بدیمفاد روایات مذکور هم

ادامه دادن تا کشف یقین جدید نیست، بلکه معنایش این است « فامضه کما هو»نگردد؛ زیرا ـ مثلاا ـ ملاک 
که به مورد شک  اعتنا نشود و اگر اثری نیز وجود دارد، از این لحظه به بعـد قابلیـت بـار شـدن نـدارد. ایـن 

ی به قاعده یقین است؛ هر چند برداش ت و موارد مشابه مستفاد از دیگر روایات، بیانگر همان رویکرد حداقل 
توان به آثار گذشته که برای آینده هست، جامه عمل پوشاند و اگر کسی نیز می« حد  متوسط»که در برداشت 

یسـت؛ امـا چـون در مقـام اثبـات و با رویکرد حد متوسط نیز قاعده یقین را اجرا نمود، فعل او قابل انتقاد ن
ت معتبر بوده و از سوی « قاعده یقین»احیای قاعدیت  هستیم و این امر از یک سو مستلزم وجود دلیل و حج 

ت یقین ـ که رکن قاعده یقین است ـ در هیچ یک از روایات قاعده فراغ و تجـاوز  دیگر هر چند فرض مسبوقی 
ح نیست؛ تنها می ز اسناد پشتیبان قاعده فراغ و تجاوز ـ اما نه به ملاک آن ـ قاعده یقین توان با استفاده امصر 

ت دانست.  را در تفسیر حداقلی آن حج 
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 شذامل  حذ  نیمعذوور یفقه مسائل از یبرخ لیتحل هدف به و یلیتحل یفیتوص روش به پژوهش نیا در

 مسذائل و عذاد  امیا در زنان مناسک از یبخش منا، از بعد اعمال انجام کردن، یقربان بانوان، یاضطرار وقوف

 ابذ ین و یتبرعذ ابذ ین نیبذ تفذاو  جهذ  از یکی مقام دو در را فقها ادله و آرا سالخورده، و ضیمر اشخاص

 و ینذیخم امذام یفتذوا بذه م؛یذاداده قرار مداقه مورد یطار رعوریغ و یطار عور جه  زا یگرید و یجاریاست
 از گرفتن اب ین د،یآ شیپ شیبرا یعور عمل هنگام در و نباشد معوور ابتدا از فرد چنانچه فقها، از گرید یجمع

 .یتبرع نحو هب چه و یجاریاست نحو به چه س ؛ین حیصح او
 صذح  و عمذل جذواز جهذ  از نخس   میاکرده یبررس مقام دو را نیورمعو یبرا بینا گرفتن نیهمچن

 یاگرکسذ معتقدنذد فقها اکثر .بینا العملحق و اجر  استحقاق جه  از دوم و دهدیم انجام بینا که یحج
 شذود، یعملذ نیچنذ مرتکب اگر و شود یگرید بینا تواندینم باشد، داشته ذمّه بر قیمض واجب نحو به یحج

 و دیذمق او یااجاره ح  و ینور ح  ای و باشد ناتوان خود حّ   انجام از که یصورت در یول اس ؛ باطل او ح 
 .ردیبگ عهده بر را گرید شخص اب ین تواندیم شخص که س ین فقها نیب یاختلاف نباشد، سال همان به قیمض
 عذور دربذاره و هشذد قائذل تفذاو  یطذار ریذغ عذور و یطار عور نیب گوشته، یفقها خلاف بر معاصر یفقها

 ابذ ین اگذر و شود ح  در یکس بینا تواندینم باشد، ح  اعمال انجام از معوور یکس اگر اند گفته یرطاریغ

 آنذان نیبذ یواحد نظر ،یطار عور درباره یول س ،ین عنه منوب از یمجز و اس  مشکل یو ح  به اکتفا کند

 .س ین
 ،یجاریاست اب ین ،یتبرع اب ین ح ، رد نیمعوور فیتکال ح ، نیمعوور ح ، ها:کلیدواژه

 ی.رطاریعورغ ،یعورطار

                                                 
  .18/07/1395: یینها بیتصو خی؛ تار09/04/1395وصول:  خی*. تار

 نویسنده مسئول.  1
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Abstract 

In this research, through a descriptive-analytical method, with the purpose of analyzing a 

number of jurisprudential issues concerning the excused pilgrims of Hajj including the 

women’s emergency staying, scarification, performing the acts after Mina, a part of 

women’s rituals during the menstrual cycle and the issues related to the sick and elderly 

pilgrims, the authors have scrutinized the Islamic jurists' opinions and proofs from two 

aspects: the difference between gratuitous and paid representation; and the ancillary and 

principal excuses. According to Imam Khomeini and some other jurists' fatwas, in case 

the pilgrim is not excused from the beginning and an excuse happens to him/her while 

performing the act, appointing an agent for him/her is not valid, either gratuitously or 

for reward. Likewise, appointing agents for the excused pilgrims has been studied from 

two perspectives: first, from the viewpoint of the permissibility of the act and the validity 

of the Hajj performed by the agent and second, from the viewpoint of the agent’s 

entitlement to remuneration and commission. The majority of Islamic jurists believe that 

if an individual is bound to perform Hajj as a strict duty, he/she may not become 

another’s agent, otherwise, his/her Hajj is invalid; but if he/she is unable to perform 

his/her own Hajj or his/her Hajj of Nazr or Istijari Hajj (Hajj by hire) is not limited to 

the same year, there is no difference of opinion among the Islamic jurists that the 

individual may not act on behalf of another. Unlike the past Islamic jurists, the 

contemporary jurists distinguish between ancillary and principal excuses and as afar as 

principal excuse is concerned, they maintain that: if an individual is excused from 

performing Hajj acts, he may not act on another’s behalf; otherwise, it is difficult to be 

satisfied by his Hajj and it does not release the principal duty-bound, but there is no 

single opinion among them regarding the ancillary excuse. 

Keywords: Hajj, the excused pilgrims of Hajj, duties of  the excused pilgrims of Hajj, 

gratuitous agency, agency for reward, ancillary excuse, principal excuse. 
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 مقدمه
ح  یک عمل دینی اس  که قرآن کذریم در مذورد ابعذاد و مسذائل مختلذف آن سذخن گفتذه و در ایذن 

و افذراد  اپژوهش در مورد معوورین ح  از جمله وقوف اضطراری برای بانوان، قربانگاه، اعمذال بعذد از منذ
قوال فقهذا و نظذرا  شود و وظایف معوورین از دیدگاه دیگران روایا  و امریض، بیمار و کهنسال بحث می

 گیرد.مفسران مورد بررسی قرار می
 

 معذورین حج
توانند معوورین ح  چه کسانی هستند؟ از نظر احکام فقهی، وظیفه همه افراد مشخص شده و همه می

به راحتی به وظیفه خود عمل کنند و هیچ کس با اعمال ناقص یا باطل )به خواسذ  خداونذدا از ایذن دیذار 
 شود عنوان مثال به چند مورد از معوورین ح  اشاره مینخواهد رف . به 

 
 وقوف اضطراری برای بانوان

توانند شب عید قربان، پس از آن که مقداری بعد از نصف شب در مشذعرالحرام بانوان و افراد ناتوان می
نی کذه ماندند، به منا بروند، و این همان وقوف اضذطراری مشذعرالحرام اسذ . البتذه غیذر از بذانوان، کسذا

توانند روز رمی کنند، اشکال ندارد رمی را در شب انجام دهند، و باید توجه داشذ  کذه رمذی در شذب نمی
ذی حجذه  12و  11برای بانوان )بطور مطلقا اختصاص به رمی روز عید قربان دارد، ولی نسب  به روزهای 

یز اس  ولی کسانی که بتواننذد در روز توانند در روز رمی کنند، رمی شبانه برای آنها جاتنها بانوانی که نمی
توانند شب رمی کنند. رمی روز یازدهم و دوازدهم در صورتی برای آنان )بانوانا خودشان انجام دهند، نمی

 در شب صحیح اس  که از رمی روز معوور باشند.
 

 قربانگاه
ی اخیر تمام افراد هااس . در سال« قربانی»ترین اعمال ح  یکی از اعمال روز عید و از جمله حساس

دهند، و بسیاری نیذز تذوان ایذن کذار را توانند به قربانگاه بروند، چون بانوان را مطلقاً به قربانگاه راه نمینمی
ندارند، بنابراین لازم اس  کسانی قربانی را از طرف آنها انجام دهند تا اعمال روز عید قربان به تأخیر نیفتذد 

 روند به نکا  ذیل توجه داشته باشند ربانگاه میو کسانی که از طرف سایرین به ق
حتماً از کسانی که بناس  برایشان قربانی را انجام دهند، نیاب  بگیرند و صِرف این که او هم بایذد  -1

 شود، کافی نیس .قربانی کند و خوشحال می
و ناقص  در انتخاب گوسفندان دق  کنید که دارای شرایط لازم باشد و مهمترین شرایط لاغر نبودن -2
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 نبودن حیوان اس .
ه »در ذبح حیوان نیّ  و قصد نیاب  و جه  قبله و گفتن  -3  فراموش نشود....« بسم اللَّ
چون به فتوای برخی از فقها؛ از جمله امام خمینی ذبح با چاقوی استیل صحیح نیسذ ، چذاقویی  -4

 گیرد آهن باشد.که مورد استفاده قرار می
 باید مؤمن باشد، لوا این مسئله هم مورد توجه قرار گیرد.به فتوای امام خمینی ذابح حیوان  -5

 
 اعمال مکه یا اعمال بعد از منا

اعمال بعد از منا تا آخر ذی الحجه وق  دارد. بنابراین کسانی که از انجام اعمال معوورند و در شلوغی 
اعمذال را بجذا کننذد تذا پذس از گوشذ  چنذد روز خلذو  شذده و توانند اعمال را بجا آورند، صبر مینمی
اند، بوی خوش همچنان حرام آورند. ولی باید توجه داش   تا وقتی که طواف ح  و سعی را بجا نیاوردهمی

 اس  و تا وقتی که طواف نساء و نماز آن را بجا نیاورده باشد، زن و مرد به یکدیگر حرام هستند.
 

 هایی که در ایام عادت هستندخانم
ای که زن پذیش از وقذوف وف عرفا  رخ دهد، چنانچه وق  باشد به گونهاگر عاد  ماهیانه پیش از وق

شود، باید طذوافش را انجذام دهذد. امّذا اگذر یعنی پیش از روز نهم پاک شود، باید صبر کند و چون پاک می
شذود و بایذد در یابد، ح  او به ح  مبذدّل میای اس  که پیش از وقوف عرفا  پایان نمیعاد  او به گونه

حال به عرفا  و مشعر و سپس به منا برود و تمام مناسک را به جای آورد و البته برای طواف ح  باید همان 
الحجّه اس . پس از آن که اعمال ح  افذراد را بذه پایذان صبر کند تا پاک شود. وق  طواف ح ، تا آخر ذی

گذردد، عذاد  از منذا بذاز می برد، باید یک عمره مفرده به جای آورد. امّا چنانچه پس از آن بذرای طذوافمی
ماهیانه پیش آید، چنانچه برایش ممکن اس  که پس از پاک شدن اعمال باقی مانده را انجام دهد، باید صبر 

توانذد در مکذه کند و پس از پاکی، طوافش را انجام دهد؛ امّا اگر کاروان برای حرکذ  شذتاب دارد و او نمی
شود، خود زن در یرد و پس از آن که نایب از طواف و نماز فارغ میبماند، باید برای طواف و نماز آن نایب گ

همان حال، سعی صفا و مروه را انجام دهد و دوباره برای طواف نساء و نماز آن نایب گیذرد. پذس از آن کذه 
 رسد.گردد و حجش به پایان میشود، زن از احرام خارج مینایب از طواف و نماز آن فارغ می

 
 انبیماران و مجروح

دیگر افرادی که ممکن اس  برای معووری  طواف پیش آید وقوع حوادث و بیماری اسذ  کذه ممکذن 
 اس  به حدی باشد که فرد نتواند اعمال ح  را انجام دهد.
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شود موارد متعددی را تصورکرد؛ از جملذه، کسذانی کذه همان طور که تشریح کردیم برای معوورین می
انند مدیر و یا معاون کاروان که به خاطر همراهی زنان و معوورین در شب خدما  زائران را برعهده دارند؛ م

توانند وقوف اختیذاری مشذعرالحرام را درک نماینذد یذا دهم ذیحجه برای رفتن به منا و رمی جمرة عقبه، نمی
توانذد مذورد گیرنذد و ...، ایذن مسذئله از دو جهذ  میشوند و در عسر و حرج قذرار میکسانی که بیمار می

شود این اس  که آیا وظیفه معوورین انجام طواف بررسی و پژوهش قرار گیرد. سؤالی که به ذهن متبادر می
مباشری اس  و لو با اطافه )طواف دادنا دیگری یا طواف نیابی نیز مجزی اس ؟ به عبارتی دیگذر، آیذا بذر 

ذ و لو بذا اسذتفاده از ابذزاری  آنها واجب اس  در صور  تمکن، به گونه تعیینی، که خود مستقیماً طواف را
تواند کسی را نایب خود قرار دهد تا بذه نیابذ  از او چون ویلچر ذ انجام دهند؟ یا این که به سبیل تخییر می

طواف بگزارد؟ برای پاسخ به این سؤال نظرا  و ادله فقهای عظام را در دو مقام )نخس ، از جهذ  تفذاو  
گیذریم. قبذل از بیذان دوم، از جه  عور قبلی و عور طاریا پذی می بین نیاب  تبرعی و نیاب  استیجاری و

 پردازیم تفاو  نیاب  تبرعی و استیجاری به تعریف نیاب  و شرایط آن می
شذود. یعنذی هر مکلف عاقل و بالغ پس از اینکه برای رفتن به ح ، مستطیع شد، ح  بر او مسذتقر می

اند و به سبب که ح  بر آنان واجب شده، ولی به ح  نرفته باید مقدما  سفر ح  را فراهم نماید. و کسانی
توانند انجام مناسک حذ  را از جانذب بیماری شدید یا پیری امیدی ندارند که خود، ح  را به جا آورند، می

ا. نایب گرفتن برای ح  در قالب عقد اجذاره یذا جعالذه صذور  ۹/ ۲خود به نایبی واگوار کنند )خلخالی،
پویرد، باید دارای شذرایطی باشذد کذه از جملذه ا. کسی که در ح  نیاب  می۴۵ذ  ۴1/ 3 گیرد )زحیلی،می

 آنها 
آشنایی به افعال و احکام ح  )هر چنذد بذا ارشذاد کسذی در هنگذام  -2واجب نبودن ح  بر نایب  -1

، ا بنذابراین312/ 4معوور نبودن در ترک برخی از افعال ح  )علامذه حلّذی، مختلذف الشذیعه،  -3عملا، 
توانند نیابذ  بپویرنذد و کسذانی کذه از اند و مستطیع هستند، نمیافرادی که ح  واجب خود را بجا نیاورده

داننذد کذه بایذد وظیفذه معذوور را انجذام دهنذد، انجام دادن کامل اعمال ح ، معوور باشند، و از ابتذدا می
قربان با انجام دادن وقذوف اضذطراری توانند نیاب  بپویرند، مانند آن عده از خدمه کاروان که شب عید نمی

 روند.مشعر، همراه با بانوان به منی می
به فتوای امام خمینی و برخی از فقها، اگر از ابتدا هم معوور نباشد و در هنگام عمل عوری برایش پیش 

د، چون ها نیاب  نپویرنآید، نیاب  او صحیح نیس ، بنابراین بهتر اس  که مدیران، معاونان و خدمه کاروان
هر لحظه ممکن اس  به هنگام انجام اعمال مشکلی برای کاروان پیش آید که بناچار باید اعمال معذوور را 
انجام دهند، پس در صورتی که یکی از خدمه، نیاب  پویرفته باشد، بهتذر اسذ  بذه اطذلاع مذدیر کذاروان 
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 برنخورد.برساند، تا در هنگام اعمال و پویرفتن کارهای اجرایی کاروان به مشکل 
 

 تفاوت نیابت تبرعی و نیابت استیجاری

در این بحث، نظر مشهور فقها این اس  که نیاب  ح ، اسذتیجاری باشذد یذا تبرعذی، اگذر بذه وسذیل  
؛ ۲13/ 1۲؛ آملذی،3۲3/ ۲باشد )یزدی، شخص معوور انجام گیرد، جایز نبوده و مجزی از منوب عنه نمی

/ ۴؛ تبریذزی، صذراا النجذاة، 33۵/ 1؛ امام خمینذی، 38/ ۲قی، ؛ خوئی، معتمد العروة الوث1۹/ 11حکیم،
ا. دلیل این نظریه، نیاب  در اعمال عبادی خلاف اصل اس ، مگر آنکذه دلیلذی ۲8/ ۲؛ فاضل لنکرانی،۴۵

ها وجود دارد و بذدین برای آن اقامه شود. در باب ح  و عمره، دلیل خاصی برای نیاب  در برخی از صوَر آن
از نیاب  در آن صوَر گردیده و آن ادله انصراف دارند به نیاب  شخصی که قادر بذه انجذام جه  حکم به جو

شوند و دربارة معوور، ناگزیر باید بذه اصذل مراجعذه کنذیم و ح  و عمره باشد و شامل شخص معوور نمی
 گوید اصل در چنین مواردی عدم جواز اس . خوئی در این باره می

« ازِِ استنابَ  المَعوورَ وَ جَوازِ اِلاکتفاءَ بِالناقِصِ بَعدَ فرَضُ تمَکّنهَ مِن استَنابِ  القادِرُ لِعَدمُ الدَلیُلَ علی جَو»
ا. بنابراین، اگر شخص ناقص حتی به صور  تبرعی، ح  منوب عنه 37/ ۲)خوئی، معتمد العروة الوثقی، 

بوده، عبار  اس  از حجی که تام گردد؛ زیرا آنچه که بر وی واجب را انجام دهد، موجب فراغ ذم  وی نمی
کرد، زیذانی متوجذه و کامل باشد. مواردی هس  که اگر منوب عنه واجباتی را در ح  مباشری خود ترک می

شد و حجش صحیح و مجزی بود، حال اگر نایب در انجذام همذان واجبذا ، عذوری داشذ ، ح  او نمی
س ؛ زیرا همانطور که خودِ منذوب عنذه اگذر شاید بتوان گف  که نیاب  وی صحیح و مجزی از منوب عنه ا

داد، از وی مجزی و مقبول بود. نایب نیذز کذه قذائم مقذام وی چنین مشکلی داش  و ح  خود را انجام می
اس ، همان حکم را دارا اس . مگر این که منوب عنه انجام آنها را به صور  مباشری وصی  کرده و یذا در 

این صور  اشکال در جای خذود بذاقی اسذ . همچنذین در صذور  قرارداد استیجار شرا شده باشد، در 
انجام تبرعی، اگر متبرع قادری نباشد که منوب عنه را بریء الومه نماید، جواز نیاب  متبذرع معذوور ممکذن 

ا. ممکن اس  دلیل این تفصیل آن باشد که در صور  نبودن شخص 11۵/ ۲خواهد بود )صافی گلپایگانی،
ین این که ح  متوفا اصلًا قضا نشود یا اینکه توسط عاجز و ناقص انجذام شذود؛ طبعذاً قادر، امر دایر باشد ب

 ا.8۹/ 1؛ حکیم،1۲0/ 1۲دومی دارای ترجیح اس  )آملی،
آید ترجیح با گفتار مشهور فقها باشد؛ زیرا ادل  جواز نیاب ، انصراف دارد به نیاب  شخصذی به نظر می

گردنذد و متبذادر از معذوور )اعذم از تبرعذی و اسذتیجاریا نمیکه قادر به انجام ح  باشد و شامل شخص 
نیاب  برای منوب عنه، نیاب  شخص قادری اس  که اعمال ح  را با تمام اجزاء و شرایطش برای منوب عنه 
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کذرد مذانعی نداشذ ، اند  همان طورکه خودِ منوب عنه اگر واجباتی را ترک میبجا آورد. برخی از فقها گفته
گردد؛ زیرا گرچه افعال و اعمذال خذود ز بلامانع اس . لیکن برای این نظریه وجهی لحاظ نمیبرای نایب نی

مکلف و نایب در ح  یکی اس ، اما از جه  عامل، هر کدام حکم خود را دارنذد. ممکذن اسذ  عذوری 
ه کذبرای خود مکلف معفوّ عنه باشد ولی برای نایب نباشد. به هر روی، نیاب  خلاف اصل اسذ ، مگذر آن

/ 7؛ صذاحب جذواهر، 1۴1/ 7دلیلی برای آن پیدا شود. برای جواز نیاب  معوور دلیلی وجود ندارد )عاملی،
 اند ا. همچنین گفته117/ 3؛ محقق کرکی،3۹3و  ۲16

رسذد ایذن نیذز مذورد نداشذته در صور  نبودن غیرمعوور، نیاب  مبترع معوور جایز اس ، به نظذر می
نسب  به منوب عنه ندارد تا بگوییم که اگر غیر معوور پیدا نشد، بر معوور  باشد؛ زیرا شخص متبرّع تکلیفی

جایز باشد که ح  منوب عنه را انجام دهد. در هر صور ، کسی که در انجام تمذام اعمذال و یذا در برخذی 
بذه تواند نیاب  منوب عنه را بر عهده گیرد؛ چه به نحو استیجاری و چه اعمال ح  ناتوان و معوور باشد نمی

 ا. 198/ 7؛ صاحب جواهر، 98/ 2؛ شهید ثانی،247/ 9نحو تبرعی )حرّ عاملی، 
از جه  جواز عمذل و صذح   اولگرفتن نایب برای معوورین در دو مقام قابل بحث و بررسی اس   

العملی که نایب از منذوب عنذه و یذا از از جه  استحقاق اجر  و حق دومدهد. حجی که نایب انجام می
 گیرد.رث او میوصی و یا وا

 
 جواز عمل و صحت حج

در این مطلب، سه نظریه از فقهای عظام شیعه نقل شده اسذ   اکثذر قریذب بذه اتفذاق فقهذا معتقدنذد 
تواند نایب دیگری شذود و اگذر مرتکذب اگرکسی ح  واجب مضیق )به همان سالا برذمّه داشته باشد، نمی

؛ شهید 3۴1/ ۴؛ علامه حلّی، مختلف الشیعه، 168/ 1چنین عملی شود، ح  او باطل اس  )محقق حلّی،
/ 3؛ محقذق کرکذی،88/ 7؛ عذاملی،363و  3۲8/ 17؛ صذاحب جذواهر، 1۵3/ ۲ثانی، مسالک الأفهذام، 

 ا.10۹
دلیل آنان روایا  متعددی اس  که در این باب وجود دارد؛ از جمله دو صحیح  زیر که از امام جعفذر 

 صادق نقل گردیده اس  
ذهُ سَذأَلَ ََّبَذا عَبْذدِ اللذه عَذنِ »بن عبدالله اعرج   صحیح  سعید الف: عْذرَجِ ََّنَّ

َ
عَنْ سَعِیدِ بْنِ عَبْذدِ اللذهِ الْأ

رُورَةُ مَا یَحُ ُّ بِهِ، فَإِنْ کَانَ لَهُ مَ  ِ ؟ فَقَالَ  نَعَمْ إِذَا لَمْ یَجِدِ الصَّ رُورَةِ، ََّیَحُ ُّ عَنِ الْمَیِّ ی ال  فَلَیْسَ لَهُ ذَلِکَ حَتَّ الصَّ
ا. این حدیث از جه  سند، صحیح و بلا اشکال اس . از جهذ  17۲/ 11)حرّ عاملی، « یَحُ َّ مِنْ مَالِهِ...
رُورَةُ مَا یَحُ ُّ بِهِ »دلال ، جمل   ذی یَحُذ َّ مِذنْ مَالِذهِ »و همچنین جمل  « إِذَا لَمْ یَجِدِ الصَّ « فَلَیْسَ لَهُ ذَلِکَ حَتَّ
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تواند نایب دیگری شود. بنابراین، او ی ح  واجب بر ذمه داشته باشد، نمیدلال  دارند بر این که هرگاه کس
یک تکلیف بیشتر ندارد و آن انجام ح  واجب خویش اس . با این حال، اگر تخلف کند و نیاب  شذخص 

ا. و در ایذن 33۲/ 1دیگر را بر عهده بگیرد و ح  او را انجذام دهذد، عملذش باطذل اسذ  )امذام خمینذی، 
شود و نه برای نایب؛ زیرا عمل او مشروعیتی نداشته و برای جواز و ی منوب عنه محسوب میصور ، نه برا

تعداد اندکی از فقها، به ویژه فقهای معاصر، حکم به صح  عمذلِ نایذب  . ب:صحتش دلیلی وجود ندارد
ز صذرریا  ا. آنان معتقدند ایذن مسذئله ا11/ ۲7؛ خوئی، موسوع  الإمام الخوئی، ۵0۴/ ۲اند )یزدی، داده

باب تزاحم اس  که هریک از متزاحمین به تنهایی حکم جواز دارنذد، لذیکن در یذک نقطذه تلاقذی کذرده و 
 اند.مزاحم همدیگر شده

این اختلاف نظرها در جایی اس  که شخص توان مالی و جسمی و سایر شرایط رفتن به مکه را داشذته 
ای او مقید و مضیق به همذان سذال   نوری و ح  اجارهباشد، اما اگر از انجام حّ  خود ناتوان باشد و یا ح

تواند نیاب  کس دیگر را بر عهده بگیرد؛ مثلًا نباشد، در این صور  اختلافی بین فقها نیس  که شخص می
کسی که از قبل استطاع  مالی داشته ولی از نظر جسمی ناتوان و یا بیمار بوده و بدین جه  ح  خویش را 

یکن بعدها عافی  یافته و تذوان جسذمی بذرای انجذام حذ  را پیذدا کذرده، لذیکن دیگذر به انجام نرسانده، ل
کنذد. در استطاع  مالی ندارد و بضاع  وی برای انجام ح  ناچیز اس  و کفاف رف  و برگش  او را نمی

تواند نایب کس دیگر شود. همچنین کسی که شرایط ح  وی کامذل نشذده، گرچذه صذروره این صور  می
ا. در 330/ 1؛ فاضل آبذی،169/ 1تواند نایب کس دیگر قرار گیرد )محقق حلّی،ها هم باشد، می)ح  ناکرد

توانذد نیابذ  اعمال ح  ناتوان و معوور باشد نمی هر صور ، کسی که در انجام تمام اعمال و یا در برخی
 منوب عنه را بر عهده گیرد؛ چه به نحو استیجاری و چه به نحو تبرعی.

 
 طاری و عذر غیر طاری تفاوت بین عذر

عذور . داند معوور اس شود که نایب پیش از احرام میعور غیر طاری یا عور قبلی، به موردی گفته می
طاری و یا عور حادث، عوری اس  که پیش از احرام وجود نداشته و بعد از آن که شذخص محذرم شذد بذه 

ی و عور غیر طاری تفاو  قائل شذده و آید. فقهای معاصر بر خلاف فقهای گوشته، بین عور طاروجود می
اند  اگر کسی معذوور از انجذام اعمذال غالب آنان به فتوا و یا به احتیاا واجب دربارة عور غیرطاری فرموده

تواند نایب کسی در ح  شود و اگر نیاب  کند اکتفا به ح  وی مشذکل اسذ  و مجذزی از ح  باشد، نمی
طاری، نظر واحدی بین آنان نیس  و در مجمذوع، چنذدین گفتذار از منوب عنه نخواهد بود. اما دربارة عور 

 ها را در چهار قول به شرح زیر بیان کرد توان هم  آنایشان نقل شده که می
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ا و برخی از فقها که حاشیه بر نظذر معظذم لذه ندارنذد، 160و  107امام خمینی )محمودی، مسئله  -1
ل عور داشته باشد )اعم از عور طاری و عور غیذر طذاریا فرمایند  شخص اگر در انجام بعضی از اعمامی

 107توان وی را اجیر کرد و اگر تبرعی نیز انجام دهد، اکتفا کردن به آن مشکل اس  )محمودی، مسئله نمی
س  و برای جواز نیابِ  معوور دلیذل دیگذری ا. دلیل این قول آن اس  که ادل  نیاب  شامل معوور نی160و 

نیز وجود ندارد اما از اینکه دلیلی وجود دارد مبنی بر اینکه خود مکلف در اثنای عمل اگر با عذوری مواجذه 
شود، جایز اس  استنابه نماید، این دلیل مخصذوص خذود مکلذف اسذ  و سذرای  آن بذه نایذب، دلیذل و 

 خواهد که موجود نیس .های میبیّن
خوئی، تبریزی، مکارم شیرازی و نوری همدانی بین عور طاری و عذور غیذر طذاری تفصذیل قائذل  -2

باشد، ولی اگر عذورش اند؛ به این معنا که در عور طاری عمل نایب صحیح و مجزی از منوب عنه میشده
ی غیر طاری باشد، نیابتش صحیح نبوده و مجزی نخواهذد بذود )خذوئی، تبریذزی، مکذارم شذیرازی و نذور

انذد بنذا بذر احتیذاا، همدانیا. گلپایگانی نیز همین نظر را دارد با این تفاو  که در عور غیر طذاری فرموده
 نیاب  معوور صحیح نیس .

به هر روی، دلیل این قول آن اس  که مقتضای قاعدة اولی، لزوم استنابه در عمل تام اس  و فرض هذم 
گزیند که عمل تام را انجام دهد، بدین جه  نوب  به استنابه بر این اس  که منوب عنه قادر اس  نایبی را بر

گذردد، عمذوم ادلذ  نیابذ  بذرای رسد. اما در عور طاری، که در اثنای عمل حذادث میدر عمل ناقص نمی
گردد؛ یعنی اگر خودِ شخص در اثنذای عمذل، معذوور از انجذام برخذی معوور در اثنای عمل، شامل آن می

لال  دارند که در این مورد استنابه جایز اس . همان ادله، شامل عور حادث نایذب ای دشد، ادلهاعمال می
های مخذتلفش، امذر متعذارفی گردد. علاوه بر آن، حدوث عور در اثنای عمل، با تمام اقسذام و گونذهنیز می

زی نیز ا. شیخ جواد تبری26/ 2باشد )بحرانی،اس  و بدین جه ، مندرج در عموم ادله نیاب  و استنابه می
نعم لو طرء الاضطرار علی النائب َّثناء العمل فی الحذ  لا یبعذد »اند  به همین دو دلیل اشاره کرده، فرموده

الالتزام بالاکتفاء به، لان ما ورد فیمن طرء علیه الاضطرار َّثنائه یعم النائذب عذن الریذر فذی حجذ ، مذع ان 
)تبریذزی، « ی عهدة المنوب عنه مقتضاه الإجذزاءطریانه َّمر عادی فی الح  و عدم التعرض لبقاء العمل عل

 ا.219/ 1صراا النجاة، 
و دیگذری از « طذاری و غیذر طذاری»اند؛ یکی از جه  سیستانی از دو جه  قائل به تفصیل شده -3
؛ بدین جه  فرمودند  اگر عذورش غیذر طذاری باشذد، بنذا بذر «اختیار و عدم اختیار در ترک عمل»جه  

د اجیر شود و حتی اگر به صور  تبرعی هم انجام دهد، اجزاء از منوب عنه اشذکال تواناحتیاا واجب نمی
دارد. اما اگر عور وی طاری اس  و عمل مورد نظر، عملی اس  که ترک اختیاری آن )ماننذد طذواف نسذاء، 



 120 شمارة                                                   فقه و اصول                                                                          146

بیتوته در منی، رمی جمره روز یازدهم و دوازدهما مبطل نیس ، نیابتش صحیح اسذ  و مجذزی از منذوب 
باشد. ولی اگر عمل مورد نظر، عملی اس  که ترک اختیذاری آن مبطذل حذ  اسذ  )ماننذد احذرام، میعنه 

وقوف در عرفا  و وقوف در مشعرا، معووری  در آن موجب بطلان عمل و عدم اجزاء از منوب عنه خواهد 
قالُ بالتفصیلِ بذینّ یُمکنُ انّ ی»ا. شاهرودی نیز شبیه همین تفصیل را بیان نموده، فرمودند  113بود )مسئله 

الأعوار  بأن یقال بِجواز استناب  المعوور فی ترک بعض الأعمال ان کان المعوور فیه مما تقبل النیاب ، و بعدم 
 ا.35/ 2« )جواز استنابته ان لم یکن قابلا لها

فصیل به هر روی، دلیل تفصیل اول این گفتار، همان دو دلیلی اس  که در قول دوم بیان شد. اما دلیل ت
دوم این اس  که برخی از اعمال ح ، نیاب  پویر نیس ، حتی اگذر بذرای خذود مکلذف هذم واقذع شذود، 

شود؛ مثلًا اگذر معذوور از محذرم شذدن باشذد و یذا نتوانذد تواند استنابه کند و لاجرم ح  وی باطل مینمی
وب عنذه اسذ ، وقوفین )حتی اضطراریا را درک کند، حجش باطل اس  و نایذب نیذز کذه قذائم مقذام منذ

 تردید همین حکم را خواهد داش .بی
ای؛ اگر عور طاری منجر به نقذص بعضذی از اعمذال حذ  نشذود؛ مذثلًا در خامنهآی  الله به نظر  -4

آید، لیکن اگر ارتکاب بعضی از تروک معوور باشد، در چنین صورتی اشکالی در نیاب  نایب به وجود نمی
بطلان اجاره بعید نیس  و احوا، مصالحه بین نایب و منذوب عنذه  عور وی منجر به نقص در اعمال شود،

 در اجر  و اعادة ح  برای منوب عنه اس  )مناسک ح ا.
توان معوور را اجاره اند  بنا بر احتیاا، با تمکن از استیجار غیر معوور، نمیبهج  نیز فرمودهآی  الله 

ماید، اکتفا کردن به عمل وی مشکل اس . اما اگذر کرد، بلکه اگر شخص معوور تبرعاً نیاب  از منوب عنه ن
در اجتناب از برخی محرما  )مانند ترک تظلیلا مضطر باشد، اجیر گرفتن و یا نایب گرفتن چنین شخصی 

گذردد کذه نیابذ  ا. این قول، در واقذع بذه قذول اول بذر می110اشکالی ندارد )مناسک ح  و عمره، مسئله 
عمل مبتلا به عور شده باشد، باطل اس  و مجزی از منوب عنه نخواهد  معوور، حتی معووری که در اثنای

بود. تنها تفاو  این گفتار با گفتار اول، در معووری  نایب از ترک برخی از محرما  اس . دلیل این گفتار 
همان دلیل قول اول اس  که بیان شد و دلیل عدم بطلان ح  نایب با ارتکاب برخی از محرمذا  را از ادلذ  

صذح  »گذردد؛ رسد تمام اقوال و نظرا  فقها، به دو مطلب و گفتار بذر میتوان شمرد. به نظر مییگر مید
هیچ یک از قائلین این دو گفتار، «. بطلان نیاب  و عدم اجزاء از منوب عنه»یا « استنابه و اجزاء از منوب عنه

گوید  اند؛ منتهی یکی می  نیاب  کردهها اکتفا به عمومادلیل خاصی برای نظری  خود ندارند و هر دوی آن
کنذد، شود و دیگری چنین اطلاقی را نفذی میاین عموما  اطلاق دارد و معوور در اثنای عمل را شامل می

 گردد زیرا لیکن حق این اس  که عموما  مجوز نیاب ، شامل عور طاری و حادث می
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تبرعیا، عوری وجذود نداشذته کذه اجذاره و یذا  ، در هنگام اجاره و یا هنگام احرام نایب )در نیاب اولا 
، عذور در حذین ثانیااا احرام بر باطل منعقد شده باشد و بدین جه  نایب، واجد شرایط نیاب  بوده اسذ . 

گزاری )اعم از خود مکلف و نایبا پیش آید و البلوی و ممکن اس  برای هر ح ای اس  عامعمل، مسئله
حکم خاص دارد که توسذط ائمذه بیذان شذده و آن عبذار  اسذ  از شرع مقدس اسلام برای چنین موردی، 

استنابه در همان عملی که حجگزار، معوور از انجام آن اس . از این جهذ ، تفذاوتی بذین خذود مکلذف و 
نایب نیس  و ادل  موجود خصوصیتی از این جه  ندارد که شامل بعضی باشد و بعضی دیگر نباشد. مگر 

باشند؛ مانند احرام و وقوفین و مانند آنها که در این صور  نیز تفاوتی بذین خذود در اعمالی که نیاب  پویر ن
اگر نایب در انجذام حذ  بذا  ثالثاا باشد. مکلف و نایب نیس  و در هر دو صور ، ح  باطل و مجزی نمی

و عوری مواجه شود که نتواند برخی از اعمال را انجام دهد و حکم به بطلان نیاب  وی گردد، موجب عسر 
 آید.حرج برای طرفین به وجود می

 
 وجوب طواف مباشری بر معذورین

تذوان ایذن مطلذب را از نصوص معتبر و فتوای فقها، از قدما تا متأخرین و تا معاصذرین، بذه خذوبی می
برگرف  که وظیفه اوّلی معوورین در صور  تمکن، طواف مباشری اسذ  و لذو بذا اسذتعان  از دیگذران، و 

 ها مجزی نیس . اقوال فقها برای آنهرگز طواف نیابی 
عدم کفای  طواف نیابی و ضرور  و لزوم طواف مباشری اس  برای معوورینی کذه تمکذن از طذواف 
مباشری دارند، و لو با اطافه دیگری، و این مورد وفاق فقها اس ، به طوری که پس از تتبّع گسترده، مخالفی 

 پردازیم   و متون قدما و غیر آنها میدر مسئله یاف  نشد. اکنون به برخی از عبارا
ه یطاف بِه وَ لا یطذاف عَنذه و إن »شیخ الطائفه، طوسی در نهایه   وَالمریض الَوی یستِمسک الطَهارة فإنَّ

کانَ مَرَضه مِمّا لا یمکنه مَعه استِمساک الطهارَة ینتظَر به، فإنَ صلح طاف هوَ بِنَفسه و إنَ لَم یصلح طَیفَ عنَه 
و المریض علی ضربین؛ َّحدهما یقذدر علذی »ا. همو در مبسوا  239« )و الرکعتَین و قَد اجزَّهُ و یصلّی هَ 

« امساک طهارته، و الآخر لایقدر علیه، فالأوّل یطاف بذه و لایطذاف عنذه و الثذانی ینتظذر بذه زوال المذرض
د شده، با صذراح  ا. دو عبار  یا358/ 1خراسانی،آخوند .؛ 513/ 3الفقه، َُّصول )سبحانی، المبسوا فی

کامل، حاکی از این حقیق  اس  که از نگاه شیخ طوسذی، بذا تمکذن معذوور از طذواف مباشذری و لذو بذا 
 استعان  از دیگری، طوافِ نیابی کافی نیس  و واجب اس  خودش طواف را انجام دهد.

یطذاف و کوا لو مرض فی اثناء طوافه و لو استمر مرضه بحیث لایمکن َّن »محقق حلی در شرایع   -1
 «.به، طیف عنه



 120 شمارة                                                   فقه و اصول                                                                          148

و المریض ضربان؛ إمّا َّمکنه امساک الطهارة، َّولم یمکنه؛ فالأوّل طذاف بذه »ابن حمزه در وسیله   -۲
ولیه و إن نوی لنفسه طوافاً و صحّ و الثانی انتظر ولیه به، یوماً َّو یومین، فإن برَّ طاف و إن لذم یبذرَّ َّمذر مذن 

 ا.3۵۹)ابن حمزه، « یطوف عنه و صلّی هو بنفسه
و المریض الوی یستمسک الطهارة فإنّه یطاف به و لایطذاف عنذه و إن کذان »ابن ادریس در سرائر   -3

مرضه ممّا لایمکنه معه استمساک الطهارة، ینتظر به، فإن صلح طاف هو بنفسه و إن لم یصلح طیذف عنذه و 
 ا.۵33/ 3)خوئی، موسوع ، « یصلّی هو الرکعتین و قد َّجزَّه
حقق را مبرهن ساخته و بدین سان با او موافق  نموده و به وجود مخذالفی در فقیه جواهری نیز فتوای م

باشد؛ همچنان که مسئله اشاره نکرده اس . حکم یاد شده، مورد توافق فقهای معاصر و مراجع تقلید نیز می
اگر شذخص محذرم بذه واسذط  مذرض، خذودش قذدر  »ا آمده اس   537در مناسک امام راحل )مسئل  

که طواف کند و تا وق  تنگ شود قدر  حاصل نکند، اگر ممکن اس ، خود او را به یک نحو نداشته باشد 
ببرند و طواف دهند، اگر چه به دوش گرفتن یا بر تخ  گواشتن باشد و اگر ممکن نشود باید بذرای او نایذب 

سان بذا و بدین ای نیاوردههیچ یک از فقهایی که حاشیه در مناسک دارند، بر عبار  موکور حاشیه «بگیرند.
مستند فتوای  ا.4از ابواب طواف، حدیث  40، باب 255/ 8، حر عاملیاند )فتوای امام راحل موافق  کرده

مورد وفاق، که اشاره شد، روایا  معتبری اس  که در این باره وارد شده مانند روای  صفوان بن یحیذی کذه 
 گف  
جُلِ الْمَرِیضِ یقْدَمُ مَکَ  فَلَا یسْتَطِیعُ ََّنْ یطُوفَ بِالْبَیذِ  وَلَا بَذینَ سَأَلُْ  ََّبَا الْحَسَنِ )علیه السلاما عَنِ ال» رَّ

ذ رْضُ قَدَمَیهِ فِذی الطَّ ََ ی تَمَسَّ الْا رْضَ بِرِجْلَیهِ حَتَّ ََ فَا وَالْمَرْوَةِ، قَالَ  یطَافُ بِهِ مَحْمُولًا یخُطُّ الْا وَافِ، ثُذمَّ الصَّ
فَا از ابذواب طذواف، حذدیث  47، باب 455/ 9، حر عاملی« )وَالْمَرْوَةِ إِذَا کانَ مُعْتَلاا  یوقَفُ بِهِ فِی ََّصْلِ الصَّ

ا. و نیز موثق  اسحاق بن عمذار، بذه نقذل از ابوالحسذن )عا در حذدیثی کذه گویذد از حضذر  پرسذیدم  2
از ابواب طواف، حدیث  63باب  ،322/ 9، همو« )الْمَرِیضُ الْمَرْلُوبُ یطَافُ عَنْهُ؟ قَالَ  لَا وَلَکنْ یطَافُ بِهِ »
 ا.1

از ابذواب طذواف  47در این دو روایِ  معتبر و اخبار معتبر دیگر، که در این بذاب وارد شذده و در بذاب 
وسائل الشیعه گرد آمده، با صراح  کامل از وظیف  مریضی پرسیده شده که به تنهایی قادر به طواف نیسذ  

بی را نفی کذرده و وظیفذ ه او را متعذین در ایذن نمذوده کذه طذواف و امام )علیه السلاما در پاسخ، طواف نیا
مباشری انجام دهد، منتهی چون خودِ او، به حسب فرض، متمکن نیس ، دیگری باید او را طواف دهد. بذا 

یازیم که از منظر نصوص معتبر و فتاوای اصذحاب، اعذم از در نظر داشتن آنچه آمد، به این نتیجه دس  می
و معاصرین، وظیف  اوّلی معوورانی که توان ندارند به تنهایی طواف مباشری انجذام دهنذد،  قدما و متأخرین
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ها مجزی نیس . ولذی باید با استعان  از دیگران، طواف را بالمباشره بجا آورند و هرگز طواف نیابی برای آن
تی اس  که اطافه شک فتوای اصحاب و نصوص معتبر موکور، ناظر به صورنکت  قابل توجه این اس  که بی

بر آن صدق کند. « طواف الکعبه»و طواف دادن شخص معوور به وسیل  دیگری، در مداری باشد که عنوان 
اما در صورتی که از این مدار خارج باشد، بطوری که با قطع و یقین عنوان موکور صدق نکند یذا مشذکوک 

 ا.287)راغب اصفهانی،  باشد، طوافی نیابی، به صور  فتوا یا احتیاا واجب، بایسته اس 
 

 گیرینتیجه

شود موارد متعددی همچون کسانی که خذدما  زائذران را همان طور که تشریح شد برای معوورین می
شوند و یا کسانی که قربانی کردن بلذد نیسذتند و مذوارد دیگذر.... حذال برعهده دارند یا کسانی که بیمار می

انجام تکالیف ح  نایذب بگیرنذد یذا خیذر؟ برخذی فقهذا بیذان  توانند برایتکلیف این افراد چیس ؟ آیا می
توانند نیاب  بپویرنذد و کسذانی اند و مستطیع هستند، نمیاند افرادی که ح  واجب خود را بجا نیاوردهکرده

دانند که باید وظیفه معوور را انجذام دهنذد، که از انجام دادن کامل اعمال ح ، معوور باشند، و از ابتدا می
وانند نیاب  بپویرند. به فتوای حضر  امام خمینی و برخی از فقهای بزرگوار، اگر از ابتدا هذم معذوور تنمی

اند که فرد نباشد و در هنگام عمل عوری برایش پیش آید، نیاب  فرد صحیح نیس . اما برخی فقها بیان کرده
خص تذوان مذالی و جسذمی و تواند از جانب خود نایب بگیرد. این اختلاف نظرها در جایی اس  که شمی

سایر شرایط رفتن به مکه را داشته باشد، اما اگر از انجام حذّ  خذود نذاتوان باشذد و یذا حذ  نذوری و حذ  
تواند ای او مقید و مضیق به همان سال نباشد، در این صور  اختلافی بین فقها نیس  که شخص میاجاره

سی از قبل استطاع  مالی داشته ولی از نظر جسذمی نیاب  کس دیگر را بر عهده بگیرد. به طوری که اگر ک
ناتوان و یا بیمار بوده و ح  خویش را به انجام نرسانده، لیکن بعدها عافی  یافته و توان جسمی برای انجام 
ح  را پیدا کرده، لیکن دیگر استطاع  مالی ندارد و بضاع  وی برای انجام ح  ناچیز اس  و کفاف رف  

تواند نایب کس دیگر شود. همچنین کسی کذه شذرایط حذ  وی ند. در این صور  میکو برگش  او را نمی
تواند نایب کس دیگر قرار گیرد. در هر صور ، کسی کامل نشده، گرچه صروره )ح  ناکردها هم باشد، می

ده تواند نیاب  دیگری را بذر عهذاعمال ح  ناتوان و معوور باشد نمی که در انجام تمام اعمال و یا در برخی
گیرد؛ چه به نحو استیجاری و چه به نحو تبرعی. چرا که نظریه، نیاب  در اعمال عبادی خلاف اصل اس ، 
مگر آنکه دلیلی برای آن اقامه شود. بنابراین، اگر شخص ناقص حتی به صور  تبرعی، حذ  منذوب عنذه را 

م اعمذال و یذا در برخذی گردد. در هر صور ، کسی که در انجام تمذاانجام دهد، موجب فراغ ذم  وی نمی
تواند نیاب  منوب عنه را بر عهده گیرد؛ چه به نحو استیجاری و چه بذه اعمال ح  ناتوان و معوور باشد نمی
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تواند نایب دیگری شود و اگر تخلذف کنذد و نحو تبرعی؛ و هرگاه کسی ح  واجب بر ذمه داشته باشد، نمی
جام دهد، عملش باطل اسذ . حذال اگذر شذخص تذوان نیاب  شخص دیگر را بر عهده بگیرد و ح  او را ان

ای او مقید و مضیق به همان سال نباشد، در این مالی و جسمی ح  را داشته باشد و ح  نوری و ح  اجاره
 تواند نیاب  کس دیگر را بر عهده بگیرد.صور  اختلافی بین فقها نیس  که شخص می

تفاو  قائل شده و غالب آنذان بذه فتذوا و یذا بذه در حال حاضر فقها، بین عور طاری و عور غیر طاری 
تواند نایب اند  اگر کسی معوور از انجام اعمال ح  باشد، نمیاحتیاا واجب دربارة عور غیرطاری فرموده

کسی در ح  شود، اما دربارة عورطاری، نظر واحدی بین آنان نیسذ . تمذام اقذوال و نظذرا  فقهذا، بذه دو 
بطلان نیاب  و عدم اجذزاء از منذوب »یا « صح  استنابه و اجزاء از منوب عنه»گردد؛ مطلب و گفتار بر می

هذا اکتفذا بذه هیچ یک از قائلین این دو گفتار، دلیل خاصی بذرای نظریذ  خذود ندارنذد و هذر دوی آن«. عنه
 اند.عموما  نیاب  کرده
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 چکیده

 است. «قطع تیحجّ » ،یشرع احکام کشف منظور به مناسب ابزار لیتحص متکفّل یاصول ائلمس از یکی

 و فقه در شناخت یمبنا را آن لحاظ نیهم به و است یذات تیحجّ  یدارا یاصول قطع که برآنند انیاصول مشهور
 یاصول قطع تیحجّ  نکرم متأخر، انیاصول از یاریبس اما اند؛کرده اطلاق «علم» آن بر اشتباه به و دانسته اصول

 است لازم رو،نیا از مکلّف. ینفسان حالت صرف نه اند،دانسته یواقع حکم به وصول را تیحجّ  یمبنا و شده

 همان ن،یا که داد قرار یمنطق قطع همان ای واقع با مطابقت شرط به قطع اصول، و فقه در را شناخت یمبنا

 قطع ،یشرع یهاگزاره به توانیم چگونه که است آن ترمهم مسئله اامّ  است. «علم» یاصطلاح و قیدق یمعنا

 از استماع ن،ید یدستور معارف به علم یبرا مطمئن راه تنها رسدیم نظر به کرد؟ دایپ علم همان ای یمنطق

 است. صادق مخبر ای مقدّس شارع
 

 .یراعتبا ادراکات ،یمنطق قطع ،یاصول قطع قطع، علم، ،یانیوح اعتبارات ها:کلیدواژه

 

                                                 
  .05/09/1397:یینها بیتصو خی؛ تار08/12/1396وصول: خیتار*. 
 نویسنده مسئول.  1
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Abstract  

One of the Usuli issues in charge of acquiring a proper means for discovering the 

religious percepts is the authority of certitude. The famous Usulis maintain that the 

Usuli certitude has inherent authority and as a result, consider it as the basis for 

recognition in Islamic jurisprudence and Usul al-Fiqh and, falsely, refer to it as 

knowledge; nevertheless, many later Usulis deny the authority of Usuli certitude and 

believe that the basis of authority is achieving the actual percept, not the mere 

spiritual condition of the duty-bound. Therefore, it is necessary to consider certitude 

as the basis of recognition, subject to its correspondence with reality i.e. the logical 

certitude which is the exact and terminological meaning of knowledge. But the more 

important question is how to acquire logical certitude i.e. knowledge as to religious 

propositions. It appears that the only certain way to acquire knowledge as to 

imperative teachings of religion is hearing them from the Divine Lawgiver or the 

honest reporter. 
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 مقدمه

فقهای شیعه در حجّیت قطع اختلافیی ندارنید، هیر چنید اخبارییان میتّهم هسیتند کیه یقیین را معتبیر 
چه محل اختلاف قرار گرفته، اصل حصول یقین و قطع است. بنابراین، علمای اصولی و دانند. ظاهراً آننمی

اسیتدلال هیم اخیتلاف آرای  کیه در کبیرایاند؛ در حالیاخباری نزاع در مسئله فوق را صغروی تصوّر کرده
تر، اختلافاتی که در مباحث مربوط بیه قطیع وجیود دارد، صیرفاً صیغروی بسیاری وجود دارد. به بیان ساده

توان در پاسخ به این سؤالات خلاصه نمود که: مقصود از حجیّتیی کیه محمیول ترین آنها را مینبوده و مهم
یک حجیّیت دارد؟ و آییا حجیّیت، قطع منطقی، کیدام شود، چیست؟ و از میان قطع اصولی وقطع واقع می

یک از اقسیام اند، متعلّق به کدامذاتی قطع بوده یا حکم عقلایی است؟ و آثاری که فقها برای قطع بیان کرده
 قطع است؟

در این تحقیق تلاش شده است تا پاسخ علمای شیعه به سؤالات فوق مورد بررسی قرار گیرد. لکن پیش 
 ث و بیان مقدّمات، تذکّر دو نکته لازم است:از ورود به بح

که حجّیت قطع، موضوعی کاملًا در اختیار شارع مقدّس و محدود به مصادیق معین اولًا، با توجّه به آن
 است، قطع موضوعی تخصصاً از موضوع بحث خارج است.

هیای تشیریعی رهکه محور مسئله حجّیت قطع و ترتّب آثار خاص بر آن، منحصر در قطع بیه گزادوم آن
یک از آثار مورد نظر علمیا و فقهیای شییعه را هیچ« کُرَوی بودن زمین»مولی بوده و قطع به اموری همچون 

 ندارد.
 

 شناسیمفهوم

پیش از توضیح در مورد شیوه دسترسی به علم در معارف دستوری دین، لازم است در ابتدا توضییحاتی 
ارائه شود تا بدین ترتیب، روشن گیردد مقصیود از حجیّتیی کیه  و کلمات مرتبط با آن« علم»پیرامون مفهوم 

 قطعی که حجیّت دارد، به چه معنا بوده و کدام نوع از قطع است؟شود، چیست؟ و محمول قطع واقع می
 «علم»مفهوم 

(. با بررسی کتب 105/ 12منظور، رود )ابنعلم در لغت به معنای دانستن بوده و در برابر جهل بکار می
اند: برخیی توان دریافت پژوهشگران دو تعریف برای این اصطلاح بیان کرده، می«علم»شده پیرامون  نوشته

اعتقیاد  جیازم  مطیابق  »دانسته    رو یتد در،تون را را « صورت حاصل از اشیاء نزد عقل» علم را به معنای
؛ 496/ 17؛ زبییدی، 423/ 2؛ عبیدالمنعم، 476؛ استرآبادی، 25 المنطق، اند )مظفر،تعریف کرده« واقع

ای است که نسبت به وجود مطابَق علم حالت ادراکی جزمی»(. بنابر هر دو تعریف، 478صلیبا، صانعی، 
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خارجی به شرط شیء است؛ به طوری که اگر ورای این ادراک جزمی چیزی در خارج از ذهن ییا در نفی  
این جزم حقیقی، قطع منطقیی نییز گفتیه به «. الامر وجود نداشته باشد، این حقیقت نیز محقّق نخواهد شد

 شود.می
در منطق نزدیک است. یقین در اصطلاح بیه معنیای « یقین»در تعریف فوق به اصطلاح « علم»مفهوم 

؛ 263/ 14اسیت )مصیطفوی، « باور  جازم  غیر مقلّدانه مطابق  واقع و توأم با علم به محال بودن نقیض آن»
روسییت کییه منطقیییون، (. از همین180/ 3؛ سییجادی، 120 ؛ شییهرزوری،538؛ غزالییی، 113جرجییانی، 

اند. بنابراین، برهیان نامیده« یقینیات»ها لازم بوده و مطابقتشان با واقع حتمی است، قضایایی را که قبول آن
آور است، تنها مبتنی بر قضایای یقینی است تا وصول بیه نفی  الامیر بیرای عیالم که دارای ساختاری علم

 (.323 المنطق، ؛ مظفر،21سینا، بد )ابنتحقّق واقعی یا
شود؛ علم ضروری فی نفسه با شکّ قابیل دفیع بندی، علم به ضروری و نظری تقسیم میدر یک تقسیم

که متعین شیود نییاز بیه شود اما علم نظری چنین نیست. علم نظری برای ایننیست و شبهه در آن وارد نمی
گردد. علم نظیری شود و از علم ظنّی متمایز میم یقینی متعین میدارد، مثلًا با قید جزمیّت، علخصوصیاتی

کنند )حصول صوره الشیء فی العقل( شامل یقین، ظنّ، جهل مرکّیب، تقلیید، با تعریفی که حکما ارائه می
 (.15گردد )امینی، داداشی نیاکی، شکّ، و وهم می

 «علم»و ارتباط آن با مفهوم « جهل»مفهوم 
ی نادانی و نقیض علم بوده و در آیات و روایات و علوم عقلی در سیه معنیا میورد جهل در لغت به معنا
« جهل بسیط»این معنا از جهل، به  ؛«خالی بودن ذهن انسان از دانش» -نخستاستعمال قرار گرفته است: 

در این قسیم از  تر،؛ به عبارت ساده«چه که هستباور داشتن چیزی بر خلاف آن» -دومنیز معروف است. 
استعمال، حقیقت جهل، منوط به نبود مطابَق در خارج است و اگر مطابَق در خیارج وجیود داشیته باشید، 

 -سیومشیود. نییز گفتیه می« جهل مرکّیب»حقیقت منتفی خواهد بود. به این مورد که حاصل اشتباه است، 
داشیته باشید ییا  چه که باید انجام شود؛ خیواه دربیاره آن اعتقیاد درسیتی وجیودانجام کاری بر خلاف آن»

جهل در این معنا با هوای نفی  و «. اعتقادی ناصحیح و فاسد، همچون شخصی که عمداً نماز را ترک کند
 .(209)راغب اصفهانی،  شهوت مشترک معنوی است

بیدانیم، میانع اغییار « حصول اشیاء نزد عقل»ناگفته نماند برخی بر این باورند که اگر علم را به معنای 
حصیول »شود؛ زیرا از یک سو، علیم بیه معنیای رکّب نیز یکی از مصادیق علم محسوب مینبوده و جهل م

یابید بوده و از سوی دیگر، در جهل مرکّب نیز صورتی از شیء نزد عقیل تحقّیق می« صورت اشیاء نزد عقل
 (.80-43؛ مصباح یزدی، 31 نظریةالمعرفة، ؛ سبحانی،67)جرجانی، 
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گفت که صورت حاصل از اشیاء در نزد عقل ضیرورتاً مطیابق بیا واقیع  در مقام ارزیابی این نظریه باید
. لذا اگر فردی بر این بیاور باشید است و در جهل مرکّب، شخص تنها توهّم  حصول  صورتی از شیء را دارد

، در حقیقت صورتی از زمین در ذهن او حاصیل نشیده و وی تنهیا تیوهّم بدسیت «زمین مسطّح است»که 
(. بنابراین، علم لزوماً به معنای حصول صیورت  مطیابق  31 المنطق، )مظفر، یاء را داردآوردن صورتی از اش

 واقع  اشیاء در نزد عقل بوده و جهل مرکّب داخل در این تعریف نیست.
لازم به ذکر است که علم یا ماهیتاً جزمیّت دارد بدون احتمال خلاف واقع )از منظر فلسفه و منطق( که 

ند و بدون احتمال خلاف )از منظر اصول( که به آن قطع گوینید؛ ییا ایین کیه جزمیّیت بدان علم یقینی گوی
وجود ندارد و ظنّ یا شکّ خواهد بود. بین علم یقینی در فلسفه ومنطق و یقین در علم اصول که همان قطیع 

ر یقین یا باشد تفاوتی وجود دارد؛ به طوری که در علم یقینی حوزه فلسفه، مطابقت با واقع رکن است ولی د
قطع علم اصول، جزمیّت شرط است نه مطابقت با واقع؛ و چه بسا خلاف واقع باشد. خلاف واقع بودن غیر 

دهید کند یعنی جزمیّت، اما احتمال میاز خلاف قطع بودن است؛ قاطع در قطع خود خلاف را تصور نمی
؛ ظین، علیم رجحیانی اسیت بیدون گونیه نیسیتگونه که او بدان جازم شده، نباشد؛ اما ظن اینکه واقع آن

 (.19جزمیّت و یا احتمال نقیض )امینی، داداشی نیاکی، 
 «علم»و ارتباط آن با مفهوم « قطع»مفهوم 

شیود؛ زییرا موجیب انقطیاع  نیز اطلاق می« باور جازم»بوده و به « گسستن»در لغت به معنای « قطع»
(. قطیع 639؛ گروه نویسندگان، 97/ 12منظور، ؛ ابن101/ 5فارس، گردد )ابناحتمال  خلاف نزد قاطع می

از نظر مشهور اصولیان به معنای یکی از سه حالت ممکن برای مکلّف پ  از التفات به حکم شرعی است 
تر، در حقیقیت قطیع، وجیود  شود. به بیان سیادهکه نسبت به وجود مطابَق در خارج، لابشرط محسوب می

انصاری، ای وجود ندارد )نداشته و میان قطع و واقعیت هیچ ملازمه مطابَق  خارجی یا عدم آن هیچ دخالتی
مبنا قرارگرفتن این نظریه در میان مشیهور علمیای اصیولی موجیب (. 126/ 4؛ هاشمی شاهرودی، 2-9/ 1

شده است که ایشان در مبحث قطع، مسائلی مانند معذّریت قطع و حکیم متجیرّی را کیه در حالیت عیدم 
 شود، مطرح کنند.نمی مطابقت با واقع محقّق

تواند از تفقّه در آیات از نظر مشهور، قطع نسبت به منشأ تحقّق و شخصیّت قاطع نیز لابشرط بوده و می
و روایات، تراکم قرائن عُقلائی، احکام عقلی، مکاشفات روحیانی، علیوم غریبیه و حتّیی از طرییق امیوری 

؛ مییرزای 180؛ حیدری، 22؛ سیستانی، 108ی، ارتباط همچون پریدن کلاغ به دست آید )ساباطی یزدبی
، اعمّ از علیم «قطع اصولی»(. بنابراین، مفهوم 489/ 1 اصول فقه شیعه، ؛ فاضل لنکرانی،301/ 3شیرازی، 



 120 شمارة                                                   فقه و اصول                                                                          158

نیست، اعیم  1«شرط توجیه»بوده و جهل مرکّب را نیز در بر گرفته و از آنجا که در وقوع قطع نیازی به وجود 
 شود.از یقین محسوب می

 «علم»و ارتباط آن با مفهوم « حجّیت»فهوم م
اثبیات کننیده صیحّت ادّعیای یکیی از وسیله پیروزی در هنگام مخاصیمه، »حجّت در لغت به معنی 

دلییل و چه که به واسطه آن بتوان بر خصم فیائق شید و وی را مجبیور بیه سیکوت نمیود، طرفین منازعه، آن
 (.227/ 2منظور، ؛ ابن219؛ راغب اصفهانی، 10/ 3است )فراهیدی، « برهان

اند: از نظر منطقییون، حجّیت همیان اهل منطق و علمای اصول دو معنای متفاوت را برای آن بیان کرده
شود )مرکز اطّلاعیات و منیابع حدّ وسط و یا مجموع قضایایی است که منجر به کشف تصدیق مجهول می

ف نظر دارند؛ گروهی، معنای حجیّت را هر (. لکن اصولیان در مورد معنای حجّیت اختلا390/ 1اسلامی، 
(. برخی دیگر حجّت را 175/ 1اند که متعلّق خود را به حسب جعل شرعی ثابت کند )ولایی، چیزی دانسته

اند، لکن معتقدند که این معنا قابل حمل بر قطع نیست؛ چراکه حدّ وسط، همان حدّ وسط در قضایا دانسته
(. مبنیا 4/ 1، انصیاریتواند بر خود قطیع، حمیل شیود )رو نمیز همینموجب قطع به نتیجه قیاس شده و ا

قراردادن این نظریه موجب شده که برخی از فقها حجیّت را حکمی عقلایی بدانند که احتجاج به آن صحیح 
ای دیگر نییز حجّیت را بیه معنیای معیذّر و منجّیز تلقّیی (. عدّه294/ 2 تهذیب الاصول، است )سبحانی،

(. به عبارت دیگر، حجت یا حجیت، همان تنجیز و تعذیر است؛ یعنی 27/ 4شمی شاهرودی، اند )هاکرده
شود که در عمل کردن به آن معذوریّت برای مکلف بوجیود آیید اگیر حجت، دلیلی است که موجب آن می

 مطابق واقع نباشد، و در صورت عمل نکردن موجب مؤاخذه وی شود به این دلیل که بر عهده وی آمده بیود
(؛ برخی نیز حجّت موردنظر در علم اصول را به همان معنای لغوی دانسیته و منکیر وجیود 23/ 4)حکیم، 

 (.27 درر الفوائد، اند )آخوند خراسانی،معنای اصطلاحی برای آن شده
هیچ اتّفیاق نظیری « حجّیت»و « حجّت»در مجموع باید گفت در میان علمای اصولی پیرامون مفهوم 

معذّریت و »رسد تنها مفهوم صحیح و مورد اعتماد حجّت همان معنای ین حال، به نظر میوجود ندارد. با ا
رو، مباحثی که در ادامه این پژوهش مطرح گردیده، براساس همیین معنیا اسیتوار است. از همین« منجّزیت

 شده است.
 
 

                                                 
شناسی اشاره به مدلّل بودن گزاره یقینی داشته و اصطلاح جاهل قاصر و مقصّر در ابواب حجّیت قطع غالباً اشااره  . عنصر توجیه در معرفت1

عنه یا منابع غیر موثّق هستند، فاقد قابلیتّ احتجاا  باه شا ار    هایی که مستند به مقدّمات منهیٌد موجهیتّ قطع دارد؛ لذا آن دسته از قطعبه بُع
 (.235/ 2؛ صادق حسینی شیرازی، 10/ 1ها صادق باشد )اجتهادی، آیند؛ اگرچه عنوان قطع بر آنمی
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 «ادراکات حقیقی و اعتباری»مراد از 

معانی مختلفی بیان شده که با توجّه « اعتباری»و « حقیقی»در کتب لغوی و اصولی برای اصطلاحات 
، چیزی است که در مرحله وجود خارجی، آثار «حقیقی»به موضوع این تحقیق باید گفت مراد از اصطلاح 

یعنی « اعتباری»گردد. در مقابل، بر آن مترتّب شده و در مرحله وجودی ذهنی آثار مربوطه بر آن مترتّب نمی
شود، ولی عقل مضطرّ است که در خیارج بیرای آن اعتبیار ایجیاد کنید، مییانند نمی چه از خارج مأخوذآن

 (.143/ 2؛ همو، 227 نهایةالحکمة، ،طباطبائی)میفهوم عدم، وحدت، کثرت و مالکیّت 
 

 آثار علم و قطع

تیوان بیه کاشیفیت، طریقییت و ییا ها میدر علم اصول، آثار مختلفی برای قطع بیان شده که از میان آن
به ببیند و حتی رآتیت اشاره نمود. مراد از هر سه واژه، آن است که قاطع هنگام قطع، خود را در کنار مقطوع  م

سیازد. چنیین ای، واقعیّیت را بیرای او آشیکار میدرصدی احتمال خطا ندهد؛ چراکیه قطیع همچیون آینیه
کند. زیرا کاشیفیّت، ری درک میخصوصیّتی تنها متعلّق به قطع بوده و قاطع آن را بدون واسطه هیچ امر دیگ

(. با توجّه به همین 15/ 3؛ آملی، 484 درر الفوائد، از لوازم ماهیّت قطع و ذاتی آن است )آخوند خراسانی،
 اند.یک از اصولیان در آثار خود برای حمل این اثر بر قطع، دلیلی اقامه نکردهتوضیحات است که هیچ

ک اثر تکلیفی دارد؛ آثار وضیعی قطیع، منجّزییت و معیذّریت قطع غیر از کاشفیّت، دو اثر وضعی و ی
 ؛ آخونیید خراسییانی،157شییوند )موسییوی تهرانییی، هسییتند کییه تفصیییل معنییای حجّیییت محسییوب می

(. بنابر نظر برخی، حجّیت بیه دلییل کاشیفیت و طریقییت 9/ 3؛ حسینی فیروزآبادی، 258 کفایةالاصول،
(. برخی دیگر، به منظیور اثبیات ایین 157ست )موسوی تهرانی، قطع، ذاتی قطع و غیر قابل انفکاک از آن ا

 کفایةالاصیول، اند که علم وجدانی، حاکم بیر حجیّیت قطیع اسیت )آخونید خراسیانی،نظریه مدّعی شده
(. گروهی دیگر، با نفی  ذاتی بودن  کاشفیّت و معذّریت و منجّزیت از قطع، حجیّیت را تنهیا بیه دلییل 258

(. امّیا 374/ 1 معتمدالاصیول، ؛ فاضل لنکرانی،294/ 2 تهذیب الاصول، بحانی،اند )سحکم عقل دانسته
اند )آخونید اثر تکلیفی قطع، وجوب متابعیت اسیت کیه همگیان دلییل آن را حکیم عقیل مسیتقل دانسیته

 (.373/ 1 معتمدالاصول، ؛ فاضل لنکرانی،156؛ موسوی تهرانی، 258 کفایةالاصول، خراسانی،
گردد؛ چراکه از قطع بیان شد، به طریق اولی برای علم یا قطع منطقی نیز ثابت میتمامی آثاری که برای 

سویی، علاوه بر تحقّق کیفیت جزم در نف  قاطع، حقیقتاً صورت  ذهنی  او، مطابق واقع بوده و باور جزمی 
نجّیز آفرین )ماو، به درستی، کاشف تمام نمای واقعیّت است. از سوی دیگیر، وصیول بیه واقیع، مسیئولیت

تکلیف شارع بر عبد( و رافع مسئولیّت )معذّر عبد نزد شارع( محسوب شده و فقط زمیانی متابعیت واجیب 
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گردد که فرد به واقع دست یابد. بنابراین، حجّیت علم یا قطع منطقی قابل انکیار نیسیت. لکین در میورد می
شیود، برخیی از متیأخرین یحجّیت قطع اصولی باید گفت از آنجا که قطع اصولی شامل جهل مرکّب نیز م

را جزو آثیار قطیع اصیولی « وجوب متابعت»و « معذّریت»، «منجّزیت» طباطبائیهمچون امام خمینی و 
 اند که در ادامه به بررسی این مسئله پرداخته شده است.ندانسته
 

 قطع اصولی« کاشفیتّ و طریقیتّ. »1

داننید بیاب ایسیاغوجی و عیین ذات آن می بسیاری از اصولیان، کاشفیت و طریقیت را برای قطع، ذاتی
ای دیگیر کاشیفیت را از لیوازم عیدّه(. 223؛ بجنوردی، 356/ 4؛ خرازی، 9/ 3؛ خویی، 25/ 1)اصغری، 

 آییدعقلی قطع برشمرده و معتقد هستند که کاشفیت و طریقیت برای قطع، ذاتی بیاب برهیان بیه شیمار می
معتقد است ظری متفاوت از سایر علمای اصولی ارائه نموده و ن(. در این میان، امام خمینی 17/ 1)اصغری، 

که اگر کاشفیّت و طریقیّت، ذاتی قطع باشد نباید قطع بدون کاشفیّت و طریقیّت در عالم واقع تحقّیق پییدا 
تر، ممکین پذیر بوده و به بیان سادهکه قطع اصولی، حالتی ادراکی است که از واقعیّت تخلّفکند؛ در حالی

تیوان ص نسبت به امری قطع پیدا کند و لکن در قطع خود دچار اشتباه شیده باشید. بنیابراین، میاست شخ
؛ 294/ 2 تهیذیب الاصیول،شیود )سیبحانی، ادّعا نمود که کاشفیت و طریقیّت، ذاتی قطع محسیوب نمی

فیّت  ذاتیی  (. لذا اگر مراد اصولیان از کاشی374/ 1 معتمدالاصول، ؛ فاضل لنکرانی،17/ 3تقوی اشتهاردی، 
 (.21/ 6شک این نظریه باطل است )مصطفی خمینی، قطع، تطابق دائمی با واقع باشد، بی

از نظر فردی کیه بیرای او قطیع حاصیل »اند که برخی در مقام اشکال به سخن امام خمینی مدّعی شده
ب همزمیان بیا گردد که وی احتمال  خلاف  قطع را منتفی دانسیته و بیدین ترتییشده، تحقّق قطع موجب می

وجود قطع، کاشفیّت و طریقیّت نیز حاصل شده و ذاتی قطع محسوب شوند. بنابراین، وجود قطع با وجیود 
 («.356/ 4کاشفیّت و طریقیّت گره خورده است )خرازی، 

 در پاسخ به این اشکال باید گفت:
و امیور واقعیی، مسیتقل از  معنا ندارد امر ذاتی، نسبی باشد؛ چراکه امور ذاتی، امور واقعی بیوده -اوّلاً 

به عنوان مثال، روشنایی، ذاتی نور است و با دید و نظیر افیراد از یکیدیگر منفیک تصوّر افراد، محقّق است. 
 معتمدالاصیول، ؛ فاضل لنکرانیی،17/ 3؛ تقوی اشتهاردی، 294/ 2 تهذیب الاصول، )سبحانی، شوندنمی

1 /374.) 
های فاقد معلوم بالعرض، انطبیاق معلیوم بالیذات و معلیوم بر فرض پذیرش سخن فوق در گزاره -ثانیاً 

 (.21/ 6)مصطفی خمینی، نظیر قطع به محال بودن اجتماع یا ارتفاع نقیضین بالعرض محال است. 
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مطابق این دیدگاه، قاطع به معلوم بالعرض نیز نوعی نگاه استقلالی داشته و آن را مطابق با معلوم  -ثالثاً 
بیند، نه رسد فرد قاطع اصولًا دنیای خارج را از دریچه قطع خود میکه به نظر میالیداند؛ در حبالذات می

 (.139که معلوم دوگانه خویش را مطابق با یکدیگر بداند )هدایی، حمیدی، این
بنابراین، قطع اصولی نه تنها کاشفیّت و طریقیّت ذاتی ندارد، بلکه در برخی از موارد، کاشف از چییزی 

کاشف از یک تصوّر اشتباه در نف  قاطع است. وجود همین نقصان در کاشفیّت، موجب شده تیا نبوده و یا 
(؛ لیذا اگیر 24/ 3 الفقه،اصیولتمامی فقهای امامیّه، حکم اوّلی در ظنون را عیدم حجّییت بداننید )مظفر،

و اثبات معذّریت و طریقیت را علّت یا معنای حجّیت تصوّر کنیم، باید قطع را با ظنون دیگر در قابلیّت نفی 
منجّزیت از سوی شارع مشترک بدانیم؛ چراکه کاشفیّت قطع نیز مانند دیگر امیارات نیاقص بیوده و اگرچیه 
مانند بسیاری از ظنون، مستمسک بنای عقلاء در روابط فیمابین است، لکن بنائات عقلاء نیز نیازمند احراز 

وصف قطع اصولی به کاشیفیت و طریقییت  (. عدم قابلیّت  301/ 2امضای شارع است )مصطفی خمینی، 
 در حالی است که علم و یقین بر اساس تعریف، کاشفیّت تامّ نسبت به واقع دارند.

 
 قطع اصولی« حجّیت. »2

؛ آخونید خراسیانی، 157است )موسیوی تهرانیی، « معذّریت»و « منجّزیت»از دیگر آثار قطع اصولی 
توان حجّیت را مفهوم اجمالی ایین دو اثیر وضیعی ( که می9/ 3؛ حسینی فیروزآبادی، 258،  کفایةالاصول

دانست. در توضیح پیرامون این اثر باید گفت که اکثر علمای اصولی با اثبیات کاشیفیّت ذاتیی بیرای قطیع، 
حتّی در صورت تخلّف از واقع، حجیّت یا به عبارت دیگر منجّزیت و معذّریت را برای قطع اصیولی ثابیت 

(. این در حالی است کیه 357/ 4اند )خرازی، عقلی متابعت از قطع را نتیجه گرفته کرده و در نتیجه وجوب
بنابر آرای امام خمینی ثابت شد که قطع اصولی دارای اثر کاشفیّت نبوده و حجّیت ذاتی ندارد. بنیابراین، بیا 

رف اثبات  عدم   اند،که اصولیان، حجّیت ذاتی را نتیجه حاصله از کاشفیّت قطع معرّفی کردهتوجّه به آن به ص 
شود. با این حال، به منظور اتقان ادلّه در ادامیه بیه بررسیی منجّزییت و کاشفیّت، عدم حجّیت نیز ثابت می

 معذّریت قطع اصولی پرداخته شده است.
 

 قطع« منجّزیت. »3

ئل شده برخی از بزرگان اصولی برای حکم شرعی چهار مرحله: اقتضاء، انشاء، فعلیّت و منجّزیّت را قا
و معتقدند که حکم شرعی در مرحله سوم، تمامی مراتب تکامل خود را طی کرده و از سوی شارع مقدّس با 

بدین معنیا شود. شود. ولی تنجّز آن، پ  از اطّلاع مکلّف نسبت به حکم حاصل میاراده به مردم ابلاغ می
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گیردد. بر ترک آن عقاب مترتّیب می که از لحظه قطع مکلّف به حکم شرعی، انجام آن بر او ضروری بوده و
که که قطع مکلّف به واقع اصابت کند، آن حکم واقعی بر مکلّف منجّز بوده و در صورتیبنابراین در صورتی

قطع مطابق واقع نباشد، وی در عمل نکردن به حکم واقعی معذور است؛ از همین روست که قطع مکلّیف 
 (.258 کفایةالاصول، )آخوند خراسانی، ریت خواهد بودنسبت به حکم شرعی همراه با منجّزیت و معذّ 

در مقام ارزیابی نظریه فوق باید گفت مراحل چهارگانه حکم شرعی مورد قبول تمامی اصولیان نبیوده و 
انیوار  اند: انشیاء و فعلیّیت )امیام خمینیی،برخی همچون امام خمینی تنها دو مرحله برای حکم قائل شیده

(. براسیاس نظرییه امیام خمینیی در مسیئله خطابیات قانونیّیه، اراده تشیریعیّه 25/ 2؛ همو، 39/ 1 الهدایة،
خداوند، اتیان مکلّف و انبعاث او به سوی عمل نیست؛ چراکه لازمه اعتقیاد بیه ایین نظرییه، عیدم امکیان 
عصیان مکلّف است. بلکه اراده مولی عبارت است از اراده قانونگذاری و جعل بیه نحیو عمیوم، بیا لحیاظ 

شوند تا در توجّیه رو احکام کلیّه و خطابات قانونیّه به تعداد مکلّفان منحل نمیلحت عقلائیّه؛ از همینمص
حکم به جاهل، محذور لازم آید. اگر مشهور قائل به انحلال حکم به تعداد مکلّفان هستند، به دلییل خلیط 

 هایی است که در خطابات شخصیّه و خطابات قانونیّه وجود دارد.ویژگی
در توضیح پیرامون این مسئله باید گفت که در خطاب شخصی، هیدف میولی انبعیاث و انزجیار عبید 
است؛ لذا اگر مولی علم به عدم انبعاث عبد داشته باشد، در این صورت، انبعاث او عبث و سفیهانه خواهد 

گیردد؛ بیه بود. ولی در خطابات عمومی چنین نیست، زیرا در این فرض، حالات جمیع مکلّفان لحیاظ می
ای که خطاب متوجّه جاهل و ساهی و عاصی و حتی کافر معلوم الطغیان هم خواهید شید )مرتضیوی گونه

ای به عنوان منجّزیت برای حکم قائل (. حال اگر از مطلب فوق تنزّل کرده و مرتبه322-320/ 3لنگرودی، 
ز مکلّیف را موقیوف بیه کییف شویم، این مناقشه قابل طرح است که شارع مقدّس، منجّزیت و قطع عیذر ا

که فقط قطع، متّصف به صفت منجّزیت شیود، بلکیه اگیر احکیام شیرع بیا خبیر نفسانی جزم نکرده تا این
آور است به اطلاع مکلّف برسد، موجب قطع عذر او خواهد بود. اصولًا احکام شیرعیّه واحدی که نوعاً ظن

آیید )خمینیی، د؛ چراکیه محیذورات متعیدّدی لازم میانالهیّه )شرعاً و عقلًا( مقیّد به علم و قیدرت نشیده
که شارع مقدّس تنجّز حکم بر مکلّف را تنها متوقّف بیر جیزم کیرده باشید، (. حتّی بر فرض آن69افضلی، 

باید به این نکته توجّه داشت که منجّزیت یکی از مراتب حکم است، نه وصفی برای قطع؛ البتّه اگرچه قطع 
شود، لکن منجّزیت قطع تنها زمیانی اسیت کیه کاشیف از حکیم شیرعی ف میموجب تنجّز حکم بر مکلّ 

قرار خواهد گرفت و نه مطلق قطع. لذا بیا تصیوّر « علم»واقعی باشد، که در این صورت، تنجّز ذیل تعریف 
(. از 226/ 2امر دیگری به عنوان حکم شرعی از سوی مکلّف، هیچ چیز بر او منجّز نخواهد شد )ایروانی، 

، اگرچه اثر تنجّز در نف  قطع وجود دارد، لکن این بدان معنا نیست که کاشفیّت و منجّزیت، ذاتی روهمین
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انید )فاضیل قطع باشد، بلکه آثار فوق جزو آثاری هستند که عقلاء برای قطیع  موافیق  بیا واقیع مطیرح کرده
 (.294/ 2 تهذیب الاصول، ؛ سبحانی،374/ 1 معتمدالاصول، لنکرانی،

 است که در خصوص نظریه امام خمینی دو نکته وجود دارد: لازم به ذکر
بنای عقلاء چیزی جز عمل ایشان بر طبق حکم عقل نبوده و در این میان چیزی جز حکم عقل به  -اوّلاً 

(. بنیابراین، عقیلاء حکمیی 374/ 1 معتمدالاصول، تبعیّت از دستورات مولی وجود ندارد )فاضل لنکرانی،
رف احتمال نیز بر ردهبرای خصوص قطع صادر نک اند، بلکه احکام مولی با تحقّق ظنّ معتبر و یا حتّی به ص 

که امام خمینیی نییز چنان(. 373-369/ 1؛ صدر، 31-27/ 5گردد )هاشمی شاهرودی، مکلّف منجّز می
اند که تنجّز حکم، متوقّف بر علم مکلّف نیست، بلکیه گیاهی احتمیال در آثار خود به صراحت اعلام کرده

 (.413/ 1 انوار الهدایة، امام خمینی،تکلیف هم منجّز است )
تواند اثر نف  قطع باشد، بلکه اثر کاشفیّت در صورت رسیدن به واقع و در نتیجه منجّزیّت، نمی -ثانیاً 

برخی از مصادیق قطع است؛ چراکه در مباحث گذشته و ذیل تبیین تعریف قطع از منظر اصولیان مشیخّص 
توانید اثیر نسبت به تطابق با واقع، لابشرط است. بنابراین منجّزیّت به این معنیا تنهیا می شد که مفهوم قطع

 نف  علم و یقینی باشد که قطعاً مطابق واقع است.
 

 قطع« معذّریت. »4

گردد؛ با این توضیح که چون قیاطع خیود را اثر معذّریت قطع به حالت عدم مطابقت آن با واقع باز می
دهد، در صورت اشتباه در حکم واقعی و بیروز جهیل بیند و هیچ احتمال خطایی نمیواصل به حقیقت می

تواند ذاتی قطع باشد؛ چراکه ذاتی شیء دائماً همراه مرکّب، عقاب او قبیح است. حجّیت به این معنا نیز نمی
ئی نباشد، که معذّریت، صفت دائمی قطع نیست و در مواردی که قطع موجّه به ادلّه عقلاآن است و حال آن

ع جاهیل رو، مشیهور اصیولیان، قطیحجّت نیست و حقّ عقاب عبد خاطی برای مولی وجود دارد. از همین
/ 3اند )عیارفی پشیی، مقصّر و قطّاع و همچنین قطع ناشی از عقول بیمار را از دایره معذّریت خارج دانسیته

/ 1؛ کاشیف الغطیاء، 182؛ حییدری، 24/ 3؛ طباطبیائی حکییم، 12/ 2؛ بروجردی، 11/ 2؛ سبحانی، 16
ای اثبات ذاتی بودن قطع (. این در حالی است که امکان سلب حجّیّت از مطلق قطع، نقض دیگری بر308

 است.
؛ محمّید 25/ 4)جزاییری، « هیاحجّییت برخیی از قطع»بنابراین، تصریح مشهور علمای اصیولی بیه 

(، خیود 408/ 3)محمّیدی، « مشروط کردن حجّیت قطع بیه عیدم تقصییر»( و 284/ 3حسینی شیرازی، 
ف  نفسانی  قطیع نبیوده و ثانییاً، مشیهور ، متعلّق به کی«معذّریت»و « منجّزیت»کند که اوّلًا، آثار اثبات می
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چه که موجب حجّیت قطع اند. لذا آنعلمای اصولی در برخی از موارد مکلّف را از عمل به قطع منع نموده
رو، سزاوار است حجیّت را به عنوان یکیی گردد، موجهیّت منبع و شیوه حصول اطّلاعات است. از همینمی

جّه این اشکال است که امام خمینی معتقدند معذّریت و احتجاج عقیلاء، از از آثار مبادی قطع بدانیم. با تو
شود که عقلاء، قیاطع را کاشفیّت قطع سرچشمه نگرفته و عدم  احتمال  خلاف  قاطع هنگام قطع موجب می

(. ناگفتیه 294/ 2 تهیذیب الاصیول،معذّر بدانند و حجیّت به این معنا از احکام عقلائیه است )سیبحانی، 
داننید. بنیابراین، از اتّحیاد را معیذور می« جاهل»د که صفت معذّریّت، متعلّق قطع نیست بلکه عقلاء نمان

مصداقی قطع و جهل مرکّب نباید تصوّر شود که در قطع خصوصیّتی برای معذّریت عبد وجود دارد )فاضل 
بنای عقلاء در احتجاج  گردد که(. از این عبارات روشن می28؛ آهنگران، 374/ 1 معتمدالاصول، لنکرانی،

که عبد به واقع لذا در صورتیمیان موالی و عبد، کیف نفسانی عبد نیست؛ بلکه امکان وصول به واقع است. 
دست یافت، همان بر او منجّز است، و اگر امکان وصول داشت و اشتباه کرد، معاقب است و اگر هیچ راهی 

حجّیت دانسیتن »اند: وست که برخی تصیریح داشیتهراز همینبر دسترسی به واقع نداشت، معذور است. 
قطع قطّاع منجر به انسداد باب عقاب )حتّی نسبت به کافر قطّیاعی کیه بسییاری از میردم را کشیته اسیت( 

 (.74/ 1)لاری شیرازی، « شود و چنین نتایجی با لطف و حکمت خداوند سازگار نیستمی
اند، امّا حجیت به معنای منجّزییت را منکر شده خمینی حجّیت ذاتی قطع رادر مجموع باید گفت امام

انید. از نظیر ایشیان کند، به حکم عقیل و عقیلاء پذیرفتهبرای برخی از مصادیق قطع که اصابت به واقع می
حجّیت به معنای معذّریت نیز به حکم عقل بر مواردی از قطع که امکان دسترسی عبد به واقع وجود نداشته 

مطلقاً منجّز « علم»که شود. در حالیرو قطع ذاتاً و عقلًا متّصف به حجّیّت نمیمینشود. از هباشد، بار می
 کند، اساساً معذّریت در مورد آن مصداق ندارد.گاه از واقع تخلّف نمیتکلیف است و از آنجا که هیچ

 
 از قطع اصولی« وجوب متابعت. »5

ترین آثار قطیع اصیولی یکی از مهم« بعتوجوب متا»بسیاری از علمای اصولی بر این باور هستند که 
که قطع گردد و شخصی که به قطع خود عمل نکرده و از انجام آن تخلّف کند )حتّی در صورتیمحسوب می

وی در واقع جهل مرکّب باشد(، مستحق عقاب خواهد بود. ایشان علّت  وجوب  متابعت از قطع را پیروی از 
ر وجوب متابعت از قطع، به واسطه حکم شرع باشید دور و تسلسیل حکم  عقل  مستقل دانسته و معتقدند اگ

  تهیذیب الاصیول، آید )سیبحانی،نهایت عقاب لازم میپدید آمده و در صورت تخلّف از امر مقطوع  به، بی
2 /293.) 

وجوب متابعت از قطع به دلییل پییروی از عقیل »با این حال، برخی از بزرگان همچون امام خمینی به 
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دیده تردید نگریسته و در این باره معتقدند که اگر مکلّف نسبت به یک حکم شیرعی قطیع پییدا  با« مستقل
گردد تا در نف  وی دو حالت به وجود آید: نخست، ییک صیفت نفسیانی ثیانی و کند، قطع او موجب می

قطیع بیه دوم، انکشاف  کامل  واقع. حال اگر مراد مشهور علمای اصولی از وجوب متابعت از قطع، عمل به 
اعتبار ایجاد یک حالت نفسانی ثانی باشد، این ادّعیا امیری غیرمعقیول اسیت؛ زییرا ییک حالیت نفسیانی 

تواند متعلّق وجوب متابعت قرار گیرد، بلکه این امر شارع است که اطاعت از آن به حکم عقیل واجیب نمی
واقیع باشید، در ایین  شود. حال اگر وجوب اطاعت به خاطر حالت دوم، یعنی انکشاف  کامل  محسوب می

گیرد. پی  ایین وجیوب اطاعیت از صورت، این اعتبار شارع است که متعلّق حکم وجوب متابعت قرار می
احکام، قطع نیست تا اظهار گردد که متابعت قطع واجب است. بنابراین تنها حکم  عقل  مستقلی که در ایین 

 عدم عصییان از اوامیر اوسیت )سیبحانی،زمینه وجود دارد، حکم عقل نسبت به وجوب اطاعت از مولی و 
 (.373/ 1 معتمدالاصول، ؛ فاضل لنکرانی،293/ 2 تهذیب الاصول،

برخی دیگر از محقّقان، ضمن تأیید نظر فوق معتقدند که هرگاه مکلّف نسبت به یک حکم شرعی قطع 
که به موجیب د؛ مگر آنتواند وجوب متابعت را با خود به همراه داشته باشپیدا کند، این قطع به تنهایی نمی

ای دیگر )نظیر وجوب اطاعت از اوامر الهی( بتوان قیاسی را تشیکیل داد و گیزاره مقطیوع را بیه عنیوان گزاره
گییرد. صغرای آن قیاس در نظر گرفت که در این صورت، وجوب متابعت، به کبرای قیاس مذکور تعلّیق می

وع باشد، آنگاه مکلّف مقطوع خویش را به عنیوان همچنین هنگامی که متعلّق قطع به جای گزاره، یک موض
مصداقی برای حکم شرعی خواهد دانست که باز هم وجوب متابعت از آن، دارای معنای صحیحی نیسیت 

را تعبییری « وجوب متابعیت از قطیع»(. با عنایت به همین نظرات است که برخی 140)هدایی، حمیدی، 
/ 1اسیت )اصیغری، « قیاس قطع با ظن»و « بت به مقصودضیق عبارت نس»دانند که منشأ آن مسامحی می

17.) 
 

 های تحقّق علم در اعتباریات وحیانیروش

یک از اثرات مورد ادّعای علمای اصولی اعم از کاشفیّت، وجوب متابعت، که روشن شد هیچپ  از آن
رای قطیع اصیولی ثابیت ب -چه به نحو ذاتی و چه به نحو عقلی یا اعتبار بنای عقلاء  -منجّزیت و معذّریت 

نیست و تمام احکام وضعی و تکلیفی مذکور، دائر مدار وصول به حکم شارع یا عدم امکان دستیابی بیه آن 
قرار داد و نسبت بیه تطیابق معلیوم « علم مطابق واقع»است، ضروری است مبنای شناخت معارف دینی را 

زیت و در نهایت حجّیت در این صیورت بالذّات و معلوم بالعرض اطمینان حاصل نمود که کاشفیت، منجّ 
ای از اعتبارات شارع، از چیه طریقیی حصول قطع به گزاره»محقّق خواهد بود. اینک سخن در این است که 
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 در ادامه تلاش شده تا به این سؤال پاسخ جامع و کاملی ارائه گردد.«. منطبق بر واقع خواهد بود؟
یق 1  «برهان عقلی». طر

ی مبتنی بر برهان عقلی اسیت و تطیابق آن بیا واقیع تضیمین شیده اسیت، تصیوّر از آنجا که قطع منطق
که برخی تنها شیوه استنباط از طریق عقیل را شود برهان عقلی، ابزار مناسبی برای تحقّق علم باشد. چنانمی

ی و (. حال امکان تحقّق برهان عقلی در مسیر دستیابی به حکیم واقعی11اند )جوادی آملی، دانسته« برهان»
 جایگاه تمسّک به آن نیازمند بررسی است.

مات معتقد است که برای تحقّق برهان و حصول نتیجه یقینی از آن، لازم است برهان از مقیدّ  طباطبائی
کیه در یقینی تألیف گردد. مقدّمات یقینی نیز باید چهار شرط را دارا بوده تا مطیابق واقیع باشید: نخسیت آن

ای که وجود ییا زوال موضیوع، عینیاً وجیود ییا زوال اتی موضوع باشد؛ به گونهمقدّمه یقینی، محمول باید ذ
کیه بایید کلیی باشید و بیر که مقدّمه یقینی باید دائمی الصدق باشد. سیوم آنمحمول را نتیجه دهد. دوم آن

ز حسب احوال بر تمامی موارد منطبق گردد. و چهارم، ضرورتاً باید صادق باشد؛ چراکه اگر زوال محمیول ا
 (.196/ 2 مجموعه رسائل، ،طباطبائیموضوع ممکن باشد نقیض آن نیز ممتنع نخواهد بود )

معتقد است که برهیان 1بر اساس نظریه بدیع خود پیرامون تفکیک ادراکات اعتباری و حقیقی طباطبائی
بیه نتیجیه توانید شیود و میبا مقدّمات و شرایط مذکور در علوم عقلی و نیز معارف اعتقادی دین محقّق می

، از آنجا که میان موضیوع و (2)یا همان فقهیقینی دست یابد؛ لکن در علوم اعتباری و معارف دستوری دین 
محمول هیچ ارتباط واقعی و نف  الأمری وجود ندارد و روابط صرفاً وضعی، قراردادی، فرضیی و اعتبیاری 

یسیت. اصیولًا از آنجیا کیه مفیاهیم است، زمینه تکاپو و جنبش عقلانی ذهن در میورد اعتبارییات فیراهم ن
اعتباری، ماهیّت ندارند تا زیر مجموعه مقولات قرار گییرند، بینابراین برای اعتباریات، فرض کردن جن  و 
فصل ممکن نیست؛ چرا که تمام حقیقت اعتباریات، متقوّم به اراده اعتبیار کننیده بیوده و ظیرف وجودشیان 

تواننید (. بنابراین محمولات قضایای اعتباری نمی229 ایةالحکمة،نه ،طباطبائیصرفاً اعتبار و وهم است )
رو، اعتباریات، شرط اوّل و اساسی مقدّمات ذاتی موضوعات خود )اعم از ذاتی و اعتباری( باشند. از همین
 (.11/ 1 حاشیةالکفایة، ،طباطبائیبرهان را نداشته و لذا اقامه برهان بر اعتباریات صحیح نیست )

هیا از تطیابق بیا ین، سه شرط دیگر نیز بر مقدّمات اعتباری منطبق نیست؛ چراکه ایین ویژگیعلاوه بر ا
                                                 

هرچند با نام علّامه طباطبائی شهرت یافت و توسطّ ایشان تبیین کامل و جامع پیدا کارد، ولای در   نظریه تفکیک ادراکات اعتباری و حقیقی . 1
؛ اماام خ ینای،   246-245/ 1فلسفه و اصول مورد تأکید امام خ ینی و فرزند ایشان، شهید مصطفی خ ینی نیاز باوده اسات )ر.ا: اردبیلای،     

 (.432-431/ 8؛ ه و، 275/ 1؛ مصطفی خ ینی، 70-68الاستصحاب، 
علّامه طباطبائی درباره فقه به معنای مج وعه احکام شرعی، در مقام ثبوت و واقع که از جانب شارع مقدّس صادر شده و از آن به شریعت . 2

« تندشود، اعم از امر و نهی و احکام تکلیفی و وضعی، ت اماً از امور اعتبااری هسا  چه که شریعت شامل آن میآن»شود، معتقد است: یااد مای
 («.149/ 3 ال یزان، )علّامه طباطبائی،
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(. لیذا در 229 نهایةالحکمیة، ،طباطبیائیرود )الامر بیه دسیت آمده و از حدّ ادّعا و فرض فراتر نمیینف 
، این فرض و اعتبیار امور اعتباری، رابطه میان دو طرف قضیه همواره فرضی و قراردادی است و اعتبار کننده

را به منظور دستیابی به هدف و مصلحت و غایتی ایجاد کرده و هرگونه که بهتر او را بیه هیدف و مصیلحت 
توان بین دو طرف قضیه اعتباری یا علّت و معلول اعتبیاری کند. بنابراین نمیمورد نظرش برساند، اعتبار می

یا کل و جزء اعتباری، هییچ نسیبت عقلانیی تصیوّر یا شرط و مشروط اعتباری یا عرض و موضوع اعتباری 
و ... محال « تقدّم معلول بر علّت»، «ترجح بلا مرجّح»، «تقدّم شئی بر نف »نمود؛ چراکه در اعتباریات، 

جعیل »و ... ضیروری نیسیت و « انتفای مشروط بیا انتفیای شیرط»و « انتفای جزء با انتفای کلّ »نیست و 
 . نامعقول نیست.و ..« جعل سببیّت»و « ماهیّت

شود، لغویت و عدم لغویت اعتبار است؛ زییرا هیر تنها مقیاس عقلانی که در اعتباریات به کار برده می
کند، هدفی دارد و اگر چیزی را برای مقصد خاصی اعتبار کیرد، ممکین نیسیت ک  که چیزی را اعتبار می

 اصول فلسفه و روش رئالیسم، ،طباطبائید )چیز دیگری را اعتبار کند که او را از وصول به آن مقصد دور کن
تیوان از ایین یک از شرایط تحقّق برهان بین دو قضیه اعتبیاری وجیود نیدارد و نمی(. بنابراین، هیچ166/ 2

 (.15/ 1طریق به مطابقت معلوم بالذات و معلوم بالعرض یقین حاصل کرد )همو، 
یق 2  «منطقِ استدلالیِ خاصِ اعتبارات». طر

ر پی تفکیک ادراکات اعتباری و حقیقی و منع جریان حید و برهیان در علیوم اعتبیاری، در د طباطبائی
یابد، از نوع جدل و مورد منطق استدلالی خاص اعتبارات معتقد است قییاسی کیه در اعتباریات جریان می
رفتنی اسیت ای پذیمتشکّل از میشهورات و میسلّمات است. در روند بررسی و ارزیابی اعتباریات، آن دسته

 (.229ها داشته باشند )همو، که آثاری متناسب و شایسته نسبت به هدف و غرض شارع از وضع آن
پیرامون موضوع مورد بحث باید گفت که جدل، شیوه مناسبی برای احیراز صیدق معلومیات در حیوزه 

رط صیدق در معارف دستوری دین نیست؛ چراکه جدل، مبتنی بر مقدّمات مسلّمه بوده و به هیچ وجیه، شی
تر، مجادله کننده بیه دنبیال کشیف حقیقیت نبیوده و صیرفاً خواسیتار مقدّمات آن نشده است. به بیان ساده

آور نیست؛ بلکیه از هیر طرییق ماننید پیروزی بر خصم است. بعلاوه، صورت جدل منحصر در قیاس یقین
ن دسیتیابی بیه واقیع از طرییق (. بنابراین یقیی333 المنطق، استقراء و تمثیل ممکن است واقع شود )مظفر،

 پذیر نیست.جدل امکان
نظر شخص  اعتبیار ناگفته نماند که ملاک ارزیابی صحّت استنتاج از قیاس اعتباری براساس اهداف مدّ 

شود. بدین صورت که تولیدات دانش اعتباری، زمانی پذیرفتیه خواهید شید کیه در راسیتای کننده انجام می
ای از اعتبیارات او گیردد، اثر شیدن دسیتهباشد و اگر موجب لغویت و یا بیغایت مراد شخص اعتبار کننده 
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که ملاکات اعتبارات وحیانی از دسترس بشر خارج است و به هبچ صیورت نباید به آن ملتزم شد. در حالی
توان محصول قیاسات عقلائی در این حوزه را از لحاظ صدق و مطابقت با نفی  الامیر میورد ارزییابی نمی

 اد.قرار د
یق 3  «استماع». طر

تیوان بیه ها میهای خاصی هستند که از میان آندر میان تمام اعتبارات، اعتبارات وحیانی دارای ویژگی
کیه در ایین قسیم از اعتبیارات، غاییت و هیدف  خیاص  اعتبیار کننیده در این موارد اشاره نمود؛ نخسیت آن

کیه ها ثواب و عقاب مترتّب است. سیوم آنت به آنکه بر عملکرد انسان نسبانشائاتش معلوم نیست. دوّم آن
ها، وصول و عدم وصول به نف  تنها ملاک در تنجّز این اوامر و نواهی بر عبد و نیز معذّریت او نسبت به آن

 (.226/ 2حکم واقعی است نه کیف نفسانی عبد )ایروانی، 
ید به صورتی باشد که یقین به مطابقیت گونه اعتبارات باها، مبنای شناخت در اینبا توجّه به این ویژگی

الضمیر شخص اعتبار کننده حاصل گردد. با توجّه به توضیحات پیشیین، تنهیا مسییر معلوم بالذات و ما فی
از او یا مخبر صادق و امین است. در غیر این طریق، حکم به دست « شنیدن»مطمئن برای فهم مراد شارع، 

رع مقدّس نخواهد بود. مستند این سخن، روایتی است که از امیام آمده، منجّز تکلیف و مصون از عقاب شا
یی »صادق )ع( نقل شده است:  فُهَیا ف  دُ عَلَینَا أَشْییاءُ لَییَ  نَعْر  ه  )ع(: تَر 

ی عَبْد  اللَّ ب 
َ

یرٍ قَالَ: قُلْتُ لأ  ی بَص  عَنْ أَب 
ه  فَنَنْظُرُ فیها فَقَالَ لَا أَمَا إ  

ه  وَ لَا السُنَّ
یه  )حیرّ کتَاب  اللَّ نْ أَخْطَیأْتَ کیذَبْتَ عَلَیی اللَّ نْ أَصَبْتَ لَمْ تُیوجَرْ وَ إ  ک إ 

نَّ
شیود کیه حکیم آن را در بصیر گوید از امام صادق )ع( رسیدم: اشیائی بر ما وارد میابی(؛ 40/ 27عاملی، 

زیرا اگر در حکیم  توانیم خود در آن نظر کنیم؟ امام )ع( فرمودند: خیر،یابیم. آیا میکتاب خدا و سنت نمی
 «.ایمصیب باشی، اجری نداری و اگر خطا کنی به خدا دروغ بسته

کیید شیود. آناز این رهگذر، معنای دقیق احادیث منع از عمل به غیر علیم مشیخص می چیه میورد تأ
شود روایات این باب است، مطمئناً لزوم مطابقت فتوا با معتبَر شارع است که تنها از طریق سمع حاصل می

نه حصول کیف نفسانی خاص به صدق مدلول آن. در دیگر روایات نیز بیه صیراحت، فتیوایی کیه از غییر  و
 توان به موارد ذیل اشاره نمود:طریق سمع حاصل شده باشد، مردود دانسته شده که از این میان، می

هُ شَرٌّ عَلَیکمْ أَنْ تَقُولُوا ب  » - نَّ ه  )ع(: أَمَا إ 
اللَّ یا )همیو، شَیقَالَ أَبُوعَبْد  نَّ شیرّ بیر (؛ 70/ 27ءٍ مَا لَمْ تَسْمَعُوهُ م 

 «.شما باد اگرقائل به چیزی شوید که از ما نشنیده باشید
لَی الْفَنَاء  )» - هُ اَلبَتّهَ إ  قٍ أَلْزَمَهُ اللَّ غَیر  سَمَاعٍ عَنْ صَاد  هَ ب 

ه  )ع(: مَنْ دَانَ اللَّ
اللَّ (؛ 128/ 27همیو، قَالَ أَبُوعَبْد 

ک  از طریقی غیر از شنیدن از فرد راستگو )یا از امام صادق( به خداوند متعبّد گردد البته خداونید او را هر 
 «.به نابودی خواهد کشید
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توان در اعتباریات وحیانی میورد اسیتفاده توان گفت تنها شیوه مطمئنی که میبا توجّه به این روایات می
 است.« استماع»م پیدا کرد، قرار داد و به وسیله آن به احکام شرعی عل

 گیرینتیجه

 توان دریافت:از توضیحات ارائه شده پیرامون کیفیّت تحقّق علم در اعتباریات وحیانی می
، جزم  نفسانی به یک گزاره شرعی است که نسبت به مطابقت با واقع، طرییق  حصیول  «قطع اصولی» -

 شود.می قطع و شخصیّت قاطع لابشرط بوده و شامل جهل مرکّب نیز
در کتب اصولی برای قطع، آثاری از جمله کاشفیّت، منجّزیت، معذّریت و وجوب متابعت بیان شده  -

چیه کیه بایید که بسیاری از اصولیان متأخّر، منکر  وجود  این صفات برای قطع اصولی هسیتند. بنیابراین، آن
قطیع »ا در صیورت وجیود اسیت کیه تنهی« حصیول علیم»مبنای شناخت در اعتبارات وحیانی قرار گیرد، 

 گردد.حاصل می« منطقی
ر و ییا ترتّیب به لحاظ ویژگی - های خاص اعتبارات وحیانی از قبیل مخفی بودن ملاکات و غایت معتب 

ر در آن ها با اعتبارات بشری متفاوت است. تحصیل ثواب و عقاب بر آن و ... کیفیّت تحقق علم به مراد معتب 
ق برهان عقلی ممکن است و نه از طریق شیوه استدلالی خاص علیوم اعتبیاری. علم به مراد شارع نه از طری

بلکه تنها راه مطمئن در کسب معارف دستوری دین، استماع از خود شارع یا مخبر صیادق اسیت. رواییات 
 شوند.منع از قول و عمل به غیر علم نیز مستندی محکم برای اثبات این نظریه محسوب می
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